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 سخن نخست

ا و فكر جديد در حوزهنخلق هر نشريه، تولد يك اي است كه قلمروي موضوعي ديشه

مي. آن نشريه است و علم وارد باري به همراه خود كوله،شود هر نشريه كه به بازار فكر

و نوآوري ها، آموزه از ايده درو اينك نشريه؛ها را در پي خواهد داشت ها اي ديگر

 مديريتةانديش. كشور تبلور يافته كه مزين به نام انديشه مديريت استعرصه مديريت

تة زمينكردناي است كه در راستاي فراهم نشريه و گسترش علم مديريت با كيدأ بسط

و اسلام«هاي اي، خاصه در حوزه رشته بر مطالعات ميان »مسائل كشور«و»مديريت

و مديريت دانشگاةتوسط دانشكد شد)ع(ه امام صادق معارف اسلامي . منتشر خواهد

مسئرويكرد اصلي هي و و تعميق مطالعات،ن اين نشريهولائت تحريريه  گسترش

و محورهاي اساسي ذيل است پژوهشي در مسائل مديريت با اولويت : ها

هاي مشترك خاصه در مطالعات حوزه،اي رشته حركت به سمت تعالي مطالعات ميان.1

و مباحث اسلامي ؛و ارزشيمديريت

و اعتلاي تحقيقات بنيادي در حوزه.2 به رشد و ؛روز علم مديريت هاي جديد

و تخصصي مديريت با رويكرد مطالعات مورد نياز كرد رصد.3 ن مباحث عمومي

و خارجي و انديشمندان داخلي ؛محققان

و تحقيقاتي بين دانشگاهن امكان همكاريكرد فراهم.4 خا هاي علمي و رج هاي داخل

؛ مديريتة دستاوردهاي تحقيقات حوزةارائكشور از طريق 



ب بخشي به مطالعات مديريتي در حوزه عمق.5 هاي در زمينهه ويژههاي مورد نياز كشور

و مدل و تحقيقاتي ؛هاي كاربردي علمي

مة انديشةنشري و تا موريتأ مديريت براي نيل به اهداف هاي اساسي خود در نظر دارد

و طرحي جديد در ميان نشريات موجود حوز  از اين؛ندك مديريت كشور ايجادةقالب

ةدامن،انديشمندان مختلف اولاً گيري از نظر در طراحي اين نشريه با بهره،رو

م و و فعال كشور خواهد بودؤنويسندگان ، ثانياًً؛لفان مقاله از ميان محققان برجسته

و با رعايت استانداردهاي مورد-الات در سطح مقالات علميمق نظر چاپ پژوهشي

شدهخوا  گزارش مقالات در نشريه به صورتي خواهد بود كه علاوه بر مقالات، ثالثاً؛د

و پژوهشنتيجةهايي چون بنيادين، مقالات ديگري كه در حوزه هاي تحقيقات

و انگيزه ايدهة، ارائركاربردي، معرفي الگوهاي مديريتي كشو و ها هاي مطالعاتي جديد

و موردكاوي . نيز منتشر گردند، استهاي داخلي حتي مطالعات ميداني

 تا در مقالات كرد مديريت سعي خواهدة انديشة نشرييادشده،با توجه به جميع نكات

و محققان حوزهاز طريق خود و تعامل ميان انديشمندان هاي ايجاد فضاي گفتگو

و به سهم خود زمينهانداز مرجعيت علمي، با حركت به سمت چشممديريت  ساز رشد

و جنبشةگسترش نهضت توسع نه نرم علم و خواست مقام افزاري گردد كه تنها آرمان

نيز علوم انسانيةدر حوزبخش كشور حياتراهبرد بلكه،)مدظله( معظم رهبري

.باشد مي

 سردبير
 غلامرضا گودرزي



و كاربرد آن در تصميمةنظري و سازماني تصوير  گيري فردي

∗دكتر علي رضاييان

 ∗∗ گنجعليهللااسد
 ∗∗∗كريمي محمدرضا

و فعاليـت تأملاندكي:چكيده دهـد كـهي سـازماني نـشان مـي هـا در زندگي فردي
جز تــصميم نظــران صــاحب. آن اســتو عنــصر حيــاتي ناپــذير جــداييئــيگيــري
و چگونگي اين پديد،گيري تصميم  مهم در سطح فرديةبراي تبيين چيستي، چرايي

و،ها حاصل اين تلاش. انددهكري زياديهاو سازماني تلاش رويكردهاي توصـيفي
كه تجويزي دو تصميم است از؛دنـنك مـي متفـاوت تبيـين ديـدگاه گيري را از  يكـي
در نظريه كه ش در قالب رويكرد.م1980ة اواسط ده هايي و مبتني بـر توصيفي، مايي

به چالش كشيدو نظريه ول طبيعي، ساير الگوها اص ةنظري«،هاي رويكرد تجويزي را
گيـري واقعـي تصوير تلاشي در جهت تبيين چگـونگي تـصميمةنظري. بود»تصوير
گيرنـده را داراي تـصويرهايي از خـود، وضـعيت تصوير، تـصميمةنظري. است افراد

و گذشته مي آينده، حال و چگونگي تغييـراتشكلةنحو. داند اش گيري اين تصاوير
و دروني ميان اين تصاوير، پايهها آن را هاي اصلي تصميمو نيز روابط متقابل گيـري

و سازماني شكل مي   گيـري را حاصـلِ تـصوير، تـصميمةنظري. دهند در سطح فردي
و همـاهنگي ميـان تـصوير«،»تـصوير از خـود«چگونگي ساخت، تركيب، انـسجام

.داندمي»تصوير اقدام«و»شده ريزي تصوير طرح«،»فرافكن
و سازماني تصوير، تصميمةنظريتصوير،: كليدواژه  گيري فردي

 استاد دانشگاه شهيد بهشتي∗
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 مقدمه

. اكنون كه در حال خواندن اين نوشتار هستيد اقدام شما مبتنـي بـر يـك تـصميم اسـت

و پـس از طـي گـامها؟ آيا از مدل ايددهكرچگونه اين تصميم را اتخاذ ي هـاي تجويزي

و سـپس هـا حـل، تشخيص علل، طراحي راه مسئلهمنطقي تعريف  انتخـاب،ي ممكـن

ازكحل به اين نتيجه رسـيديد كـه بايـد ايـن مقالـه را مطالعـه بهترين راه و يـا نـه نيـد

م گيري بهره گرفتـهي توصيفي در اين تصميمها مدل بتنـي بـر ايـد؟ شـايد تـصميم شـما

و چگونگي تصميمهاگر علاق. باشد» تصويرةنظري« گيري واقعـي خـود منديد با چيستي

و سازماني بيشتر آشنا شويد  . در اين سفر كوتاه با مـا همـراه باشـيد،در تصيمات فردي

و چرايي و خاسـتگاه ايـنةنظريشما در اين نوشتار با چيستي  تصوير در قالب پيـشينه

و نيز مبتني بـر، تبيين ماهي نظريه ت آن از حيث توصيفي يا تجويزي بودن، شمايي بودن

و همچنين و نظريه چارچوب عمومي اين،اصول طبيعي بودن  بيشتر آشنا خواهيـد شـد

و سازماني شاهد خواهيد بود را در تصميمنظريه كاربرد اين،هدر ادام . گيري فردي

و چرايي؛ تصويرةنظري.1  چيستي

تها مدل.1-1  گيري تجويزي يا توصيفي؟ صميمي

ي هـا از گـام هـا گيـري تـصميمازكه برخـي به خوبي خواهيم ديديمكن تأملاگر اندكي

تبي تصميمها منطقي مدل فرض اصـلي .  (Morrell, 2003)كنندت نمييعگيري تجويزي

گيرنـده از طريـق اين است كـه تـصميم (prescriptive) گيري تجويزيي تصميمها مدل

و اقـدامي را كـه نتيجــك مـي گيـري رزيـابي نتـايج اقـدامات در دسـترس، تـصميما ةنـد

مي،سازد مورد انتظار را به صورت حداكثري فراهم مي  ,Mitchell & etal(كند انتخاب

1986, p.294.( 

مي،ي تجويزيها يريگ گرچه تصميم و بسيار ساده به نظر ،در واقـع،دنرسـ منطقي

و هـستندييهارضف مشتمل بر پيش از.نـدا تأمـل قابـل كـه محـل اشـكال ايـن برخـي

. يك ارائه شده استة شمارة در نگارها فرض پيش



و كاربرد آن در تصميم و سازماني نظرية تصوير 9 گيري فردي

 گيري تجويزيمهاي الگوهاي تصمي فرض پيش.1ة شمارةنگار

 فرض شرح پيش فرض عنوان پيش

.شوداستفاده هاي تحليلي از رويه بايدها در ارزيابيها ماهيت ارزيابي

يي كمها شاخص
بر اساس ميزان نتايج مورد انتظار از اقدامات

.استقابل محاسبهي كميها شاخص

تلخيص)conditions(ط شراي

ها بديل

ميشرايطي ميشود فرض هاي گزينهدهدكه اجازه

و غربال تصميم . شوندخلاصه

مي اطلاعات به اطلاعاتشود فرض . وجود دارددسترسي كامل

و قابليت  شناختيِ هاي فيزيكي

 گيرنده تصميم
(cognitive & Physical 

Capabilities) 

و فيزيكي شود قابليت فرض مي هاي شناختي

و تعيين تصميم در گيرنده محور اصلي كننده

و تصميم و شرايط محيطي نه اقتضائات و گيري است

. تصميممحتواييبافت 

 حداكثرسازي

و بازده تصميمميگيرنده تلاش تصميم يها كند نتايج

گزيانتخاب بهتراز طريق خود را وسين ةلينه به

هم وزن .كندحداكثرهانهيگزةدهي به

 (Mitchell & etal, 1986,pp.294-295).و (Zsambok & etal, 1992, p.29):برگرفته از

وي نظريها كارگيري مدل به ن رسمي در تصميم تجويزي تـايجي را گيـري، همـان

شد كه در مورد تصميم  در.ي سـازماني نيـز دارنـد هـا گيري در تصميم،گيري فردي ذكر

گيـريي جذابي براي تفكر در خصوص چگونگي شـكلها نگاه سطحي، اين الگوها راه

ميها تصميم در. اما در واقع اين طور نيستند،رسند به نظر و هـم هـم در سـطح فـردي

تــر از آن چيــزي اســت كــه الگوهــاي ري خيلــي ظريــفگيــ ســطح ســازماني، تــصميم

و تجويزي تصميم مي گيري رسمي .(Mitchell & etal, 1986, p.295)دهند ارائه

تصي ممكن است بهترها براي بعضي تصميمنيبهتر بـه. نباشـد ديگـرانم برايمين

د رايگمي مردم تصم،گريعبارت تـر عـاديريـغو) more intuitive(تر بيشتر شهوديري

ميبهكه نسبت به آنچه  دررييـگيمهنگام تـصمو دهندميانجام شد، طور سنتي تصور
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ويو از فرا كننـد مـين زياديتفكرها برخي پديده مورد  بـا حـداقل شـهودي نـد حـسي

.(Zsambok & etal, 1992, p.29)كنندميپردازش استفاده

ميا گيران با مسائل ساده وقتي تصميم اي پـيش هـاي سـاده شوند كه گزينهي مواجه

و هزين )rational model(ي منطقيها مدلاز ها پايين است، گزينه ارزيابيةروي دارند

مي به و كنن ندرت استفاده و دقيقـةنتيج ـدر صورت استفاده نيـزد بـه دسـتيدرسـت

تصي منطقي،ها مدل در چنين شرايطي به جاي.آورندمين ميمات مهم بـر اسـاس بيشتر

و شهود افراد اتخاذ مي و كمتر از مدل قضاوت ميها شود .گرددي تجويزي استفاده

و خاستگاه.1-2  تصويرةنظريپيشينه

اخيتحق خواهنـد مـي هـا يـا سـازمان هـا افـراد، گـروه دهـد كـه وقتـير نشان مـييقات

دريل دارند كـه شـبيتما،نندكگيريميتصم  رفتـار كننـد،ر اسـتيو تـص نظريـةه آنچـه

)(Leedom, 2004, p.24.بـيچيها شناس به نام توسط دو روانري تصوةنظري (Beach)و

ده در (Mitchell) ميچل ،رييـگميفي از تـصمي توصـةبـه منظـور ارائـ.م1980ةاواسط

پشــود رهاي ذهنــي ارائــه مــييق تــصويــكــه دانــش فــرد از طر ن يــا.ديــشنهاد گرديــ،

ــلاش اســ ــدل در ت ــم ــاي وســةت دامن ــصمرا عي از رفتاره ــان ت ــگميدر زم ــين ري ي تبي

. (Patalano, 2003, p.11)ندك

و ميچل بر علاوه تصوير،ةنظريگيري شكل بر،تحقيقات بيچ مبـاحثي اسـت مبتني

و چكيـد. ارائه شده است» كنترلةنظري«كه در قالب   كنتـرل ايـنةنظريـةبحث اصـلي

ا بهاست كه رفتار، فرايندي پيچيده و بـازخور هـدايت مـيةوسيل ست كه . شـود اهـداف

و بازخورهاست كه بقا . كنـدو پيـشرفت مـي بـديا مـي موجود زنده از طريق اين اهداف

و جهان خود دارد تصميم اين تـصاوير بـه عنـوان. گيرنده، تصاويري اختصاصي از خود

 مـوردةوير از ايـن نكتـ تـصةنظريـ. نندككنند كه قادرند رفتار را كنترل راهنما عمل مي 

و آن را با تصميمةنظرياشاره در علاوه بـر. گيري مرتبط ساخته است كنترل، بهره گرفته

و نـضج مباحث مورد اشـاره، شـكل   ـگيـري  تـصوير از فلـسفه، رفتـار سـازماني،ةنظري

و مباحثي مانند توسـع روان  تعهـد،(personal development) فـرديةشناسي اجتماعي

چنين مبـاحثي منجـر. بهره نمانده است بي(post-decisional commitment) فراتصميم
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 از انـدرت تصاوير عبـا. گرديده است (image)» ويرتص«گيري مفهومي با عنوان به شكل

و آرزوهـاي فـرد هـاو آرمان) استداشتهپيشتر جايگاهي كه فرد( فردةبازسازي گذشت

مي( براي آينده به بيان ديگر، هر تصويري مشتمل ). هد به آن برسد خوا جايگاهي كه فرد

 خـودة، آينـد) اسـت بـوده پيـشتر آنچه كـه( خودةبر ديدگاه فرد نسبت به خود، گذشت 

مي( و  تـصوير تلاشـي در جهـتةنظريـ. است) خواهد بشود آنچه كه فرد دوست دارد

و نحو و اهداف تأتةنشان دادن نقش چنين تصاوير و آنأثير ويم در تصمها ثر گيري فرد

.(Mitchell & etal, 1986, p.299) استسازمان

 تصويرةنظريماهيت.1-3

 ـيـك وير،ـتصةنظري و نـه تجويــ اسـ)descriptive theory( يفيـ توصـةنظري .زيـت

نضـگلـشك و مـارآمـ به ناك نظريهج اينـيري وـگيـري رسـ ميمـي تـص هـادلـدي مي

مـتجوي مـاننـزي اقهادلـد آمـتصـي وـادي،  ,Mitchell & etal) رددـگـ بر مـي...اري

1986, p294).مبناي قـوانينبرها فرض بر اين است كه اغلب تصميم، تصويرةنظريدر

ق ميبسيار اعدوو  (analytic thought) تفكر تحليليكه نيازمند حداقلِ شوند ساده اتخاذ

و قواعد اما اين،باشند مي  نيـستند (biases) داورانهو پيش (heuristics)، اكتشافي قوانين

(Mitchell & etal, 1986, p.295).

جزةنظري ) naturalistic( طبيعـي مبتني بـر اصـول گيريِي تصميمها مدلو تصوير

ستاگيري مبتني بر اصول طبيعي عبارت تصميم.)Turban & Anderson, 2001( است

و يا در قالب يـك گـروه كـاري در از اينكه چگونه يك فرد مجرب به صورت شخصي

با يك وياطمينانناشرايط پويا و به صورت واكـنش سـريع، موقعيـت را شناسـايي  بالا

و اجـرا مـيكميارزيابي و به سرعت تصميم مقتضي را اتخاذ در(دكنـ ند بـراي نمونـه

ا به سبكي از تصميمها اين مدل.  (Elliot, 2005, p.15))سوزي شرايط آتش شـاره گيـري

 افراد بارها ايـنةهم.دشو نميمقايسه گيرنده توسط تصميم هاي چندگانهد كه گزينهندار

 عمـل را در نظـرةگيري در برخي شرايط، يك گزينـ اند كه هنگام تصميم را تجربه كرده

مي مي و هنگام قرار گرفتن در موقعيت آن را اصلاح افراد در چنين شـرايطي. كنند گيرند

و  مي بارها گزينه بارها مي هايي را رد و يكي ديگر را انتخاب آن،كنند كنند  هـا اما هرگـز
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 بـه صـورت با استفاده از اسـتانداردهايي مند نظامكنند بلكه به طور را با هم مقايسه نمي

مي دلخواهةگزين آگاه ناخود ، بنـابراين.(Zsambok & etal, 1992, p.29) نندك را انتخاب

مي، مبتني بر اصول طبيعي گيريِ تصميميها مدل گيـري كننـد چگـونگي تـصميم تلاش

و گزينه كه شرايط، نندك تبيينييها افراد را در موقعيت   طي زمان تغيير هاي عمل اهداف

و د، اطلاعات مبهمنكن مي و پيچيدگي ي هـاو فعاليـت سـت محيطـي بالاياطميناننا بوده

از،دليل بالا بودن سطح پيچيدگيبه) اقدام( عملي ناشي از تصميم  ميـان تعـداد زيـادي

و توزيع مي اين شرايط، امكان استفاده از تعداد.(Elliot, 2005, p.15) شود افراد تفكيك

ازهاراهبردزيادي از  ميي تصميم را به بين و منيـع بـا موقعيق سـريطبتبرد ظـورت بـه

ا ساختار و گزيجاديدهي مي عملةنيك درؤسـ.شود منجر يماتيتـصم چنـين ال اصـلي

ازا عبارت ي واقــعي هـايتـرنــده در وضعــيگيمات تـصم ي ـكه چگونـه تجرب اين ست

.(Zsambok & etal, 1992, p.29) شودميمدلسازي

 & Mitchell( اسـت (schema theory)ييماشنظرية تصوير همچنين يك نظرية

Beach, 1986, p.1(.ــ« اصــطلاح ماش«(schema) ــار توســط بــراي  بارلتــت اولــين ب

(Barltett) شد هاي مبتنـي بـر تـشكل سـاختار خود را در قالب فرضيهة او نظري.مطرح

"ماشـ"«.م1932 بنا بـه تعريـف بارلتـت در سـال.كرد بيان (mental structure) ذهني
و بازسـازي بعـدي حافظـه را كنتـرلا عبارت ست از ساختار ذهني فرضـي كـه توجـه

 هــا كليــشه ديگــر ماننــد اي بــراي مطــرح شــدن نظريــات پايــه،يــه نظرايــن.»كنــد مــي

)stereotypes(،ها نمونه)prototypes(تـر جـامع بنا به تعريف. گرديد تصويرةنظريو ،

يافتـه در مـورد دانش سازمانةدهند ست از يك ساختار شناختي كه نشانا عبارت»شما«

و قوانيني كه استيك محرك  را،آگاه ناخودبه صورتو نيز قواعد پـردازش اطلاعـات

مية به عنوان يك پاي»شما« در اين معنا.كند هدايت مي  گيرد دانشي در خدمت فرد قرار

و پيــش  و انتظــارات  مدهاياتــا او را از جهــت پــردازش اطلاعــات، تعيــين نــوع اقــدام

 ـتـصاوير در . (Lord & Foti, 1986, p.22) نـدكمـورد انتظـار يـاري  تـصوير،ةنظري

كه»شماهايي« و در نقش اصول راهنمايي عمل است رفتار تصميمةكنند مشخص هستند

 كننـد گيرنده را در انتخاب اقـدام مـرتبط بـا هـر موقعيـت يـاري مـي كنند كه تصميم مي

)Morrell & Etal, 2001, p.1(.مي  شـماهايووير جـزاتـوان گفـت تـص با اين تعريف
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يك. باشنديم(script schema) رخداد در»شده تعبيه اقدام از پيشةبرنام«اين نوع شما

وةذهن فرد است كه از يك ساختار شناختي مبتنـي بـر تـشريح سلـسل  وقـايع صـحيح

و رويدادهاي معين تشكيل مي  اين شـما فـرد امكـانةبه واسط. گردد مرتبط با رخدادها

و شرايط را پيدا مي و استنباط از موقعيت .(Gioia & Manz, 1985, p.329) كند درك

. اسـت گيـري واقعـي افـراد تصميم چگونگي تصوير تلاشي در جهت تبيينةنظري

را تصميم، تصويرةنظري و داراي تـصويرهايي از خـود، وضـعيت گذشـته گيرنده ، حـال

ي هـا طـرح،نظريهدر اين تصاوير.(Mitchell & etal, 1986, p.296) داندمياش آينده

ازهاي يا نمايش كل  را گيرنـدهي يـك تـصميمهاو دانشها اطلاعات هستند كه ارزش يي

و رفتار او را هدايت مي كنند ، ويراتـص يكي از اين.(Nelson, 2004, p.29) سازماندهي

و چارچوب مي براي تبيين اين واقعيتراييها اصول  چگونه بايد رفتاركهكند مشخص

و ارزشمند اسـت دنبال كردن چنين چراو كرد را،تـصوير ديگـر. رفتاري مهم  اهـدافي

با مشخص مي تـصوير. دنبـال گـردد شده در تـصوير اول ارائه اصولكند كه بايد مطابق

ميها راه،سوم آن يي را مشخص منـتج شده مشخص اهدافبه بايدها كند كه هر كدام از

و چگونه تغيير مـي؟دگيرن چگونه شكل مي وير اين است كه اين تصاالسؤ. شوند كننـد

آنر و شـكلة نحـو،در واقـع؟ چگونـه اسـتها وابط دروني ميان گيـري ايـن تـصاوير

و دروني ميان اين تصاوير، پايهها چگونگي تغييرات آن  هـاي اصـليو نيز روابط متقابل

مي تصميم  . (Mitchell & etal, 1986, p.296) دهند گيري را شكل
بـه عنـوان تنهـارا كـه اطلاعـاتيريگيم تصم سنتييها مدل از ارييخلاف بس بر

مييريگيم تصم فراينددر كننده يينتععامل  مـي تصوةنظري،دانند مفروض كنـدير فرض

ب بـايـ در تركي فـرديهاو برنامهها ارزشديگري مانند تجربيات گذشته، عوامل بر كه 

.(Sandoval, 2005, pp.43-45)ندشوديتأكبايد اطلاعات

و تعـديتصو گيرنده، تصميمري تصوةنظري بنا به لير خود را به طور مداوم اصـلاح

اكيم پويند كه و .شـود يك امـر حيـاتي محـسوب مـييريگمي تصمي برايياين انطباق

مي تصوةنظري  خوب را در ذهن هاي از گزينهيا مجموعه گيرندهميكند كه تصمير فرض

و سع داشـتههان گزينهين انحرافات را از بهتريم اتخاذشده كمتريند كه تصمكيميدارد

 ).Marttunen & Suomalainen, 2004, pp.5-9( باشد
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!يك انتقاد: تصويرةنظري.1-4

كهةنظرياز انتقادي كه ممكن است  تصوير، توصيف دقيـقةنظري تصوير شود اين است

ا مراحل مختلف فرايند از وارو سسله تـوان ايـن نميكه طوريبه؛دهدمينرائه تصميم

و وضـعيت غيرعقةبرگيرنـد در نظريـه اين. كردتلقي تصميمةنظري را يك نظريه لايـي

كـهييها چنين انتقادي فرضش بر اين است كه مدل. استگيري نظم از فرايند تصميم بي

ميةنظري و تنهـا راه،دهنـد تصميم را شكل  هـاه از طريـق آن يي هـستند ك ـهـا بهتـرين

و اين پيششو تصميمات اتخاذ مي كه ند . انتقادهاي زيادي بر آن وارد اسـت فرضي است

،گيري كه داراي نظـم هـستند علاوه بر نشان دادن ابعادي از تصميم، تصويرةنظريهدف

و ديـدگاه است كه از گيري از تصميم نشان دادن آن ابعادي ،تجـويزي رويكـرد رسـمي

از،رسـند به نظر مي غيرعقلايي  عقلايـي هـستند توصـيفي كـاملاً رويكـرد ديـدگاه امـا

(Mitchell & etal, 1986,pp.296-297).

وةنظري.1-5  گيريي تصميمهاهبردار تصوير

ي هـا گيـري در جريـان تـصميم را هبردارگيرنده سه نوع تصوير، تصميمةنظري با مطابق

ميبهخود :گيرد كار

؛ (aided-analytic strategy) هدفمند- تحليليراهبرد-

؛(unaided-analytic strategy) غيرهدفمند- تحليليراهبرد-

.(nonanalytic strategy) غيرتحليليراهبرد-

 هـاي تـصميم كننـده استفاده از ابزارها يا پـشتيباني هدفمند نيازمند- تحليلي راهبرد

و پـارادايم تحليل، خودكار، كاغذ، فرمول،براي مثال است؛ و هـا گـر تـصميم ي تحليلـي

ميها رسمي كه بر اساس آن .شود تصميم اتخاذ

از- تحليلي راهبرددر و تحليلي هاي كننده پشتيبانيغيرهدفمند نيز از برخي  رسمي

و اما به صورت،شود استفاده مي و اين رسمي  بدون راهبردتجويزي قابل توجيه نيستند

نفعـت يـك اقـدام در ذهـنمو تحليـل هزينـه،بـراي مثـال؛شود كمك ابزارها اجرا مي

.گيرنده تصميم
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سر با استفاده غيرتحليلي نيز به سادگي راهبرددر انگشتي مبتني بر عـادات از قواعد

ميو بدون هر . (Mitchell & etal, 1986, p.297)شود گونه تحليل، تصميم اتخاذ

از استفاده از هر سههاراهبردكدام :گيري به عوامل زير بستگي دارد تصميمةنگاي

؛)اقدام منتج از تصميم( ميزان پيچيدگي كار-

؛تصميم) بودنناپذيرتغيير( ناپذير بودن ميزان جبران-

و، گيرنده در قبال نتايج تصميم ميزاني كه تصميم- ؛ استمسئول پاسخگو

ت- . (Mitchell & etal, 1986, p.298)راهبردي زماني بر انتخابها ثير محدوديتأ ميزان

از،موارداز دهد كه در برخي تحقيقات نشان مي  حتي تصميمات مهم نيز با استفاده

ميهاراهبرد  ايـن نـوع تـصميمةنظريـ ديـدگاهازكه در حالي،شوندي غيرتحليلي اتخاذ

و غيرمنطقي به نظر مي گيري، تصميم  تـرو دقيـقتر عميقي اما در نگاه،رسد غيرعقلايي

بي،گيري فرايند تصميم اين به ووشمينظمي مشاهده كمترين گيـري اين نـوع تـصميمد

مي منطقي كاملاً  تصميم كـه قـادر هاي معمولِِ نظريه تصوير برخلافةنظري. رسد به نظر

و غيرهدفمند را توجيه كننـدهاراهبردنيستند تـلاش اسـت از طريـقدر،ي غيرتحليلي

را هـاي تـصميم، تنـوع تـصميمهنظريـةتوسع  گـسترش دهـد نـشان داده گيـري انـسان

(Mitchell & etal, 1986, p.298).

 تصويرةنظريالگوي عمومي.1-6

 شيتز توسط ليپ.م1993 تصوير را كه در سالةنظري الگوي عمومي،يكةنمودار شمار

(Lipshitz)مي، ارائه شده است  . (Sandoval, 2005, p.30) دهد نشان
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 تصويرةمدل عمومي نظري.1نمودار شماره

آزمـون
سازگـــاري

ماندن در وضعيت
و  جاري يا تغيير برنامه

 اهداف

ارزش
 اصول

فرافكن
 اهداف

راهبرد
ها برنامه
ها روش

ها بيني پيش

آزمون سازگـــاري

يك
گزينه

)بديل(

 چند
 گزينه

)يلبد(

چند
گزينة

 باقيمانده

يك
گزينة 
هباقيماند

رد يا
 قبول

 قبول

آزمون
 سودمندي

انتخاب بهترين گزينه

انتخابي/تصميمات انطباقيتصاويربهبودي/تصميمات پيشرفتي
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:ازاندرتكه عبا شده است تشكيلسه جزء اصلياز نظريهنيا

:)images(ريتصاو.يك

و ارزش- ؛(principles)ها اصول

و برنامه- ؛(goals and plans)ها اهداف

:)tests(ها آزمون.دو

؛)compatibility(يسازگار-

؛ (profitibility)بخشيا سوديسودمندي-

:)frames(ها يا قالبها چارچوب.سه

؛)context(نهيزم-

و ظهور- . presentation((Narayaran & Zhang,2000)( نمود

ميري تصو نظريةهاي اصلي تصاوير كه پايه بـه گاهي در سـه سـطح،دهند را شكل

بيزشرح  :شوندميانير

؛)value image(ر ارزشيتصو-

؛)trajectory image(ر فرافكنيتصو-

. strategic image((Nelson, 2004, p.29)(يراهبردريتصو-

 شـامل چهـار سـطح ادراكـي تصوير، ايـن تـصاويرةنظريةافتي شكل توسعهدر اما

(perceptual level of image) ازاندرتهستند كه عبا:

؛)self image(از خودريتصو-

؛)trajectory image(فرافكنريتصو-

؛)projected image(شدهزييرر طرحيتصو-

.action Image((Leedom, 2004, pp.25-29)(ر اقداميتصو-

چيـستي. اند دو به اجمال تعريف شدهة شمارةهر يك از تصاوير چهارگانه در نگار

و سازماني در بخش اين تصاوير در تصميمو كاربرد هر يك از  ي بعـدي هـا گيري فردي

. گردد اين نوشتار به تفصيل تبيين مي
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 تعريف تصاوير چهارگانه.2ة شمارةنگار

 سطح تصوير توصيف

 كه به طوريو تجربياتهاهنجار،ها ادات، روحيات، اخلاقيات، ارزشاعتق

و فردي،عموم در سطح با. فته شده است پذيري يا سازمانگروهي اين اجزا

و نقش ادراكةكنند هم منعكس در اصول وشده يا سطح فردي، گروهي

. استيسازمان ود
خ
از
ير
صو

ت
(s

el
fi

m
ag

e)

و نشانه و عملياتيةهاي هدف كه برنام اهداف و كاري يا فرد، گروه

مي. سازمان براي آينده را در بر دارد همهبرويدادهاياز توانند اين اهداف

و مياني بدون هدف و مجرد، يا حالات موقتي كه،پيوسته، حالات مجزا

به هدف اصلي هستند تشكيل شده باشندپلكاني .در مسير رسيدن ن
فك
فرا

ير
صو

ت
(tr

aj
ec

to
ry

im
ag

e)

آن پيش كه و حالات مورد انتظار  را نتايج اجراي تصويرها بيني رويدادها

واقدام مييا سازما فرد، گروه  يا سازمان گروهيك فرد،. دانندن

مي تصميم كه پيشرفت رضايت گيرنده چنين فرض بخش از زماني كند

و رويدادهاي محقق خواهد شد و رويدادهاي واقعي با حالات  كه حالات

.، مرتبط باشندهشد بيني پيش
رح

ط
ير
صو

ت
ي
يز
ر

ده
ش (p
ro

je
ct

ed
im

ag
e)

يا هاي طراحيو برنامهها طرح،اقدام تصوير به اهداف شده براي دستيابي

هرا هاي هدف نشانه مي،ستندكه در تصوير فرافكن چنين. دهد نمايش

برها طرح به اهداف زمانوها روشحسب منابع، يي كه براي دستيابي بندي

مي،است لازم هدفهاي يا نشانه .شوند بيان دام
اق
ير
صو

ت
(a

ct
io

n
im

ag
e)

 گيري فرديو تصميمير تصوةنظري.2

 گيري فردي تصاوير در تصميمكاربرد.2-1

شدةنظريطور كه در مرور الگوي عمومي همان وجـود چهار نوع تصوير، تصوير اشاره

و انــسجام ميــان ايــن تــصاوير، ســاختةنحــو كــهدارد و همــاهنگي  فراينــد، تركيــب

را تصميم و كاربر. دهد شكل مي در سطح فردي گيري  ايـن تـصاويرد هر يك از چيستي

ميدر اينجاي فرديها گيري در تصميم :دشو به تفكيك بررسي
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 تصوير از خود.2-1-1

و» از خود تصوير« . بينـد طـور مـي خود را آن بيانگر تصوري است كه فرد از خود دارد

و اصوليةدربرگيرنداين تصوير ربهكه است قواعد و مرزنمـاي زنـدگي عنـوان اهنمـا

م   تعـديل يـا،خواهد محقق شـوده مي گيرند اين اصول، اهدافي را كه تصميم.دكنيعمل

و زمينـهو به عنوان پـسنددهميتغيير  ارزيـابي اهـداف جديـد معيـار، مرجـع مقايـسه

مي) اهداف مورد انتظار( .دنكن عمل

ــصوير از خــود دربرگي ــدت ــدامةرن ــراي اق ــا اســتانداردهايي ب . اســتي مختلــفه

ميها اقدام تطبيقيةمقايسگيرنده از طريق تصميم  كـه كنـد با استانداردها اطمينان حاصل

اها اقدام و نيز اصولي كـه آن اهـداف آن با اهداف دا،انـد ناشـي شـده هـاز رد مطابقـت

(Mitchell & Etal, 1986, p.300).

 تصوير فرافكن.2-1-2

درو برداشت فرد از جايگاهة در برگيرند»تصوير فرافكن« موقعيتي است كه قـصد دارد

ــه آن برســد ــارت،در واقــع. آينــده ب ــصوير عب و نقــشها ايــن ت اي كــه ســت از طــرح

و زمان دستيابي بـه مطلوبو وضعيت موجود چگونگيدر مورد گيرنده تصميم و نحوه

 گيرنـده غـايتي اسـت كـه تـصميمة دربرگيرنـد تـصوير فـرافكن. ده استكر طراحي آن

را تــصويرةدر ســاي و دلخــواه ارزيــابي از خــود، آن و برگزيــده اســت كــردمطلــوب ه

(Mitchell & Etal, 1986, p.300).

 شده ريزي تصوير طرح.2-1-3

از مجموعه،»شده ريزي تصوير طرح« و در خصوصها بيني پيشاي  وقايع آتـي رويدادها

مي كه است محر اقدام به عنوان نتايج اجراي تصوي رود انتظار يك فرد زمـاني. قق گردد،

شـده بـا نتـايج ريـزي از تصميم اتخاذشده رضايت كافي خواهد داشت كه تصوير طرح 

هر اگر.حاصل از تصوير اقدام تفاوت چنداني نداشته باشد  طريقي انتظارات بـرآورده به

و اصـلاح منجريو وقايع رويدادها نشوند، چنين  از يـك يـادر به تعـديل چنـد جـزء

.(Leedom, 2004, p.29)شددنخواهفردرتصاوي
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و حالاتي است كه تـصميماد ترتيب زماني رويدةاين تصوير در برگيرند گيرنـده ها

مي پيش ) وضـعيت موجـود(و اقدامات جـاريها فعاليتة اگر جريان پيوستكه كند بيني

را. خواهند افتـاد اتفاقهاآن،تغيير نكند »دهشـ ريـزي تـصوير طـرح«ايـن نـوع تـصوير

شد پيشةگيرنده آيند زيرا از طريق اين تصوير است كه تصميم؛گويند مي راةبيني  خـود

.كشد به تصوير مي

شـده ريـزي طـرحو تـصوير تصوير فرافكن تطبيقيةگيرنده از طريق مقايس تصميم

و اقـدام مـورد نظـر را ارزيـابي تواند تطـابق ميـان هـد مي   ,Mitchell & etal(نـدكف
p.300 1986,(.

 تصوير اقدام.2-1-4

ي متنـوعي اسـت بـراي دسـتيابي بـه اهـداف مختلفـي كـه هـا تصوير اقدام شامل طرح

 يـا هـا برنامـهو هـا تصوير اقـدام شـامل طـرح.ستها در حال پيگيري آن ندهگير تصميم

 توالي رفتارهايي هستند كه به عنوان يك رويداد واحدها ها يا طرح برنامه.استها روش

و مستمر رفتارهاي نمود،ها روش.شوند ديده مي  رفتارهـاي خاصـي هـستند يا اقدامات

.(Beach & Mitchel, 1987, p.2)ندا ها لازم اجراي برنامهكه براي

 ميـان رفـع عـدم تطـابق بـراي عملـي هاي برنامهة دربرگيرند همچنين اقدام تصوير

. اسـت)شـده ريزيو تصوير طرح افكنتصوير فر صوير از خود،ت( قبليةگان تصاوير سه

و حـالات پـيش(شده ريزي طرحوقتي تصوير  تـصوير فـرافكن بـا) شـده بينـي رويدادها

و آنچه كه بايد در وضعيت ايده( و بـين،)اتفاق بيافتدآل وضعيت مطلوب  متفاوت باشد

شود تـاه مي گيرنده برانگيخت باشد، تصميم وجود داشته شكاف معناداري،اين دو تصوير

كـارگيري فنـوني اجـرا شده را از طريق بـه تعريفةو برنامدنكتصوير اقدام را تعريف 

مي اين فرايند، رفتارهايي را پايه.ندك و سـازگاري ريزي كند كه بـراي ايجـاد همـاهنگي

تـصوير اقـدام،به عبـارت ديگـر. است نياز مورد شده ريزي طرحو فرافكنميان تصاوير 

مي كه به تصميم است رفتارهاييةرنددربرگي در گيرنده اجازه تـصوير دهد به اهدافي كه

.(Mitchell & etal, 1986, p301) دست يابد، است مدنظر بودهفرافكن
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و بهبود در تصميم.2-2  گيري فردي تصميم انطباق

و نيز شكل، ساختةنحو نـةه در برگيرنـدنـ ميـان تـصاوير چهارگا تطـابق گيري وع دو

:تصميم است

  (adoption decision)انتخاب/انطباق تصميم.2-2-1

د نوع تصميم به انتخاب يا رد اصول اين ة سـازنديها روشوهاراهبرد، اهدافرجديد

ودنـكن تعيـين مـي انتخـاب/ تصميمات انطبـاق.استمربوط،تصاوير  كـه آيـا اهـداف

آنو توسعه يابندوي جاري بايد تغييرهاراهبرد اسـتفاده،گونه كه هـستند همانها يا از

واز تصوير،انتخاب/انطباقتصميمات.شود در خود، تصوير فرافكن  تـصوير اقـدام را

آنگرفتهنظر ميراهاو در اين تـصميم . (Mitchell & etal, 1986, p301)ندكن مقايسه

 بـر اسـاس.شـود مـي گيري استفادهو آزمون سودمندي براي تصميم از آزمون سازگاري 

اي اتخـاذ دو مرحلـهة تصوير، افراد تصميمات انطبـاقي را بـر مبنـاي فراينـد سـادةنظري

يكةست از مقايسا آزمون سازگاري است كه عبارت،گام اول:كنند مي  ميزان سازگاري

و- خاص با تصاوير گوناگونةگزين و اهـداف بـه خـصوص اصـول شخـصي خـاص

تـصميم بـه، سازگاري باشد گونه هر نبود اين آزمون بيانگرةنتيجراگ-آيندهيها برنامه

از، در گام دوم.شود گرفته مي گزينه رد آن  آزمـون سـودمندي، آزمـون سـازگاري پـس

و به اين معناست كه تصميمگي انجام مي  گيرد استفاده از كـدام يـك در نظر مي گيرنده رد

و ارزش اهد ها، با برنامه هاي مختلفنهاز گزي  درم تصمي،سپس. متناسب استشيها اف

ميمورد پذيرش بهترين .)Greenberg, 2003( گيرد گزينه صورت

 (progress decision) پيشرفت/ تصميم بهبود.2-2-2

و سازگاري ميانةاين نوع تصميم به مقايس بـراي اقدامتصويرو تصوير فرافكن تطابق

آننــشان دادن شــكاف  مربــوطم در خــصوص بهبــود ايــن شــكافو تــصميهــا ميــان

 بــراي آزمــون ســازگاري از اينجــادر. (Mitchell & etal, 1986, p.301)شــود مــي

مي تصميم و ميانيناسازگار.شود گيري استفاده دردهشـ بينـي حـالات پـيش رويـدادها

و و تصوير فرافكن بـه ايـن، در تـصوير اقـدام شده در نظر گرفته اقدام هاي برنامه طرح
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ياندا اهداف جاري نامناسب يا معناست كه بهي اقدامها برنامهوها طرحو  براي دستيابي

هرو اهداف ناكافي هستند .(Schwarts & Teen,2001,pp.170-171)دو يا

راة دو نحوةنمودار شمار مي تعامل ميان اين دو نوع تصميم :دهد نشان

آن بـافت با توجـه بـه ماهيـت)و بهبود انطباق( اين دو نوع تصميم ظـاهري كـه در

تـصميمو (optional change decision)تـصميم تغييـر اختيـاري به دو نوع،شوند مي

تـصميم تغييـر. شـوند تقـسيم مـي (non-optional change decision) تغييـر اجبـاري 

از كه مطرح است وقتي،اختياري نتخـاب بـرايايهـا بديلوضع موجود به عنوان يكي

 هــا يــا ســازماناغلــب تــصميماتي كــه توســط افــراد. شــود گيرنــده محــسوب تــصميم

و فرصــت.هــستند از نــوع تغييــر اختيــاري،شــوند اتخــاذ مــي  يي هــا از طرفــي مواقــع

ــه آيـــد پديـــد مـــي ــيكـ ــدادناشـــي از دو توانـــد مـ ــدادهاي.1: باشـــد رويـ  رويـ

بيني پيش
رويداد يا 
و تعميم اتفاق تدوين

 اهداف
و نمايان ساختن
دكشف رويدا

انتخاب بهترين
 هدف

و تدوين
تعميم 
 برنامه

و اصلاح تعديل
 تصوير

و بهبود.2ةنمودار شمار تصميمات انطباق
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ــثلاً)developmental circumstances(اي توســعه ــارغ م ــزايش التحــصيل شــدن، ف  اف

ــا ــصول تقاض ــراي مح ــاوري-ب ــر در فن ــدمت، تغيي ــدادهاي-2و خ ــيروي  محيط

(environmental circumstances)ًدولـت، توسـط آتش گـرفتن، تحميـل قـوانين مثلا 

عن، وضع موجوديين شرايطچندر.ورود رقيب قوي به بازار وان يـك بـديل امكـان به

و در مقايسه با رويدادهاي جديد، اين وضع موجود است كـه كنـار  انتخاب شدن ندارد

تغ اين تصميم تغيير اجباري. شود گذاشته مي  يير اختيـاري كمتـر اتفـاق نسبت به تصميم

.(Mitchell & Etal, 1986, pp.301-302) افتد مي

و اختياري، تصميم به همراه و تصميم بهبود با دو معيار تصميمات اجباري انتخاب

:(Mitchell & Etal, 1986, p.302) شوند ارزيابي ساخته مي

 ميزان سازگاري ميان بديل اولاً اين معيار:(congruence)و سازگاري جانست.يك

و فنونو اصول، اهداف، برنامه خاص مورد انتخاب و ثانيـاً موجود در قالب تـصاوير ها

و. دهد را نشان مي شده ريزيو تصوير طرح تصوير فرافكني ميان ميزان سازگار تطـابق

گيري مـورد در تصميم  (lateral attractiveness)»جذابيت جانبي« سازگاري با اصطلاح

.گيرد توجه قرار مي

كـه نتـايج مثبتـي ست از ميزاناترعبا: (contingent benefit) تصادفيةفايد.دو

ا  اي تصادفي در قالب اصطلاح جـذابيت حاشـيهةفايد. دارد شدن نتخابيك بديل براي

(marginal attractiveness) مي در تصميم .گيرد گيري مورد توجه قرار

و فايد براي تصميم ة تصادفي در قالب دو قاعـدةگيري، دو معيار ارزيابي سازگاري

و اندازه مي تصميم، تخمين  ,Mitchell & Etal(ازاندرتاين دو قاعده عبا. شوند گيري

1986, p.303(:

اي جذابيت حاشيهيا بدين معناست كه جذابيت جانبي:(sufficiency) كفايت.يك

و نيز هاي تصميم ويژگي به مربوطكهبرخي متغيرهاييةز آستانا شرايط محيطـي گيرنده

.اند قدم فراتر گذاشته،تصميم هستند

ي رقيـب هـا بدين معناست كه در ميان بـديل:(maximization) حداكثرسازي.دو

 كه همگي داراي جـذابيت جـانبي كفايـت (competing candidates))قابل جايگزين(
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و جذابيت حاشـيه( بديلي كه بيشترين جذابيت كلي،هستند )اي مجموع جذابيت جانبي

مي به عنوان بخشي از تصوير،را دارد .شود انتخاب

 گيري فردي ميمتصيهاراهبرد.2-3

ب گيرنده از دو نـوع تصميمتوان گفتمي،حال مرور گرديدهبا استفاده از مفاهيمي كه تا

ميگيري براي تصميمراهبرد :گيرد بهره

 غيرتحليليراهبرد.2-3-1

فـت تغييـرو در با باشـند مـي انتخـاب/تـصميم انطبـاق از نوع، اغلب چنين تصميماتي

گيرنـده آيـا تـصميم ال اصـلي ايـن اسـت كـهؤسراهبرددر اين. فتندا اختياري اتفاق مي 

؟كندخواهد از وضع موجود به وضعيت ديگري تغيير مي

و صـورت غيرتحليلي تمايـل دارد بـه راهبردمعيار ارزيابي در رويكرد سـازگاري

و تطابق با اصول، برنامه  فايتكةو نيز قاعد) جذابيت جانبي( موجود باشديها روشها

ميدر اين رويكرد  .شود به كار گرفته

رسد كـه منجـر به نظر مي در عمل، گيري تصميم غيرتحليلي در راهبردكارگيري به

 انتخـاب، پيـروز ميـدانة چرا كه وضع موجود همواره در عرص؛به تصميمي نشده است 

مي. خواهد بود و جانبداري فراوان تحقيقات نشان و دهد كه تعصب ضـعي بـراي حفـظ

و يـا مگر اينكه بديل مقابل؛ وجود دارد موجود وضع موجود داراي جذابيت بسيار بـالا

. (Mitchell & etal, 1986, p.303) زياد از حد باشدي محيطيِهافشار

 تحليليراهبرد.2-3-2

 زيـرا؛شـوند گيرنـده مـي منجر به تغيير اقدام توسـط تـصميم اين نوع تصميمات معمولاً

و يـا) تصميمات بهبـود(ي براي حفظ وضع موجود بود در اهداف فرد فراهم ساختن به

م  تغييـر تـصميم( كه وضع موجود اختياري نيست تصاوير زماني هاي جديد ؤلفهانتخاب

مي)اجباري . شود با شكست مواجه
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 يعنــي فوايــدي كــه؛اي اســت جــذابيت حاشــيه،معيــار ارزيــابي در ايــن رويكــرد

و اغلـب قاعـد دهـد از تغييري كه صورت مـي گيرنده انتظار دارد تصميم ة محقـق شـود

.(Mitchell & etal, 1986, p.304)دشو حداكثرسازي در اين رويكرد استفاده مي

 گيري فردي مفهوم شك در تصميم.2-4

و ترديدةنظرييكي از مفاهيم اساسي در بينـي پـيش. است (doubt) تصوير مفهوم شك

به،آينده توسط يك نفر  و چه در قالب نتايج حاصل از انجـام امـور، صورت ايده چه آل

و ترديـدهايي در خـصوص درسـتي آن پـيشةدربرگيرند ا شك از. سـت بينـي اسـتفاده

ي موردها براي ارزيابي بديل) كه در مقابل جذابيت جانبي قرار دارد(اي جذابيت حاشيه 

و ترديـد اسـتةانتخاب نيز دربرگيرند و ترديـ. شك م شـك تئنـابع مختلفـي نـشد از

و عـدم تطـابق، قـدرت پـيش،براي مثال؛گيرد مي و تخمـين فـرد، از ناسـازگاري بينـي

هـا، چـارچوب زمـاني كـه بايـد در آن چـارچوب بـه اهـداف رسـيد، پيچيدگي برنامـه 

موها در مقابل كنترل) شخصي(ي فرديها كنترل و و وضـعيتيي محيطـي . انـع فيزيكـي

و ترديد آ- شك ، ميزان پـذيرش تـصميم را (probabilities) كه احتمالات نچهبيشتر از

ت هاي تصميم نظريهدر ميأگيري سنتي تحت  ميزان جـذابيت بـديل مـورد-دهد ثير قرار

.(Mitchell & etal, 1986, p.303) دهد نظر را كاهش مي

و تصميمةنظري.3  گيري سازماني تصوير

 سازمانيگيري كاربرد تصاوير در تصميم.3-1

و توسطهانر در سازماي تصونظريةكاربرد توسـعه (Schwarts & Teeni) تينيشوارتز

 بايـد خـاطر،ري در سطح فردي تمركـز دارديگمي بر تصم تصويرنظريةگرچه.داده شد

همي تصم نشان ساخت كه  ـمات فـردي تقوي تصمةوسيلبهمات گروهي .شـوندت مـي ي

آن تصويرةنظريالگوي عمويدركهاي تصاوير چهارگانه شدها به همان كـاركرد اشاره

ميو نقشي را كه در تصميم :دندارنيز گيري سازماني در تصميم،دنكن گيري فردي ايفا
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3-1-1.سازماني تصوير از خود (organizational self-image) 

و ارزشةاين تصوير دربرگيرند )ةشد اك گذاشته به اشتر(ةشد تسهيم محورييها باورها

و اخلاقيات، روحيات،، سازمانخود ميان اعضاي سازمان در مورد تي تجربيـا هنجارهـا

به عنـوان سازمانةكنند اين تصوير، توصيف.اند پذيرفته شده سازماندر كه عموماً است 

و ارزش پراكنــدهو نــه اجتمــاعياســت كــل واحــديــك  آنهــا از باورهــا ي اعــضاي

(Mitchell & Etal, 1986, p.304).

در ايـن اصـول.هـستند (principles) اصول،خوداز تصويرةسازندي اصلي اجزا

و نقش و گزينـه يـا رد كه انتخاب كنند عمل مي دستوراتي الزامات و هـاي اقـدام عمـل

و مورد نظر صولا.كنند پيگيري اهداف را هدايت مي  اقـدامات هم بـراي خلـق اهـداف

و  و هم براي بررس جديد و اي كه از بيرون معرفي شده اقدامات بالقوهي اهداف هنوز اند

ن مي،اند شدهپذيرش  . (Beach & Mitchell, 1987, p.1) گيرند مورد توجه قرار

و اطلاعــات ر ســازمان،و تــصوير از خــود سـازماني از منــشةبـاردروقتـي اخبــار

و ساير مستندات رسمأمةاساسنامه، بياني از،آيـد مـي به دستيموريت  بيـانگر تـصوير

و دقيقي نيست توجـه بـدان بايـدو ابعاد غيررسمي تصوير نيز مهم هـستند. خود كامل

.(Mitchell & etal, 1986, p.304)دشو

 (organizational trajectory image) سازمانيتصوير فرافكن.3-1-2

را» سازماني تصوير فرافكن« وةسـرلوح بـه عنـوان، تصوير از خود سازماني  رويـدادها

و توسـعه مـي شرايط مطلوب، ، سـازماني تـصوير فـرافكن.دهـد به درون آينـده بـسط

وهازيريو طرحها بيني پيشةدهند نشان خواهـد بـهمييي است كه سازمان دوست دارد

و نشانهة سازماني دربرگيرند تصوير فرافكن. آن دست يابد  ةمرزنماهايي است كه آيند ها

مي ايده به،مثالبراي؛دنده آل سازمان را نشان  يك بازار، ورودةرهبر شمار تبديل شدن

.(Mitchell & etal, 1986, p.304) المللي به بازارهاي بين

و مي تصوير فرافكن بيشتر بر نتايج ي خاصها روشتا كند پيامدهاي تصميم تأكيد

و شـده استفاده تـصوير.(Leedom, 2004, p.28) پيامـدها بـراي دسـتيابي بـه آن نتـايج

هددستيابي به تصوير از خـود بايـد بـرآور دهد كه چه نيازهايي براي فرافكن توضيح مي 
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تـصوير فـرافكن منجر به ايجاد يك موضوع،ةدر بار خود قوي تصوير از داشتن. شوند

م ميقوي براي دستيابي به هدف تصوير فـرافكن. (Nelson, 2004, p.32)شود ورد نظر

 تـصوير فـرافكن،ةدهند اصلي تشكيلياجزا. براي آينده است دستوركار شامل برنامه يا

.(Sandoval, 2005, p.30) هستند(goals) اهداف

و دربرگيرنـد تصوير فرافكن ة سازماني گاهي تنها در ذهن مـديران ارشـد سـازمان

تمـام سـازمان بايد در اين تصوير.ستهاآنو اهميت نسبي) اهداف اصلي( غايي نتايج

و   سـطوح سـازمانية شود تا رفتـار تـصميم را در هم ـبه اشتراك گذاشتهنشر داده شده

ت .(Mitchell & etal, 1986, p304) ثير قرار دهدأتحت

 (organizational projected image) سازمانيةشد ريزي طرح تصوير.3-1-3

از پيشة دربرگيرند، در هر زمان مشخص»سازمانيةشد ريزي طرحتصوير« بيني سـازمان

آن) كاري( محيط عملياتي  و(و استلزامات و اهـداف تـصوير از خـود در قالب اصـول

:شامل سه بخش مرتبط به هم است اين تصوير.است) سازمانيتصوير فرافكن

ب:(plans)ها برنامه- عنوان يك رويـداد واحـد ديـدهه توالي رفتارهايي هستند كه

؛شوند مي

هـا برنامه اقدامات يا رفتارهاي خاصي هستند كه براي اجراي:(tactics)ها روش-

؛ندا لازم

مي:( forecasts)ها بينيشپي-  كنند كه در آينـده چـه اتفاقـاتي خواهـد افتـاد بيان

.(Nelson, 2004, pp.29-33))آيندهدر نتايج(

و تركيبي، سازمانيةشد ريزي طرحتصوير  مختلـف هـاي از محصولات شبكه تلفيق

هم استرسميو غيرپردازش رسمي نقـش كليـدي كـه. وجـود داردها سازمانة كه در

ميةشد ريزي طرحتصوير   آزمـون«سـت از اينكـه بـه عنـوانا عبـارت،كند سازماني ايفا

از بيني ميزان پيشرفت واقعيت را در مقايسه با تصوير پيش،(reality test)» واقعيت شـده

تها در بسياري از سازمان. كند سازمان پايش مي   ماهيـت، سـازمانةشد ريزي صوير طرح،

هاي سخت اينكه از دادهسبببه؛ي داردكم (hard data) و تبيين استفاده  براي توصيف

ويها البته قضاوت. كند مي و (soft data) هـاي نـرم داده نيازمند ارزيابي،مشكلپيچيده
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وةشد ريزي طرح وجود شكاف ميان تصوير علل ارزيابي نيز  تـصوير فـرافكن سـازماني

.(Mitchell & Etal, 1986, p.305) سازماني است

 (organuzational action image) تصوير اقدام سازماني.3-1-4

از مجموعهوها روشها، برنامهة سازماني دربرگيرند تصوير اقدام درها طرح اي ست كـه

و  وكنمي عمل گروهي در سازمان نقش راهنماي رفتار فردي درهرباد يك از اهـداف

.(Beach & Mitchell, 1987, p.2) سته استبتصوير فرافكن سازماني هم

هـاي در قالـب مـستنداتي ماننـد برنامـه،شـده ريـزي تصوير اقدام سـازماني برنامـه

ميو بودجهيراهبرد به ريزي اما اين تصوير برنامه؛شود هاي عملياتي ارائه شده در عمل

و تصميمات واقعي در مي   تفـاوت، به عبارت ديگر؛آيد صورت تخصيص منابع، رفتارها

و تصوير اقدام سـازماني تحقـق ريزي اساسي ميان تصوير اقدام سازماني برنامه يافتـه شده

 اقـدامي تـصوير ريـز ضـعف در برنامـه سـبب ممكن است بـه اين تفاوت. وجود دارد 

 وقتـي.(Mitchell & etal, 1986, p.305) باشدو يا اجراي ضعيف اين تصوير سازماني

 يـا پيـشرفت بـه،شـود در نظر گرفتـه مـي در تصوير از خود سازماني يك هدف جديد

 يك طرح جديد براي تـصوير اقـدام بايـد در نظـر، ناكافي است شده تعيين سمت هدف

.(Beach & Mitchel, 1987, p.2) گرفته شود

و بهبود در تصميم.3-2  سازمانيگيري تصميم انطباق

و نيـز سـاخت، شـكلةنحـو،شداشاره طور كه در مورد تصميمات فردي همان گيـري

 دو نـوع تـصميمةتطابق ميـان تـصاوير چهارگانـه در تـصميمات سـازماني دربرگيرنـد 

: (Mitchell & etal, 1986, p.306)است

 انتخاب/انطباقم تصمي.3-2-1

رد( انتخابةاين تصميم دربرگيرند  تصوير فـرافكن هاي جديد تصوير از خود، مؤلفه) يا

.و يا تصوير اقدام سازماني است
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 پيشرفت/ تصميم بهبود.3-2-2

و سازگاريةاين تصميم از مقايس و تـصوير تصوير فرافكن ميان تطابق  اقـدام سـازماني

م. شود سازماني منتج مي و سـازگاري پـايين باشـد اگر بـدين معناسـت كـه( يزان تطابق

مي، تصميم)شكاف عملكردي زيادي وجود دارد  كه گيرنده برانگيخته ابتدا تـصوير شود

اگر تصوير اقدام بـراي دسـتيابي بـه هـدف،. كند)امتحان(اقدام سازماني را دوباره اجرا 

و قابل توجيه بودن اهداف را در منطقيگيرنده در قدم بعدي، تصميم،مؤثر به نظر رسيد 

س تصوير فرافكن ميؤ مورد و تشكيك قرار  تـصوير فـرافكن در موارد نادر، اگر. دهد ال

مي تصميم،هم منطقي بود .كند تصوير از خود سازماني را تغيير دهد گيرنده تلاش

 گيري سازماني تصميمةتبيين نحو.3-3

نوها سازمان :ندا گيري مواجهع بافت تصميم نيز همانند افراد با دو

 وضع موجودة در صورتي است كه گزين»تغيير اختياري«: تصميم تغيير اختياري.1

. امكان انتخاب شدن داشته باشدها در كنار ساير بديل

 وضـع موجـودة در صورتي است كه گزين»تغيير اجباري«: تصميم تغيير اجباري.2

و امكـا تـصميم تغييـر. نداشـته باشـدنن انتخـاب شـد به عنوان يك بديل مطرح نبوده

و. كمتر رايج اسـتها اجباري در سازمان   چنـين تـصميماتي تنهـا تحـت فـشار جـدي

 در چنين شرايط بحراني اسـت كـه مـديران. شوند تغييرات ناخواسته در محيط اتخاذ مي

و بنيــادي در وضــع موجــود ايجــاد ارشــد راضــي مــي  ننــدكشــوند تغييــرات اساســي

(Mitchell & Etal, 1986, p.306).

و سـازگاري( تصوير، جذابيت جـانبيةنظريدر تـرين معيـار بـراي رايـج) تطـابق

در. اسـت قابـل جـايگزينيهـاو تاكتيـكها اهداف، برنامه ارزيابي اصول،  ايـن معيـار

و اهميت وضـع موجـود گيري سازماني رايج تصميم ترين معيار براي نشان دادن اولويت

:پرسـند هاي سازمان اغلب اين سـؤال را مـي گيرنده ارزيابي يك بديل، تصميمدر. است

و با آنچه كه ما در حال حاضر انجام مي آيا اين بديل«  كه قـصد آن را داريـم آنچهدهيم

.(Mitchell & etal, 1986, p.307)»سازگار است؟ در آينده انجام دهيم
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ة نيـز از دو قاعـد هـا سـازمان گفته شد، گيري فردي طور كه در مورد تصميم مانه

ة كفايت يك قاعدةبه چند دليل قاعد.»حداكثرسازي«و»كفايت«: گيرند تصميم بهره مي

 ,Mitchell & etal, 1986( از جملـه؛ي سـازماني اسـت هـا گيـري كليـدي در تـصميم

pp.307-308(:

و بـهت وضـع موجـود بـه سـرعةدر يك تصميم خاص در مقابل گزينها بديل.1

اي سـاده اين غربال كردن بـا اسـتفاده از ارزيـابي نـسبتاً. شوند صورت پيوسته غربال مي

وها گيرد كه در آن تلاش صورت مي و جستجو كنكاش به حـداقل ممكـني محاسباتي

و(اي حداكثرسازي با توجه به جذابيت حاشيهةكه اگر از قاعد در حالي،رسد مي هزينـه

ش) منفعت و هزيناستفاده . لازم خواهد بودها براي غربال كردن بديلزياديةود، زمان

و هم به صورتها بديل فرايند غربال كردن.2  هم به صورت متوالي در طول زمان

يي كه داراي چندين بديل براي انتخاب هـستندها تصميم. گيردي صورت مي مراتب سلسله

در،گردنـدنو يـا بـه خـوبي توجيـه باشـند نـشده كه بـه خـوبي توسـعه داده تا مادامي 

 تصميماتي كه بالقوه داراي چندين بـديل،به عبارت ديگر.شوند غربال مي مراتب سلسله

دو مراتب سلسلهدر،براي انتخاب هستند مي گزينه به تصميمات شوند كه يكـي اي تبديل

،ود هـستند تصميماتي كه شامل بديل وضـع موجـ. ها وضع موجود خواهد بود از گزينه 

مي كفايتة مبتني بر جذابيت جانبي با استفاده از قاعدمعمولاً .شوند اتخاذ

ح، در تصميمها اغلب بديل.3 تا»شده طراحي«قيقت در و هستند با عقايد، باورهـا

از ايـن رو،. هاي سطوح بالاتر سازمان مطابقـت داشـته باشـند گيرندهي تصميمها ارزش

دركةهم و اهداف يا اقدام تر سازمان سطوح پايين ساني كه ي بـديل بـرايها قرار دارند

ا مي،دهند رائه مي انتخاب كه دقت و ارائهها بديل كنند كهكي خود را طوري طراحي نند

.دن مطابقت داشته باش، نهايي منابع هستندةكنند با تصوير كساني كه تخصيص

 سازمانيگيري مفهوم شك در تصميم.3-4

و ترديد نيز ضروري استر مورد تصميمد و. گيري سازماني، توجه به نقش شك شـك

شد ترديد به دلايل مشابهي كه در مورد تصميم  مي،گيري فردي گفته  بـراي.يابد افزايش

تعـداد گيـري، مورد بررسي، طول زمان در اختيار بـراي تـصميمةمسئل پيچيدگي،نمونه
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و گروه همها زياد افراد و هم در اجـراي آن درگيـر مـي يي كه شـوند، در فرايند تصميم

و ترديـد در تـصميم همگي...و محيطييثبات بي گيـري سـازماني منجر به افزايش شك

. (Mitchell & etal, 1986, p.308)دنشو مي

 بندي جمع

گيـري تجـويزي تبعيـت تـصميمي هـا مـدلي منطقيها از گامها گيري برخي از تصميم

و قابـلها فرض داراي پيشها اين مدل.ندكن نمي . نـدا تأمـل يي هستند كه محـل اشـكال

 تبيـينة رقيب در تلاش است دامنـةنظريتوصيفي به عنوان يك گيري تصميم هاي نظريه

و تقويـت پـيش هـا گيري تصميم و سـازماني را از طريـق اصـلاح ي هـا فـرضي فـردي

دهگيري هاي تصميم نظريه .د تجويزي گسترش

گيري توصيفي كه توانسته اسـت از طريـق پـرداختن بـه هاي تصميم نظريهيكي از

و سـازمانيها گيري ماهيت واقعي تصميم  هـاي تجـويزي را بـه نظريـه در سطح فـردي

 تصوير، علاوه بر نـشان دادن ابعـاديةنظريهدف.است» تصويرةنظري«،چالش بكشاند 

از نشان دادن آن ابعادي از تصميم،گيري كه داراي نظم هستند از تصميم گيري است كـه

و تجويزي، غيرعقلايي به نظر مي ديدگاه از،رسند رويكرد رسمي  رويكـرد ديـدگاه امـا

. توصيفي كاملاً عقلايي هستند

و مبتني بر اصول طبيعي استشنظريه كه يك نظريهاين  با تكيه بـر سـاخت،مايي

 ـاز طريق تبي در تلاش است»تصوير« تـصوير«،»تـصوير از خـود«ةين تصاوير چهارگان

و چگـونگي شـكلةو نحـو»تصوير اقـدام«و»شده ريزي تصوير طرح«،»فرافكن گيـري

و دروني ميان اين تصاوير، واقعيت تصميمها تغييرات آن  درو نيز روابط متقابل گيري را

و تبيين  و سازماني تحليل .ندكسطح فردي

و سازمانيي تصميمهاراهبردير، تصوةنظري ديدگاهاز  تنها محدود بـه،گيري فردي

نهاراهبرد در.گـرددي غيرتحليلـي نيـز توجيـه مـي هـا راهبردد بلكـهوشـميي تحليلي

و سازماني، نحو و نيـز تطـابق ميـان تـصاوير سـاخت، شـكلةتصميمات فردي گيـري

و بهبودةچهارگانه دربرگيرند  و كه در است دو نوع تصميم انطباق  بافت تغيير اختيـاري

ميتغيير اجباري .گيرند شكل



 1386 بهار،1 شمارة،انديشة مديريت 32

و سازماني در و( تصوير با دو معيار جذابيت جانبيةنظريتصميمات فردي تطـابق

وةو از طريــق دو قاعــد) تــصادفيةفايــد(ايو جــذابيت حاشــيه) ســازگاري  كفايــت

.شوند حداكثرسازي انتخاب مي
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بر مؤلفهتأثيردرآمدي بر  گيري تصميمهاي فرهنگ اسلامي

∗ سيد علي علويدكتر

كه غالباً عوامل مؤثر در تصميم:چكيده مت گيري، و هـا ثر از فرهنگأ عوامل شخصيتي
است، مانند داشـتن مركـز كنتـرل درونـي يـا حاكم بر زندگي فرد هاي فرهنگ خرده
و مقايـس ري يا ابهام پذي ابهام، كنترل بيروني مركز بـه جبـر يـا آن بـا اعتقـادةگريزي

و تأثير اين ويژ گي  كـه ايـن آن اسـتگرو باورها بر شخصيت فرد، نـشانها اختيار
مي  كه افراد ويژگي باورها، موجب گروهي. شخصيتي متفاوتي داشته باشند هاي شود

و اي علاقه فعال برخي منفعل، عده  و حل آن به كشف مسئله تغيير وضع موجود مند
و برخي بي  اي از افراد براي ايجاد تغييـر قـادر بـه پاره. باشند علاقهبه وضع مطلوب

و . اند گروهي در انجام اين امر ناتوان اخذ تصميم
وة يك مقايسة با ارائ ادامه،در با استناد به فرهنگ اصـيل اسـلامي كـه تطبيقي
و،آن در كتاب تبلور و با موردكاوي اجمالي غزو فرهنگ شيعي مشه سنت ةود است
در احد با د مروري بر آيـات قـران كـريم كـه عـدمدوشـ مـي اده ايـن بـاب، نـشان

و  به امدادهاي الهي و اتكال به آن، جبرباوري از سويي ةتوانـد شـيومي اعتقاد راسخ
و)ع(گيري يك مدير مسلمان پيرو مكتب اهل بيت تصميم  را از ديگران متمايز كنـد
و نشا و توكل،بان دهد كه مديران با تكيه بر فرهنگ شيعي، اعتماد به نفس، تعقـل،
و بهره تواننـد در اتخـاذ تـصميمات مشورت با خردمنـدان مـي گيري از خرد جمعي

.درست توفيق يابند
و ابهام تصميم:كليد واژه گريزي، جبر، اختيـار، پذيري، ابهام گيري، ادراكات، مركز كنترل دروني
 وكل، امداد الهيت

)س(دانشگاه الزهرااستاديار∗
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 گيري چيست؟ تصميم

گيري عبارت است از فراينـد برگزيـدن راه بر اين باور است كه تصميم) 1977(سايمون

ي كــه بــه منظــور رســيدن بــه هــدف يــا اهــدافي تحقــق هــاي بــديلي از ميــان فعاليــت

و تصميم مي گيـري در حـوزة مـديريت بـا همـة فرآينـد مـديريت متـرادف اسـت يابد

)Turban, Jay E. Aronson, 2001.( 

و هـا گيري را برگزيدن يك راه از ميان راه تصميم) Harold Koontz(هارولد كونتز

و معتقد است تصميم هاي روش و گيري مبناي برنامه مختلف تعريف كرده ريـزي اسـت

). Koontz,1984,p.184(اي وجـود دارد گيـري برنامـه توان گفت بدون يك تصميم نمي

مي تصميمها ان گاهي وقت مدير آن گيري را به عنوان مبناي كار خود  بايـدها گيرند؛ زيرا

و و مكـان و زمـان بيشتر اوقات آنچه بايد انجام شود، كسي كه بايـد آن را انجـام دهـد

گيري همچنين بخشي از زنـدگي روزانـه تصميم. كنند چگونگي انجام كار را انتخاب مي 

سر بنابراين، همة مديران با فراگرد تصميم.)(Koontz, 1984, p.184هر فرد است  گيري

كند با وجود اين بيشتر آنان از تحليل اينكـهو كار دارند؛ زيرا حرفة آنان چنين اقتضا مي 

. اند كنند، ناتوان چگونه يك تصميم را اتخاذ مي

مي در واقع تصميم– و مديريت را گيـريمتوان مترادف دانست؛ زيرا تـصمي گيري

و ارونسون مديريت تـصميم.جزء اصلي مديريت است  . گيـري اسـت بنا به گفتة توربن

 ).Turban, Jay E. Aronson, 2001(گيرنده است مدير يك تصميم
جرج هـوبر معتقـد. به همين دليل شناخت فراگرد اتخاذ تصميم اهميت بسيار دارد

و حل مـسئله بـا هـم تفـاوت دارنـد گيري، انتخاب يابي، تصميم است كه مراحل مسئله 

ص1379رضاييان،( و مرحلة تصميم، با تأكيد بر تفاوت مرحلة مسئله)134، . گيري يابي

و ارائة پاسخي بدان است، اين مهم است كـه پرسشي كه اين نوشتار عهده دار تبيين

و ديگر افـراد، هنگـامي كـه در زنـدگي بـا مـسئله  و يـا چرا برخي افراد اعم از مديران

و مـشكل را از پـيش پـايمي شوند، تصميم مشكلي مواجه مي گيرند مسئله را حل كنند

و گروهي با مسئله كنار مي مي خويش بردارند و وجود مشكل را . پذيرند آيند
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دار چه وظيفه يا مسئوليتي هستند، در درون يا بيرون نظر از اينكه عهده افراد صرف

و مشك  مي لاتي روبه سازمان با مسائل ناخواه بايد با اين مسائل ساده يـا شوند كه خواه رو

و همـواره در مواجهـه بـا حالـت   هـاي پيچيده به صورت فعال يا منفعلانه برخورد كنند

و راه از بنابراين، تصميم. متفاوت، يكي را انتخاب كنند هاي مختلف گيري بخش مهمـي

اما اينكه فرد چـه تعريفـي از مـسئله داشـته دهد رفتارهاي فرد را به خود اختصاص مي 

و يا اينكه اصولاً وضعيتي، كه با آن مواجه است، را مسئله بدانـد يـا نـه؟ قـادر بـه  باشد

و همـه بـستگي بـه  و يافتن راه حـل مـسئله باشـد يـا نـه؟ همـه تعريف درست مسئله

و ويژگي هاي ويژگي ت از اي اسـ شخـصيتي افـراد، مجموعـه هـاي شخصيتي افراد دارد

و موقعيتي، كه به شكل مجموعه ، باورهـا،ها اي از آگاهي خصوصيات اكتسابي، موروثي،

ميها، ارزشها نگرش و عادات تبلور و بر نحـوة برخـورد فعـال يـا، علايق، سلائق يابد

و مـشكلات اثـر مـي  بـا عنايـت بـه نقـش. گـذارد منفعلانه فرد در مواجهـه بـا مـسائل

مناسـبت نيـست بـه برخـي از نظريـات گيـري بـي ند تـصميم فردي در فراي هاي ويژگي

و ويژگي مطرح .گيري اشاره شود شخصيتي مؤثر در تصميمهاي شده در باب شخصيت

و نقش آن در تصميم  گيري شخصيت

و شـيوه شخصيت مجموعه هـاي تفكـر اسـت كـه نحـوة اي از الگوهاي معيني از رفتـار

ج1371، اتكينسون(كند سازگاري شخص با محيط را تعيين مي ص2، ،73.(

و پيـروان مكتـب ما بدون اينكه به اختلاف نظر پيروان نظرية زيستي يا اصالت ذات

و اخـتلاف آراي آن  گيـري در بـاب نقـش عوامـل تأثيرگـذار بـر شـكل هـا رفتارگرايي

و طبق آراي پيروان نظرية تلفيقي بر اين بـاور باشـيم كـه شخـصيت  شخصيت بپردازيم

و هم تحـت تـأثير عوامـل محيطـي اسـت، انس و موروثي، ان هم متأثر از عوامل ژنتيكي

ناچاريم بر اين مهم تاكيد كنيم كه با توجه به پيچيدگي عوامل ژنتيكي، چگونگي انتقـال 

و تنوع محيط  و نقش آن در ساختار شخصيت فرد  در آن پـا بـه هـاي كـه انـسان هـاي آن

و متنوع اسـت گذارند، شخصيت افراد عرصة وجود مي شناسـان لـذا روان. بسيار پيچيده

ي كـه يـك هـاي فردي، يعني ويژگي هاي در مبحث شخصيت بيشتر از هر چيز به تفاوت 

ص1371اتكينسون،(كند، توجه دارند فرد را از افراد ديگر متمايز مي  از هـا انـسان).73،
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تفـاوت در تـصويرهاي،ها اند كه از جملة اين تفاوت جهات مختلف با يكديگر متفاوت

ازها ذهني آن  و متـأثر ست كه تحت تأثير شرايط مختلف فرهنگي، اقتـصادي، اجتمـاعي

و غيررسـمي در افـراد  و تربيـت رسـمي و نوع تعليم و باورهاي مذهبي و رسوم آداب

و همين تصويرهاي ذهني است كه تفاوت در نوع ادراكـات را سـبب  شكل گرفته است

 هـاي ورزد كه افـراد از لحـاظ توانـايي سون بر اين نكته تاكيد مي چنان كه اتكين. شود مي

و رمزگرداني آن و نيز روشها شناختي، يعني شيوة درك رويدادها  حـل هـاي در حافظه

ج1371اتكينسون،(مسئله با هم تفاوت دارند ص2، ،129 .( 

و اجتماعي كه ثبات نـسبي دارنـ«بنابراين، اگر شخصيت را د مجموعة صفات ارثي

ميها اشخاص را از نظر نگرش هايو تفاوتهاو ويژگي گنجي،(» كنندو رفتارها تعيين

ص 1379 و طبق نمودار ذيل ساختار شخصيت را هـم تحـت تـأثير عامـل)45، ، بدانيم

و هم عوامل محيطي از جمله خانواده، فرهنگ، گروه هـايو تجربـههاو نقشها توارث

 زندگي بدانيم، 

)45ص،1379گنجي،(كننده رشد شخصيتعوامل تعيين:1انگاره

وگروه هاي زندگيتجربههانقشها

فرهنگ
خانواده

محيط

شخصيت

توارث
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توانيم بگوييم هر يك از ما تعامل منحصر به فردي بـا عوامـل فـوق داريـم كـه مي

و پيرامونمان را شكل مـي هاي ويژگي يـا بـه عبـارتي. دهـد ادراكي ما نسبت به خودمان

ادراك ما، متأثر از شخصيتي است كه تحت تأثير عوامل فوق ثبـات نـسبي يافتـه اسـت؛ 

م  و واحـدي اي سـازمان مجموعه«عتقدند شخصيت عبارت است از چرا كه برخي يافتـه

و مداوم كه بر روي هم، يك فرد را از فـرد يـا افـراد  متشكل از خصوصيات نسبتاً ثابت

ص 1372شـاملو،(كند ديگر متمايز مي  و محـيط).13، بنـابراين ادراك فـرد از خـودش

ت . گيري اوست صميمپيرامونش نيز يكي از عوامل تأثيرگذار بر نحوة

و نقش آن در نحوة تصميم  گيري ادراكات

و مسائلي مواجـهها همان گونه كه اشاره شد، انسان  در زندگي روزمره خود با مشكلات

و در صـورت ادراك وجـود هستند اما از اين باب كه وجود مسئله را درك كنند يـا نـه

ك   هـا نـار بياينـد، بـه نـوع ادراك آن مسئله تصميم بگيرند كه مسئله را حل كنند يا بـا آن

و كيفيت تصميم شيوة تصميم«رابينز نيز معتقد است. بستگي دارد  نهايي هاي گيري افراد

و وضـع.ستها آن هاي تأثير ادراك تا حد زيادي تحتها آن اگر فرد بين وضـع موجـود

و مورد نظر خود تفاوتي مشاهد كند، اين به معناي وجـود مـسئله  ا مطلوب سـت كـه اي

 ). Robbins, 1991, p.137(» براي حل آن بايد تصميمي بگيرد

مي رابينز تصميم داند كه فـرد در برابـر يـك مـسئله از خـود گيري را نوعي واكنش

و وضـع ). Robbins, 1991, p.137(دهد نشان مي امـا اينكـه فـرد بـين وضـع موجـود

و خود را با مسئل مطلوب وجود فاصله  اي مواجه ببينـد يـا نـه، تحـتهاي را ادراك كند

متأسـفانه بـسياري از مـسائل بـه نحـو«بنا به گفتة رابينـز. فردي اوستهاي تأثير ادراك 

و منظمي با بر چسب مسئله بسته  . اند كه به وضوح خود را نشان دهند بندي نشده مرتب

» بخـش باشـد ممكن اسـت مـسئلة يـك فـرد، بـراي فـردي ديگـر، وضـعيتي رضـايت

)Robbins, 1991, p.137 .( 

و تفسير اطلاعات اسـت علاوه بر اين، هر تصميم اطلاعـات. گيري مستلزم ارزيابي

و تفسير است به طور معمول از منابع مختلفي گرفته مي  و نيازمند تفكيك، پردازش شود

هـايي بـا چـه داده«گيرنده است كه پاسخگويي به اين پرسـش كـهو اين ادراك تصميم 
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و بايـد. را بـر عهـده دارد» ري مرتبط است يا نيـستگي تصميم راهكارهـا متنـوع اسـت

و ضــعف داده و از آنجــا كــه راهكارهــا هويــت خــود را بــا قــدرت  هــا ارزيــابي شــود

و ضعف دهنـد، ايـن فراينـد نشان نمي خود را علامت خطر، يا آشكار كردن نقاط قوت

 گــذارد اب راهكــار اثــر مــيگيرنــده اســت كــه بــر نتيجــة نهــايي انتخــ ادراكــي تــصميم

)Robbins, 1991, p.137 .( 

مناسـبت نيـست توضـيحي گيـري بـي در فراينـد تـصميم» ادراك«با توجه به نقش

ادراك فرايندي است كه به وسيله آن افـراد اطلاعـات. اجمالي پيرامون ادراك ارائه شود 

و سازماندهي، نگهداري شده توسط حواس را برمي گردآوري كننـدو تفـسير مـي گزينند

)Wagner, Hollenbe ck, 1992, 121 .( 

و تفسير محرك و تعبير  محيطـي را ادراك هـاي يا به عبارتي ديگر، فراگرد دريافت

و تفــسير وي از واقعيتــي اســت كــه مــشاهده و رفتــار فــرد بــر اســاس تعبيــر  گوينــد

خـ مي ود واقعيـت كند؛ يعني رفتار شـخص بـر مبنـاي ادراك او از واقعيـت اسـت؛ نـه

ص1379رضاييان،( ،36.(

و نحـوة آن، متـأثر از نـوع بنابر آنچه گفته شد، رفتار متفاوت افراد در اخذ تصميم

ــات آن ــمها ادراك ــي از مه و يك ــت آن س ــرين ــا ت و ه ــان ــراد از خودش ــوع ادراك اف ، ن

و توانايي. شان است هاي توانايي و ميـزان كنت هاي لذا از آنجا كه ادراك فرد از خود رلـيش

و بيروني خويش اعمال كند، از جمله مقولات قابـل تأمـل كه مي  تواند بر عوامل دروني

و ادراك قـدرتمي. گيري است در فرايند تصميم  كوشيم بر سبيل ايجـاز مفهـوم كنتـرل

را. كنترل را تبيين كنيم  و«اگر كنترل و يـا بـازداري اعمـال توان اعمال قـدرت هـدايت

را)121ص 1377كريمـي،( تعريف كنيم»رفتار ديگران يا خود  ، برخـي از افـراد خـود

و گروهي خود را بدون آن مي . دانند واجد اين توان،

 قدرت كنترل شخصي

و ب اينكه تا چه اندازه احساس ذهني اختيار يـا آزادي عمـل افـراد واقعيـت دارد در با

خ  و اختيار دارند كه رفتار روزانه و افراد تا چه اندازه آزادند و هدايت كننـد ود را كنترل

و مـي تا چه حد قادر به كنترل فراگردهاي زندگي خويش  تواننـد راجـع بـه مـسائل انـد
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آن پيرامون خويش تصميم و بر عكس، تا چه اندازه رفتار  توسط عوامل خارجها بگيرند

ميها از وجود شعوري آن بـا ايـن مـسئله. شود؟ نظريات مختلفي ارائه شده است تعيين

و اعـصار متمـادي مـورد» اختيار«و» جبر«عنوان  و متكلمان طـي قـرون توسط فلاسفه

و فحص قرار گرفته است  و بحث و. مداقه در حال حاضر نيز انديشمندان علوم انـساني

و ميـان آراي آنـان تفـاوت شناسان در اين مورد متفق از جمله روان   هـاي القـول نيـستند

شـناس انـسانگرا، روان)C.R. Rogers(، كـارل راجـرز بارزي وجـود دارد؛ بـراي مثـال

)humanist ( و عروسكي در معتقد است كه انسان فقط خصوصيات يك ماشين را ندارد

مي-هاي ناخودآگاه خود دست انگيزه   نيـست بلكـه موجـودي-گفت آن طور كه فرويد

و مي و اختيار دارد و است كه تا حدودي آزادي بـه زنـدگي خـود تواند خود را بـسازد

ص1372شاملو،(معنا ببخشد  ،30.(

و مـدارد بـاس ,L. Binswanger, 1881 M. Boss(لودويـك بينزوانگـر دو ). 1903

، بر اين باورنـد)existentialism(گرايي گذاران مكتب هستي پزشك سوئيسي بنيان روان

و انگيزه و نه مخلوق غرايز خـ كه انسان نه بازيچة محيط ويش اسـت بلكـه هاي درونـي

و انسان  و فقط مسئول هستي خود است،  اگـر هـا موجودي است كه آزادي انتخاب دارد

و يا ساختمان جسم خود فراتر بروند اراده كنند، مي هر فردي هـر. توانند از محيط مادي

مي كاري را با ارادة آزاد خود انجام مي  تواند تـصميم بگيـرد كـه چـه دهد، در كل انسان

و چه ص1372شاملو،( بكند شود ،121 .( 

ميها آن ورزند كه بايـد بـدين مهـم توجـه داشـت كـه شـرايط، بر اين نكته تأكيد

و امكانـات انـسان نامحـدود نيـست محدوديت مشخصي براي انـسان تعيـين مـي  كنـد

ص 1372شاملو،( مي؛ بنابراين، از آراي هستي)121، توان چنين استنباط كـرد كـه گرايان

و شناخت موقعيتانسان با  .تواند هرچه بخواهد بشودميهاو محدوديتها توجه

و هستي در مقابل آراي اختيارگرايانه انسان گرايـان، آراي رفتارگرايـان قـرار گرايان

وي. اسـت ) B.F. Skinner(اسـكينر.اف.هـاي شـاخص آن، بـي دارد كه يكي از چهره

و برداشتي» انسان مختار«: معتقد است است كه ما در غياب توجيـه علمـي رفتـار تصور

مي. دهيم انسان، به او نسبت مي  شود، اين تصورات به تدريج كه دانش ما از انسان بيشتر

ميو پندارهاي بي  (رود اساس نيز از بين ص 1372شاملو،. وي).20، و پيـروان اسـكينر
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آن. دانندي ما مي كنندة رفتارها خود، عوامل محيطي راتعيين هاي گيري در موضع ها حرف

و ارادة آزاد، زاييـدةو تنبيـهها اين است كه ما تحت كنترل پاداش هـاي بيرونـي هـستيم

ص1377كريمي،(تخيلات ماست  ،122.(

و كدام» اختيار«و» جبر« بنابراين، اينكه در جامعه كدام يك از دو باور حاكم باشد

فايك از  رهنگي نهادينه شده باشد، به عنوان يك عامـل ين دو ديدگاه به عنوان يك باور

مي مؤثر محيطي بر شكل و فرايند ادراكي افراد جامعه اثر . گذارد گيري ساختار شخصيت

و مي توانند بر روند زندگي خود اثر گذارند اعتقاد افراد به اينكه موجودي مختارند

و سرن  ــال و اقب ــون بخــت ــواملي چ ــيطرة ع ــود را در س ــس، خ ــر عك ــا ب ــت از ي وش

و خود را بدون توان كنترل عوامل مؤثر در روند زندگي بپندارنـد، تعيين پيش شده بدانند

آن خواه ناخواه بر نحوة تصميم  ميها گيري شناسان از جمله لذا برخي از روان. گذارد اثر

 زيـادي هـاي جوليان روتر معتقدند كه مردم از نظر باورهاي كلي در مورد كنترل تفـاوت 

مكـان كنتـرل«كـه بـا عنـوان ) Julian Rotter, 1916( روترةيك جنبة مهم نظري.نددار

و بيروني  تحقيقات روتـر.ستها مطرح شده است، موضوع منبع كنترل تقويت1»دروني

آنها نشان داده است كه بعضي از مردم معتقدند كه تقويت  سـت؛ها وابسته به رفتار خود

 بـه وسـيلة عوامـل بيرونـي كنتـرلها نند كه تقويتك در حالي كه برخي ديگر تصور مي 

به. شوند مي هـستند،» مكان كنتـرل درونـي«افرادي كه داراي متغيرهاي شخصي موسوم

 خـود هاي كنند، حاصل كاركردها، رفتارها يا ويژگيي كه دريافت مي هاي معتقدند تقويت 

ص1374كريمي،(ستها آن ،207 .( 

ر برخـي از مـردم بـاور: نويـسد مـي)Rotter, 1966(وتر رابينز نيز با تكيه بر آراي

گروهي ديگر از مردم خود را بازيچة سرنوشـت. اند دارند كه حاكم بر سرنوشت خويش 

آن مي و بر اين باور كه آنچه براي ميها بينند افتد، به وسـيلة بخـت يـا در زندگي اتفاق

د سرنوشت خويش را تحـت گروه اول، يعني كساني كه معتقدن. شانس مقرر شده است 

و در مقابـل افـرادي كـه زنـدگي ) internals(»ها دروني«كنترل خود دارند، را به عنوان

نامنـد مـي ) externals(» هـا بيرونـي«پندارنـد خود را تحت كنترل نيروهاي خارجي مـي

)Robbins, 1991, p.94 .( هستند، داراي تـصور» بيروني«افرادي كه از نظر مكان كنترل

و معتقدند كه آنچه بر آنـان مـين گـذرد، حاصـل عوامـل بود كنترل بر سرنوشت خودند
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و خـود در و نظـاير آن اسـت و يـا افـراد ديگـر و اقبال بيروني، همچون شانس، بخت

در حالي كه افراد داراي مركز كنتـرل درونـي. جريان زندگي خويش نقشي فعال ندارند 

و مـسئوليت موفقيـت مـي خـود را حـاكم بـر سرنوشـت خـود»ها دروني« و هـا داننـد

افـراد داراي مركـز كنتـرل درونـي در جريـان رفتارهـا،. پذيرند خود را مي هاي شكست

و  و فعال دارند، ولي افراد داراي مركز كنترل بيروني، حالـت منفعـل بيشتر حالت مسلط

شن مكان كنترل دروني با واقع. دهند بيشتر غيرفعال از خود نشان مي  و منطقي بيني، اخت،

و  بودن همراه است؛ در حالي كه مكان كنترل بيروني احـساساتي بـودن، عـدم شـناخت

ــه همــراه دارد  ــدادها را ب و روي ــر حــوادث ــودن در براب ، 1374كريمــي،(غيرمنطقــي ب

اشخاص داراي. بنابراين، مكان كنترل ما تأثير مهمي بر رفتار ما خواهد داشت ). 147ص

م  ي كـه دريافـت هاي در تقويتها آن هاي عتقدند رفتارها يا مهارت مركز كنترل بيروني كه

آنـان بـه. بيننـد اي نمـي كنند، اثري ندارد، در كوشش براي بهبود موفقيت خود فايده مي

امـا كـساني كـه. امكان كنترل زندگي خود در زمان حال يا آينده بـاور چنـداني ندارنـد 

و مطابق داراي مكان كنترل دورني هستند، معتقدند كه   كنترل كافي بر زندگي خود دارند

. كنند همين باور رفتار مي

در بـارة.)م1977(اي كـه توسـط روديـن ولانگـر مطالعـه:نويسد دكتر كريمي مي

هاي سالمندان صورت گرفت، نشان داد كه كـه يكـي از دلايـل گروهي از پيران در خانه 

آن انگيز بسياري از ساكنان خانه موقعيت اسف   از نداشتن كنتـرلها هاي سالمندان، ادراك

 هـاي اين افراد برخلاف زندگي خانوادگي، كه در آن هر روز تصميم. هاست روي پديده

مي متعددي براي جنبه از هاي مختلف زندگي گرفتند، در خانة سالمندان در محيطي بري

. يـار ديگـران اسـت در اينجـا كنتـرل تمـام امـور در اخت. كننـد گيري زندگي مـي تصميم

شـناختي ممكـن اسـت بـه انـدازة عامـل وجود احساس كنترل به عنوان يك عامل روان

كريمـي،(جسمي يا حتي بيش از آن در تعيين احساس خوشبختي داراي اهميـت باشـد 

ص1377 ،125.(

 تحقيق نشان داده است كه آنان كه در تكاليف خود عملكرد بهتـري دارنـد، كمتـر

 شخـصي خـود ارزش هايو پيشرفتها براي مهارت. گيرندن قرار مي تحت نفوذ ديگرا

و نسبت به قرينه والاتري قائل مي اند از هاي محيطي كه توانند براي هـدايت رفتـار خـود
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 بيـشتر از افـراد داراي كنتـرل بيرونـي بـراي قبـولهاآن. استفاده كنند، هشيارترندها آن

 تحقيقات مقدماتي حاكي از آن است كه افراد داراي.آمادگي دارند مسئوليت اعمال خود،

ص1374كريمي،(امكان كنترل دروني از بهداشت رواني بهتري برخوردارند ،207 .( 

توان استنباط كرد اين است كه افراد داراي كنتـرل بيرونـيمي» راتر«آنچه از نظريه

ميها افرادي هستند كه آن  و شـانس ناميم كه معتقد به حاك را جبرباور و بخت ميت جبر

و افرادي كه داراي منبع كنترل دروني هستند، كـساني  و اقبال بر زندگي خويش هستند،

و معتقد به مختار بودن انسان اين گـروه. اند هستند كه در ادبيات كلامي ما اهل تفويض،

و شكست خود را مي . پذيرند كساني هستند كه خود مسئوليت موفقيت

يا اختيار از جمله مقولات كهني است كه ريشه در باورهاي اعتقادي اعتقاد به جبر

و. مردم دارد  و قدر برخي از جوامع با تكيه بر معتقدات ديني خويش، خود را اسير قضا

و اقبـال مـي  و بخت را شانس و گروهـي ديگـر مـي» مجبـره«پندارنـد كـه اينـان نامنـد

و هيچ عامل خارجي را حاكم بر سرنوشـت اند كه بر عكس، معتقد به اختيارند»مفوضه«

و نگرش. پندارند خويش نمي در نهادينه هاي بنابراين، اين باورهاي ديني شده اسـت كـه

.تعيين مركز كنترل دروني يا بيروني تأثير انكارناپذير دارند

و باورداشت بنابراين، مي توانـد تـأثير بـسزايي بـر مـيها توان گفت معتقدات ديني

ــاييســاختار  ــوع هــاي شخــصيت، ادراك فــرد از توان و ن و تــصورات وي از محــيط ش

. انتظاراتش داشته باشد

 گيري نقش فرهنگ در نحوة تصميم

 بر موضوع حل مسئله تاكيـد دارنـد، در حـالي كـهها بنا به گفتة رابينز برخي از فرهنگ

ميها بعضي از فرهنگ  گونه كـه اسـت،نورزند كه بايد اوضاع را بدا بر اين نكته اصرار

ــذيرفت ــه. پ ــدونزي نمون و ان و تايلنــد از ايــالات متحــدة آمريكــا جــزء دســتة اول اي

از آنجايي كـه مـديراني كـه در پـي. گيرندي هستند كه در دستة دوم قرار مي هاي فرهنگ

و موقعيـت را بـه حل مسئله هستند، بر اين باورند كه مي  و بايد محيط، وضـعيت توانند

بنابراين، امكان دارد كه مديران آمريكايي خيلي زودتـر از همتايـان. يير دهند نفع خود تغ 
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و در صــدد حــل آن ــد ــسائل پــي ببرن ــه م ــدونزيايي خــود ب و ان ــدي ــا تايلن ــد ه  برآين

)Robbins, 1991, p.147.( 

ميهاي يكي از پژوهش دري كه تواند بيـانگر نقـش فرهنـگ بـر نحـوة ادراك افـراد

و تأثير   گيرت هافـستد گيري آنان باشد، پژوهش آن در چگونگي تصميم جوامع مختلف

)G. Hofstede (هافستد چهـار بعـد اصـلي فرهنـگ را بـه شـرح زيـر مـشخص. است 

: كرده است

 گرايي؛ جمع/ فردگرايي. يك

 كم؛/ فاصلة قدرت زياد. دو

 قوي؛/ پرهيز از ابهام ضعيف. سه

. گونگيزن/ مردگونگي. چهار

 يقات هافـستد، در ايـن نوشـتار بـه دليـل نزديكـي آن بـا ايـن بحـث آنچه از تحق

در مقابـل» گريـزي ابهـام«بحـث پرهيـز از ابهـام يـامتواند مورد توجه قـرار گيـرد، مي

.است» پذيري ابهام«

پـذيريو ابهام) گريزي ابهام(هافستد در مورد نقش فرهنگ در ميزان پرهيز از ابهام

مي فر هاي معتقد است ويژگي  كشد هنگي برخي از جوامع، شهروندان خود را به اين سو

و افراد نمي» ابهام«كه بپذيرند  توانند براي تغيير آن كار چنداني انجـام يك واقعيت است

و دهند؛ در حالي كه جوامعي ديگر، افراد خود را تشويق مي  كنند تا در آينده نفوذ كننـد

ت  و يا حتي آن را آمـوزد كـه اي كه به افـرادش مـي جامعه. غيير دهند بر آن تأثير گذارند،

و رفتاري را بپذيرند كه با رفتـار خودشـان متفـاوت  و بردبار باشند و متحمل خطرپذير

آيند كه در زمينة پرهيز از ابهـام، فرهنگـي نـاتوان است، در زمرة كشورهايي به شمار مي 

و جوامعي كه به افراد خود مي   خـود را بهتـر كننـد، در رابطـه آموزنـد كـه آينـدة دارند

 راگونـات،(شـوند بنـدي مـي با پرهيـز از ابهـام جـزو دارنـدگان فرهنگـي قـوي طبقـه

صص1377 ،46-47.(

مركـز«توان چنين نتيجـه گرفـت افـرادي كـه داراي باتوجه به آنچه گفته شد، مي

مي-هستند» كنترل بيروني  ي كـه-كنـد بنا به تعريفي كه راتر از اين افراد ارائه و افـراد
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 شخصيتي مشترك ذيل هـستند كـه بـر هاي پذيري زيادي دارند، غالبا واجد ويژگي ابهام

و نحوة تصميم آن قدرت ميها گيري .گذارد اثر

از مسلك اين افراد جبرباور يا جبري- و نحـس زندگانيـشان و معتقدنـد سـعد اند،

و خود هيچ نقشي در روند زن . دگاني خويش ندارندپيش رقم خورده است

و تحـولات زنـدگاني خـويش-  چنين افرادي معتقدند از آنجا كه نقشي در تغييـر

و رنج و براي فرار از آلام  حاصـل از ايـن هاي ندارند، بهتراست با وضع موجود بسازند

.نابختياري، وضع موجود را نه تنها وضع مطلوب بلكه بهترين وضع ممكن بپندارند

و زندگي خويش ادراك نمي- كننـد، چنين افرادي يا وجود مسئله را در محيط كار

و تـصميم. كنند يا با تجاهل از كنار آن عبور مي  گيـري بنابراين، چيزي به عنـوان مـسئله

و حل مسئله براي آنان مطرح نمي . شود براي كشف

در نقش آموزه  گيري تصميمهاي اسلامي

درزهبراي تبيين نقش آمو و مكتب تـشيع و ارادي، گيـري درسـت تـصميم هاي اسلامي

از بي مبتني بر تعقل در عوامل فرهنگي مؤثر در تصميم مناسبت نيست برخي گيـري كـه

و با آموزه  و تأكيد قرار گرفت، را بازنگري، هاي شـيعي در يـك اين نوشتار مورد توجه

. مقايسة تطبيقي بررسي كنيم

 بيروني/ درونمركز كنترل: الف

وهـا برخـي از افـراد خـود را مـسئول موفقيـتد كـه گفتـه ش ـبا تكيه بـر آراي روتـر

و خويش مي هاي شكست و قـدرت برخي عوامل پندارند  خـارج از كنتـرل هـاي بيروني

ميرا خود و موفقيت خويش دخيل هـاي كلامـي بـر اسـاس آمـوزه.داننـد در شكست

به»اختيار« گروه اول معتقد به توان گفت مي  كـه در حـالي.ند»جبر«و گروه دوم معتقد

بر، مكتب تشيع بر اساس آموزة آنچنـان كـه مجبـره«،انسان حـاكم اسـت نه جبر مطلق

مي» گويند مفوضـه چنـان كـهو نـه انـسان كـاملاً مختـار اسـت، كننـد،و اشاعره تبيين

مي مي و معتزله بر آن تأكيد م ورزند پندارند .و اختيار اسـت قامي بين جبر بلكه انسان در

ولا جبـرلا:انـد استوار اسـت كـه فرمـوده)ع( اين كلام امام جعفر صادقاعتقاد شيعه بر

).102ص،1353، نوبختي(ينربين الام تفويض ولكن الامر
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 الهيهاي سنت

و سنن قرآني را در سه شـكل شهيد سيد محمدباقر صدر بر آن است كه قوانين تاريخي

طب مي از عبارت، بشري حاكم استة كه بر جامعها اين سنت. بندي كردقهتوان : اند

و سنت. يك در ايـن نـوع قـضايا. اسـت» شرطيهةقضي«ي كه به صورت هاي قوانين

آن ميان دو رخداد يا مجموعه   پيونـدي، مترتـب اسـتها اي از حوادث، با نتايجي كه بر

و جزاي شرط وجود دارد شدگاه شرطهر. نظير شرط  بايد انتظار داشت كه بـه،متحقق

مي.ن مترتب گرددآبرو كيفري نيز جزا دنبال آن سپرد پس انسان در طريقي روشن گام

و  و به حكم همين معنا قادر است در امور عالم تصرف كند نه ميان تاريكي همين. ابهام

اري از قـوانين در بـسي،گـردد قانون طبيعي با تمام نتايجي كه بـر آن مترتـب مـي،قانون

و  ب؛ شرطيه را داراستةشكل قضي تاريخي مشهود وجـوده يعني هر گاه حادثه نخستين

ب،آيد .وجود خواهد آمده حادثه دوم نيز به دنبال آن

لا ما ان االله .)11:رعد(بقوم حتي يغيروا ما بانفسهم يغير

 تغييـر وضـعون دروني انـسا محتواي يعني تغييرر اساسي در اين آيه ميان دو تغيي

جـزاي«و» شـرط« شـرطيه ميـانةهمان پيوستگي حاكم است كه در قـضي، او اجتماعي

بي(» شرط صص صدر، و متحـول شـوند،ها اگر انسان.)49-48تا،  از درون تغييـر كننـد

. شود جامعه نيز متحول مي

ب: شكل دوم.دو مي» قطعيهة فعليةقضي«صورته قوانين تاريخي گاه و ظاهر  شوند

و،همان قاطعيتي را انـسانو، دارنـد كسوف واجدند كه احكام نجومي از قبيل خسوف

و نميها در برابر آن آن تواند اعمال نفوذي كند . گردن نهدها بايد در مقابل

و سنن الهي،.سه  فطـري هـاي كـششوهـا همان شكل گـرايش شكل سوم قوانين

و همچـوننـ قطعيـه را ندارة فعلي ـظاهراً قطعيت قـضاياي اين قوانين كه هرچند است د

بـهو شـود اول، الزاماً وقوع شرط منجر به تحقق فوري جزاي شرط نمـيةقضاياي دست

و مبارزه ظاهر مي  و،طلبـي در آمـد توان با آن از در تحدي را زود ديـر حاكميـت خـود

مي. سازدمي ظاهر د فطـري خـو هـايو گـرايشها تواند خلاف كشش انسان براي مدتي

و،حركت كنـد، امـا در بلندمـدت مبـارزه بـا نيازهـاي فطـري  انـسان را بـا مـشكلات

ميهاي ناهنجاري بي(سازدي مواجه صص صدر، .)52-51تا،
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مي با توجه به اين تقسيم  خـود بيـشترةآنچه ما در زندگي روزمـر: توان گفت بندي

و، با آن مواجه هستيم  سـنني؛ است»اياي شرطيهقض«سنن نوع اول، يعني از نوع قضايا

و ست كه انسان اسير جبرانآ كه بيانگر و خـود در سـعادت شـقاوت خـويش نيـست

. دخيل است

 پرهيز از ابهام.ب

 هـا شـده توسـط هافـستد گفتـه شـد كـه برخـي فرهنـگ انجـام هاي با تكيه بر پژوهش

و جوامع تروگريزي ابهامها برخي فرهنگو،پذيري ابهام ميرا در افراد ايـن بـر. كنند يج

و همـواره در انتظـار حـوادث افـراد ابهـام،اساس پـذير بيـشتر رفتـاري انفعـالي دارنـد

مي بيني پيش و نشده به سر و بروز حوادث پيشامدهاي غيرمنتظـره را امـري بـديهي برند

مي ابهام در حالي كه افراد،دانند مي ام كوشند با برخـوردي فعـال، خـود زمـ گريز همواره

و  آن امور را به دست گيرند مي، بيايدها پيش از آنكه حادثه به سراغ كننـد جريـان سعي

مي. حوادث را به نفع خود تغيير دهند  پـذيري تـن توان گفت ابهام با تكيه بر اين نگرش

و و به قضا دادن است . گريزي برخورد فعال با حوادث ابهام جبرباوري

» قضاياي فعليه قطعيه«هاي اسلامي، گرچه وجودزه يك فرد مسلمان بر اساس آمو

 بـه، منكـر نيـست، كه بدين شكل بر زندگي او حاكم اسـتراو وجود قوانين محتومي

اگر سنن الهـي بيـانگر.داند كه اصل اختيار منافاتي با حاكميت سنن الهي ندارد نيكي مي

و حسن تدبير الهي  و حكمت و اختيار انسا اراده ون نيـز تعطيـل اند، اراده بـردار نيـست

قر نقش خود را ايفا مي  و به همين دليل برآكند تن مجيد كيـدأمـسئوليت انـسان بـسيار

بي(ورزد مي ص صدر،  بديهي است وجود مسئوليت بدون داشتن اختيار معقـول.)40تا،

ت؛نيست ميأ لذا عقلانيت كه مكتب تشيع سخت بدان ن،دكن كيد يـز بر مختار بودن انسان

و همين مختار بودن به انضمام عقل حكم مي  را كند گرايي مكتب تشيع است كـه انـسان

در وامي و بنـد اوهـام انديـشه دارد كـه خـود را و سـوز محـدوديت قيـدهاي ناشـناخته

و همواره در جهت تعالي در جستجوي مسيري روشن براي بهتر شـدن  غيرعقلاني نبيند

.و بهتر زيستن باشد
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كهآاز و تدبر عقل نجا و دعوت به تفكر  ديـن مبـين هـاي يكـي از ويژگـي،گرايي

و و احاديـث اهـل بيـتآجـاي قـرو مـا در جـاي مكتب تـشيع اسـت اسلام ن مجيـد

و)ع(عصمت منينؤپيشواي بزرگ آن اميرالمو از تفكر را شاهديم دعوت مردم به تعقل

: است؛ از جملهده سخنان ارجمندي از اين دست بسيار بر جاي مان)ع(حضرت علي

بي( هر كار استةكنند عقل اصلاح:»العقل مصلح كل امر« ص آمدي، ؛)35تا،

البلاغـه نهـج(داننـد نـد آنچـه را كـه نمـيا مـردم دشـمن:»الناس اعداء ما جهلـوا«

ص163الاسلام، كلام فيض ؛)1168،

بي( مرد دوست چيزي است كه بداند:»المرء صديق ما عقل« صتا آمدي، ،36(.

و مذهبي كه امام آن بر بهره مـشاوره بـا اهـل تجربـه توصـيه گيري از عقل جمعي

بي(ي جستن راه يافتن استأر:»ةي عين الهداةالاستشار«: فرمايد مي ص آمدي، .)41تا،

مي تجربه را به عبارتي علم محكو هـا تجربـه:»التجارب علم مستفاد«: داند خورده

بي(ستاعلمي استفاده شده  ص آمدي، و.)42تا، و رفـتن بـه مكتبي كه پويايي تحـرك

و كند تـا به اشكال مختلف به پيروان خويش توصيه مي را سوي كمال   بـدانجا كـه امـام

،اگر كسي امـروزش چـون ديـروزش باشـد: فرمايدمي)ع(پيشواي آن امام جعفر صادق

2.مغبون است

و ت آييني كه براي رشد كـه تـرس موهـوم را بـه كنـد مـي وصيهتكامل به پيروانش

و  و از خطر كردن نگريزنددرپا كناري نهند فـان، اذا هبت امـرا فقـع فيـه«؛راه گذارند

زيـرا،گاه از كاري ترسـيدي خـود را در آن افكـنهر:»تخاف منه عظم مما توقيهاةشد

از بزرگ،سختي حذر كردن  ازآتر است ،الاسـلامضفـي البلاغه نهج(ن ترس داريآنچه

.)1169ص، 166كلام

وو باشـدو منفعل پذير ابهام تواند نمي آن پيرو و خـود را اسـير سرنوشـت  بخـت

او؛اقبال بداند ستيز انسانيش اجـازهو نه جوهر جهل،يپذير جواز ابهام چرا كه نه مكتب

و ميرا جهل ماندن در سياهي ابهام .دهد به وي
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 احدةغزو

تها نمونهيكي از بهترين برنآقركيدأي و بر روند امور و هاي مسبب اساس علل طبيعي

و وقايع پيرامون آن است،هان هستيجمنطقي در  كه.داستان جنگ احد نامورخـ چنان

در روز جمعه پـس، كفار به مدينه خبر يافتة از حمل)ص(پيامبر اسلام چون:اند شتهون

و مسلمين خواستند نظر خـودازاز نماز صبح  دفـاع از آن يـا در بـاب مانـدن در شـهر

و  در؛نندكمقابله با دشمن در خارج از شهر را بيان خروج از شهر  گروهـي از مـسلمين

همو باب ماندن در شهر وةدفاع از آن به مدد ر شهروندان حتي زنان ي دادنـدأكودكان

در:كه گفتدبون مدينها منافقة ابن سلول سركرديِبكه از آن جمله عبداالله بن اُ  هر گـاه

در، دشمن بيرون رفتيم برابر و هر گاه دشمن بر ما را، اسـتهمـدآشكست خورديم  او

.)153-152صص، 1361، واقدي( ايم شكست داده

ازو)ص(ي پيامبرأر و جمعـي ر بزرگـان مهـاجر امـا.ي بـودأانـصار هـم همـين

و نوجواناني كه در بدر حـضور  و نداشـتند و شـهادت آرزوي جهـاد از داشـتند برخـي

و خيرخواهان چون حمزه بن عبدالمطلب كامل نعمان بـن مالـك، بن عباده سعد، مردان

و  و بعضي ديگر از اوس ترسيم دشـمنمي،)ص( اي رسول خدا:خزرج گفتند بن ثعلبه

و اين موضوع سـبب گـستاخي بيرون نرفتهها تصور كند كه ما از ترس برخورد با آن  ايم

از؛)153ص، 1361، واقدي( ما گرددايشان نسبت به   چون غالـب مـسلمين بـر خـروج

 سـعد اين وقتدر. پيامبر براي پوشيدن لباس رزم به خانه خود رفت،شهر اتفاق داشتند

و و اسيد بن حضير پيش مردم آمدند :گفتند بن معاذ

و مي هر چه كه خودتان را بـه اكـراه وادار بـهاو خواستيد بـه رسـول خـدا گفتيـد

وخ بر روج از مدينه كرديد را، آيد مي از آسمان فرواو حال آنكه امر الهي اكنون هم كار

و به آنچه فرمان .عمل كنيدو اطاعتدهدميبه خود آن حضرت واگذاريد

و پـشيمان شـدند، مردم از اصراري كـه كـرده بودنـد، بيرون آمد)ص(چون پيامبر

و ب گفتند شايسته ر كـاري كـه پيـامبر خـلاف آن اراده فرمـوده درست نبوده است كه ما

 من شـما: حضرت فرمود.خواهيد انجام دهيدمي هرچه،بنابراين؛... اصرار ورزيم،است

و ة جامـ)ص(اكنون سزاوار نيـست كـه پيـامبر، سرپيچي كرديد را به آن كار فراخواندم
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تا جنگي خود را از وآتن بيرون آورد  فرمايـد دشـمنانش حكـم نكـه خداونـد ميـان او

.)156-155صص، 1361، واقدي(

و)ص(رسول خدا و با هزار مرد از شهر خارج شد بـه به سوي احد روانه گرديـد

وها آن را،آن شرط اين بود كه در هر صورت به يك شرط وعده پيروزي داد پيشه صبر

.خود سازند

 رسول نفر در خدمت 700در نتيجهو سيصد تن مراجعت كردبا»بن ابي عبداالله«

بي( باقي ماندند)ص(خدا  قـريشة طايف اين جنگدر.)25-24صص،7ج،تا طباطبايي،

و و زنان خـود را نيـز دو هزار به عزم جنگ با سه هزار سوار پياده از مكه خارج شدند

بي(با خود آوردند  و پيغمبـر.)15ص،7ج،تا طباطبايي، )ص(قريش بـه احـد رسـيدند

تن اصحاب خود و عبد، بودند را كه هفتصد االله بن جبيـر را بـا پنجـاه مهياي جنگ كرد

م اند تير از پـشتو ترسيد دشمن در آنجا كمـين كـردهمي كه كردايهمور نگهباني درأاز

از:به عبداالله بـن جبيـر فرمـودو،دكنحمله لشكر اسلامبه، سر  شـما در هـر صـورت

 نـشيني مجبـور بـه عقـبا مكـه نگهباني دره غفلت نكنيـد ولـو اينكـه مـا دشـمن را تـ

ماو، كنيم وكررا منهزم اگر هم دشمن  بـاز،نـشيني كـرد مجبور به عقب تا مدينهراماد

 طباطبــايي،( دســت از نگهبــاني دره برنداريــدودويهــم شــما از مركــز خــود دور نــش

.)16ص،7ج،تا بي

پي، طبريةاما بنا به نوشت دل اردوگـاه بـه)ص(رمبا چون تيراندازان ديدند كه ياران

خالد بـن« چونو، رفتنداردوگاه مشركانبه طرف به طلب غنيمت، اند مشركان راه يافته 

وكـ حملـه بـه آنـان،ازان را ديد اندكمي تير»وليد و انـد تير رد بـه يـاران ازان را كـشت

اسـلام بـه يان لشكردر اين جنگ.)1023ص،3ج،1362، طبري( حمله برد)ص(پيمبر

 در ايـن جنـگ. همـه فـرار كردنـد جـز معـدودي از يـارانوست خوردنـدشك سختي

و گروهي مجروح شه،  مـسلمانان بـا انـدوه فـراوان بـهو شدنديد هفتاد تن از مسلمين

.مدينه بازگشتند

و وقايع پيرامون آن سرشار از حكمت آني است كـه هاي جريان جنگ احد  تحليـل

و رايبقطع به :تواند مفيد افتديمكلان مديران در سطح خرد
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 احدةي از غزوهاي درس

،تواند راهنماي مديران ما در اخذ تصميم باشدمي احدةي از غزوهاي درس عنوانبانچهآ

: عبارت است از

و- و خرد جمعي مشورت  استفاده از تجارب ديگران

كهييعلامه طباطبا  ـعمران آل 164-156آيات ضمن بيان اين نكته ات آيـة نيز دنبال

آيدر،احد استةمربوط به غزو كهة مورد آن قسمت از موشـاوره«:فرمايـد مـي شريفه

نآ بـر،)159:عمـرانآل(»في الامر فاذا عزمت فتوكل علـي االله ان االله يحـب المتـوكلين

را]يعنـي مـشورت كـردن[)ص(خداوند با نزول اين آيات روش پيغمبر خود است كه

و پيشتر خود)ص(مبرپيغ چه آنكه.امضاء كرده است  نيز داراي همين روش بوده اسـت

او مي ايـن جمـلاتو نظامي تشكيل داده بـودة مشاورةاز روز احد جلس پيش دانيم كه

)ص(بگويد كه اصولا پيغمبـروندك را امضاء)ص(ست كه روش پيغمبرا فقط براي اين 

و روش متين او مورد تصويو دارد قدم بر نمي جز بر طبق امر الهي رضاي الهي استب

بي( .)99-98صص،7ج،تا طباطبايي،

 رسـول مـشورت آن اسـت كـه،شـود مـيي برداشـتي علامه طباطباة آنچه از گفت

بـا مـردم مـشورت)ص(رسـول خـدا.حكم الهي نبود، احدةدر غزو با مردم)ص(خدا

و براي و مورد قبول اكثريت را كـاري يافتن راهي بهتر وستنـدا مـي عقلايـي منطقـي

و ت چنين كرد .ييد فرمودأبعد خداوند اين عمل را

ــت از ــيأرتبعي ــري منطق ــز ام ــت ني ــي اكثري درةو لازم ــردم ــشاركت دادن م  م

. بودگيري تصميم

 نفـاقة چهـرزبـرو، احـدةدر غـزو شكست سپاه اسـلامدر قابل توجه ديگرةنكت

و ديگر منافق واعبداالله بن ابي بن سلول اومهمراهي گروهي از مردن سست شـدنو با

. بودبرخي ديگر از سپاهيان اسلامةاراد

و سربازان تحت امراز گروهي سرپيچي، آموز ديگر واقعه عبرت  عبداالله بـن جبيـر

تـرين مهـم يكـي از كه خود بود كف ندادن غنائم جنگي ترك محل خدمت به منظور از

ووع .در احد بودنا مشركيپيروز امل شكست مسلمين



 53 گيري هاي فرهنگ اسلامي بر تصميم درآمدي بر تأثير مؤلفه

ط  خداوند پـس از تـذكر ايـن:نويسد مي 171-165ي در تفسير آياتيباطباعلامه

و در مطلب كه اصولا مرگ  بـر طبـق كـه تري به بيان علت نزديك،ستاودست حيات

و و عادي باعث شكست آ ناموس طبيعي  ـكـشته شـدن و پـردازد مـي،ان شـده اسـت ن

د مي  مرتكـب احـدر روز فرمايد كه علت آن شكست همان معصيتي است كه خود آنان

و و،آن معصيت شدند نگهبانان دره بـود كـه بـر خـلاف يكي همان نافرماني تيراندازان

فرارو گيريو ديگر كناره، مركز نگهباني خود را رها كردند، دستور صريح فرمانده خود 

وو بود از آنان از جنگاي عده ب بودهها سستي همين معاصي حـسب سـنته است كه

و  و كشته شدن آنان شده است،عيطبي قطعي معنـاي حاصـل، بنـابراين؛باعث شكست

نجا كـه خـودآاز، دانيد كه مصيبت شكست از كجا به شما رسيدمي آيا:ين استچنآيه 

كه با مخالفت فرمان پيشواي خود اين خود شما بوديدو شما وسائل آن را فراهم كرديد 

و  و از يك طرف طباطبـايي،(عث شكست خود شديدبا،اختلاف از طرف ديگر سستي

.)104-103صص،7ج،تا بي

شد چنان  به هنگام خروج از شـهر)ص(كه رسول خدا كندمي طبري نقل،كه گفته

يكها به آن وةشرط وعد به را پيروزي داد  آن شرط اين بود كه كه در هر صورت صبر

ه خداونـد در روز بـدركرااي همان وعده)ص( پيامبر،يعني در واقع؛ پيشه خود سازند

بلي ان تصبروا وتتقوا وياتوكم من فورهم هـذا يمـددكم«: فرموده بودوهبه مسلمين داد

به عنـوان يـك سـنت الهـي،)125:عمرانلآ(» مسومينةئك آلاف من الملاةبخمسربكم 

 سنت الهـي كـه. پيروزي از آن شماست،كنيد كه اگر صبر پيشه شود مي يادآور مسلمين 

صبر پيشه كردن در هـر حالـت هماناكه« شرطچون اما، شرطيه استةرت قضي به صو

 جـزاي شـرط نيـز تحقـق قهراً، از مسلمين به جاي آورده نشد زياديتوسط گروه،»بود

شدو نيافت هم سپاه مسلمين با شكست مواجه در چـارچوب حـوادث ايـن امـورةكه

و و طبيعي اس معلولي روابط علت .تاز جمله امور عادي

 يـك فـرد مـسلمان پيـروي مكتـب تـشيع هـا بر اساس آموزه،بنا بر آنچه گفته شد

 اختيـار بـسيار قائـل»انـسان مـسئول« براي، به جبرياعتقادبي كه به علت)ع(اهل بيت

و علاوه بـر تكيـه،رديگ نقش انسان مختار در جهت دادن به زندگي را ناديده نمي است

و هاي تواناييرب به نيروي ديگري مجهز است كـه همـان توكـل بـه ذات جمعي فردي
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و و امدادهاي حضرت حق است و تكيه بر عنايات ن چيزي است كـهآ،اين اقدس الهي

و.بخشد مي توان مضاعف به مدير مسلمان گرمي به امدادهاي الهي اسـت پشت با اعتقاد

را،خطير هاي گيري تصميمدر كه مدير مسلمان  او زيـرا؛دبينـ تنها نمي خود در فرهنـگ

وبااي واژه و امدادهاي الهيلاتكا عنوان توكل ايـن مدير مسلمان بـر.است به هدايت

و رشد جامع   اسلامي بـراي جلـب رضـاي حـضرتةباور است كه اگر در جهت كمال

او، حق تلاش كند و مي در اين مجاهده خداوند ابواب هدايت بر را در جهتاو گشايد

و اتخاذ تصميمي  و درست كـه كند مي جامعه اسلامي ياري حركت به سوي تعالي خود

 پيرو مكتـب،راينبناب؛)69:عنكبوت(» فينا لنهدينهم سبلنااوالذين جاهدو«:استفرموده 

و است تحقق هدف معتقد)ص(اهل بيت و بدون اتخاذ تصميمي منطقي بـدون عقلايي

تا؛ ممكن نيست براي رسيدن به هدف تلاش  جـزاي شـرط،رايط فراهم نشودش چرا كه

،داند كه اگر ايـن اتخـاذ تـصميم در جهـت خيـر باشـدمي اما به نيكي.شود محقق نمي

شبـراي رسـيدن بـه هـدف هـاي راهو سازد خداوند از امدادهاي خويش محرومش نمي

و مي روشن و با لطف الهـي ديـوار شود و موانـع رشـد كمـال  پيـروزي فـرو موفقيـت

.ريزد مي

را لذا : زير نشان دادةتوان در قالب انگارميبيان فوق
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نحوه
 گيري تصميم

معتقد به جبر

افراد داراي
مركز كنترل 

 بيروني
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به افراد معتقد
وجود قضاياي 
و  فعليه شرطيه
قضاياي فعليه

 قطعيه

معتقد به اختيار

معتقد به لاجبر ولا تفويض
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فعال
مايل وقادر به

 گيري تصميم
 متكي به خود

و قادر فعال، مايل
گيري به تصميم

متوكل،متكي به 
ي الهيامدادها

 متكي به خود

منفعل
فاقد توان يا

تمايل 
 گيري تصميم

 متكي به غير

مدير پيرو
 مكتب تشيع

و نحومقايسه ويژگي:2انگاره گيري مدير پيرو تصميمةهاي شخصيتي
مكتب تشيع
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ب)ص(پيرو اهل بيت لازم اسـت،دانـدمي اينكه مركز كنترل را درونيةواسطه هم

در خويش هاي متكي بر توانيو اعتماد به نفس داشته   باشـد تـا بتوانـد مـسائل موجـود

و زندگي و محيط كار وك گيري تصميمآنحل براي خويش را كشف در يـافتن هـم ند

و اجراي تصميمات اتخاذشده براي حل هاي راه حل  و مـسئله بديل  متكـي بـه عنايـات

.امدادهاي خداوندي است

 گيري نتيجه

بر اين نوشتار كوشيده است با و روت يعني،نام تن از انديشمندان صاحبدويآرا تكيه ر

و شخـصيت افـراد گيـري بيـان نقـش فرهنـگ در شـكلبه هافستد،  دو نـوع پرداختـه

 شخـصيت افـرادي كـه داراي.شخصيت كه داراي وجوهي متمايز هستند را نشان دهـد

ه و،مقابلدر، ستندمركز كنترل بيروني  افرادي كـه داراي مركـز كنتـرل درونـي هـستند

وو پذير افراد ابهام مق آن با افراد جبريتطب ابهام گريز  ابل افراد معتقد بـه اختيـارقباور در

و« و گيـري تـصميم كه جبرباوري آفـت شان دهدن،»ساز سرنوشت انسان مسئول  اسـت

و،يي چون توكلها توان با تبيين درست واژه مي اسـاسي الهـي بـرهاامدادو، قدر قضا

وها آموزه وي اسلام ناب درعي براي تعميق فرهنگ شـي سازيبستر مكتب پوياي تشيع

و كه ايـن ياري كرد گيري تصميماد به ويژه مديران را در فرايندرافةهم، سازمان جامعه

و مدرس، انديشمندانةهمةمهم بر عهد .ن مديريت رفتار سازماني استامديران عالي

ها يادداشت

1. Internal and External Locus of Control 
و من كان،من استوي يوماه فهو مغبون«:اند است كه فرموده نقل شده)ع( از امام جعفر صادق.2

 في نفسهة ومن لم الزياد،من كان اخر يوميه شرهما فهو ملعونو،آخر يوميه خيرهما فهو مغبوط

،16جتا،بيالحر العاملي،(ةومن كان الي النقصان فالموت خير له من الحيا فهو الي النقصان،

.)94ص
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 سازي، اصل شورا عقلانيت، تصميم

∗رضا اكبريدكتر

و لذا تصميم سازي قابل قبول يك تصميم تصميم: چكيده سـازي سازي عقلاني است
ميةدر حوز   اسـت عقلانيت عملي بر عقلانيت نظري اسـتوار. گنجد عقلانيت عملي

به معناي ارتباط باواسـط ه بـه توجـ. سـازي بـا عقلانيـت نظـري اسـت تـصميمةكه
و محدوديتي قوايها محدوديت  زمان نشانگر عـدم امكـان ارتبـاط شناختي انسان

ابوگرلآ سـازي بـا رويكـرد ايـده تصميم و و عملـي ياتن ـانـه بـه عقلانيـت نظـري
ب تصميم به اين دو حيطه استوگر رويكردهاي واقعرسازي  تقـرب بـراي تلاش. انه
به آن محال است-آلبه ايده را-هرچند كه وصول ة مقولـدر جايگاه اصـل شـورا
مي تصميم سـازي، تـصميمة چنـين نقـشي بـراي شـورا در مقولـ.كنـد سازي روشن
ازي خاصي را براي افراد طرف مـشورت لازم مـيها ويژگي و امكـان اسـتفاده آورد

.سازد مشورت ماشيني را فراهم مي

 شناختييسازي، عقلانيت نظري، عقلانيت عملي، شورا، قوا تصميم: كليدواژه

و كلام دانش∗ )ع(گاه امام صادقاستاديار گروه فلسفه

1386بهارـ1شمارهانديشة مديريت،
Management Thought, No. 1, Spring 2007 
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 مقدمه

مقـصود ايـن. عقلانيت لحاظ كـردةتوان بدون توجه به مسئل سازي را نمي تصميمةمقول

سـازي بـا سازي غيرعقلاني نداريم بلكه مقصود آن اسـت كـه تـصميم نيست كه تصميم 

دو عقلانيت درميةا قدم نهادن به عرصب. گردد لحاظ عقلانيت قابل قبول مي  يابيم كه بـا

و عقلانيـت عملـي (theoretical rationality)عقلانيت نظـري: يت مواجهيمنوع عقلان

(practical rationality).يـك از ايـن دو نـوع عقلانيـت مـرتبط سازي با كـدام تصميم

 شايد در مقام نخست، به نظر آيد كه عقلانيت عملي، همان عقلانيتي است كه بـا؟است

سـازي، يـك تصميم. تا حدودي درست است اين تلقي. سازي ارتباط دارد تصميمةمقول

و  و در حوز فعل ميةكنش است از. گنجد عمل عقلانيـت آن پرسـش لذا حق داريم كه

در درست است كه تصميم.اما اين پاسخ، كامل نيست. كنيم سـازي بـا عقلانيـت عملـي

ع،ارتباط است  برق اما از آنجا كه ،شـود عقلانيـت نظـري اسـتوار مـيةپاي لانيت عملي،

. سازي به نحو باواسطه بـا عقلانيـت نظـري نيـز ارتبـاط دارد گردد كه تصميم معلوم مي

آن. غالباً رهزن است» باواسطه«عبارت غالباً ديدن اين كلمه در كنار يك اصطلاح، شـأن

كه. آورد اصطلاح را پايين مي  درماما چنين نگاهي، در مطلبي ،صدد طـرح آن هـستيما

ي ارتباطي باواسطه با عقلانيت نظري دارد اما مقـصود از آن، ساز تصميم. كاملاً خطاست

و به تبعش، تصميم :سازي است پايه بودن عقلانيت نظري براي عقلانيت عملي

سازيتصميم

عقلانيت نظري

عقلانيت عملي
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هم تصميمةا جايگاه عقلانيت نظري در مقول لذ و شـايد هـم بـالا سازي، از شأن تـر

سا. عقلانيت عملي است  و عملي روشـنحتوجهي به نظريات عقلانيت در دو ت نظري

مي مي ؛توان دو سنخ نظريه را از يكـديگر بازشـناخت كند كه در هر يك از اين دو مورد

و ايده ما شاهد نظريات واقع  بـا احتـساب دو نـوع،بنـابراين. گروانـه هـستيمآل گروانه،

: گردد عقلانيت، چهار نوع نظريه معلوم مي

؛گروانه عقلانيت نظري واقع.يك

؛گروانهآل نيت نظري ايده عقلا.دو

؛گروانه عقلانيت عملي واقع.سه

.گروانهآل عقلانيت عملي ايده.چهار

ميةبا مشاهد  نخست:سازد اين چهار نوع نظريه، دو سؤال ذهن را به خود مشغول

و دوم آنكه مقولـ اينكه هر يك از اين نظريات چه مؤلفه سـازي بـر تـصميمةهايي دارند

آن كدام اين دو سؤال، مسير ايـن مقالـه را تـا. استوار است يا بايد استوار شوداه يك از

و ابتدا به توضيح دو رويكرد به عقلانيت نظـري مـي. كند حد زيادي روشن مي  پـردازيم

و سازي با كدام تصميمةكنيم نشان دهيم كه مقول تلاش مي  يك از اين دو مـرتبط اسـت

و در مقام بعد، عقلا  و ايـده نيت عملي واقـع يا بايد مرتبط باشد گروانـه را تـالآ گروانـه

بر دهيم تا روشن شود كه تصميم حدي توضيح مي  آن كدام سازي شـود مـي بناها يك از

مي. بنا شود بايد يا  كـه،نهايي مقاله راه را براي بخش،شود مطالبي كه در اين مسير گفته

ع ا تصميمةلاني اصل شورا در مقولقروشن شدن مباني ميسازي كند كـه ايـن ست، مهيا

مية به نوب امر، اصـل تا حـدودي از قـوانين حـاكم بـر كه دهد خود، اين اجازه را به ما

.شورا سخن بگوييم

 نظريعقلانيت.1

ند كه انسان به عنـوانا صدد نشان دادن اين مطلب نظريات مربوط به عقلانيت نظري در

ش  راي شـناخت هـا ورمند چگونـه بايـد فعاليـتعيك موجود .انجـام رسـاند بـهي خـود

شد همان  توجه به نظريات مربوط به عقلانيت نظري دو رويكرد را پـيش،گونه كه گفته

مي روي ما مي يـات نظر«و»گروانـه نظريات واقـع«:كند نهد كه دو سنخ نظريه را حاصل
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كه.»گروانهآل ايده دربراي آشنايي با اين دو رويكرد، استفاده از اصطلاحي  اختيـار ملكم

رده ك ـملكـم، واژه علـم را تحليـل ). Cf. Malcolm, 1952(ما نهاده است راهگـشاست

 در ايـن سـنت،. انديـشد يعني سنت زبان عرفي مـي،شتاين دومناو در سنت ويتگ. است

ملكـم در چنـين. حل مسائل فلسفي در گرو فهم دقيق كاربردهـاي زبـان عرفـي اسـت

برةسنتي، به معناشناسي واژ  مياس علم تحليل ملكـم او را بـه. پردازد اس كاربردهاي آن

ض«دو اصطلاح   (strong knowledge)»علـم قـوي«و (weak knowledge)»يفععلم

و مقـصود از علـم (infallible) خطاناپـذير مقصود از علم قوي، علـم. شود رهنمون مي

درآاگر از جزئيـات. است (fallible) علم خطاپذير،ضعيف  ايـن دو بـاب نچـه ملكـم

و استفاده آن اصطلاح و صـرفاً بـه دو مؤلفـ چشماست، كردهها اي كه از ةپوشـي كنـيم

و خطاناپذيري بسنده كنيم در،خطاپذيري بـاب ابـزار خـوبي را بـراي شـروع توضـيح

و نيز واقعآل عقلانيت نظري ايده . گروانه در اختيار خواهيم داشت گروانه

بهآل عقلانيت نظري ايده  بـه همـين منظـور1.دنبال معرفت خطاناپذير است گروانه

كنـد تـا وصـول بـه علـم يي را صـادر مـي هـا دستورالعمل رسيدن به آن، براياست كه

گروانـه گـام نخـستآل اين نكته در باب عقلانيت نظري ايده. خطاناپذير را تضمين كند 

. ارائـه كنـيم تـر هاي اين رويكرد را دقيـق بهتر است مؤلفه. در توضيح اين رويكرد است 

براي توضيح بيشتر در ايـن(هاي زير در آن است دهندة مؤلفه توجه به اين رويكرد نشان

:)ب-1381 اكبري،.باره رك

معرفـت در تعريـف . (epistemic justification)شـناختي لزوم توجيه معرفـت.1

كـه صـرف اين.»موجـه«و»صـادق«؛»بـاور«: مشهور آن از سه مؤلفه تشكيل شده است 

كند بلكـه لازم آن گزاره را به معرفت تبديل نمي،اي متعلق گرايش باور قرار گيرد گزاره

و نيز دلايلي بـر صـدق آن  است آن گزاره، صادق باشد تا از جهل مركب بر حذر باشيم

كها شانسي داشته باشيم تا از خوش   دليـلةتوجيـه مـا را بـا اقامـ. ار باشيمني معرفتي بر

2.كند مرتبط مي

هرة مهم در اقامةنكت نق دليل آن است كه ما را نسبت به . ايمن كنـدضگونه مورد

نقضگاهي، موارد نق و گـاه نيـز مـورد نقـي بر صحت خود يك گزارهض، مورد يضاند

و بـا واسـطه، محـسوب مـي،دوشمياي كه مورد پذيرش واقع براي لوازم گزاره شـوند
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ميةگزار  در ناپـذير، رسيدن به يك علم خطـا براي،راينبناب. كنند مورد پذيرش را نقض

 صدق لوازم آن گـزاره نيـز لازم به شده، توجه روند توجيه، علاوه بر صدق گزاره موجه

از. است به بيان ديگر، روند توجيه يـك گـزاره نبايـد بـه حـصول سـاختار نامنـسجمي

رو نامنـسجم حصول سـاختار. باورهاي موجه منجر شود  نـد نـشانگر وجـود خللـي در

ــ آن اســت كــه رونــد توجيــه،تعبيــر ديگــر ايــن مطلــب.تـتوجيــه اســ  عينيــتدباي

و اين عينيت،)epistemic)  objectivityشناختي معرفت به را تضمين كند  نه تنها مربوط

مي هاست بلكه كل ساختار گزاره تك گزاره تك . شود ها را به عنوان يك كل نيز شامل

و فعاليت ذهني.2 شناختي لازم اسـت معرفت به عينيت وصول براي.انفعال ذهني

آهذهن در مواج  و صـرفاً حكـايتگر عـالم،اي صاف ينهيه با عالم، همچون  تـصويربردار

و پيش شخص.شد با واقع و غيرمعرفتـي هـا فـرض نبايد عواطف، احساسات ي معرفتـي

ر از اين امور همچون زنگارهايي است كـه تـصوي. خود را در شناخت عالم، دخيل سازد

مي عالم واقع را دستخوش عدم واقع در عـين حـال، از سـوي ديگـر نيازمنـد. كند نمايي

 ايـن دو در تعـارض بـا يكـديگر بـه نظـر،در نگاه نخست. فعال بودن ذهني نيز هستيم 

مقصود از فعال بودن ذهني، فعال بـودن. اما در حقيقت تعارضي در ميان نيست،آيند مي

لازم است كه ذهـن مـا بـه.ر مرتبط با گزاره مد نظر است ذهن در لحاظ كردن تمام امو 

 مـد نظـرةگونه امر مرتبط با گزار ما نبايد هيچ. نحو فعال در صدد پرهيز از غفلت باشد 

لازم اسـت. نيز ضـروري اسـت فعاليت ذهن از حيث پرهيز از خطا. را از قلم بياندازيم

فعاليـت ذهنـي در كنـار انفعـال. تمام دقت خود را به كار گيريم تا گرفتار خطا نـشويم 

مي ذهني دستيابي به عينيت معرفت .سازد شناختي را ميسر

. گروانه اسـتآل گروانة عقلانيت نظري ايده شأن وظيفهةدهند اين توضيحات نشان

ما بايد انفعـال«؛»ما بايد توجيه اقامه كنيم«: مطرح شده است» بايد«سهكم دستتاكنون

سه.»ما بايد فعاليت ذهني داشته باشيم«و» ذهني داشته باشيم  ب» بايد«اين يكرزمينه اي

.»شناختي دست يابيم عينيت معرفتبه بايد«:تر هستند مهم» بايد«

مينمع، اختيار وجود داردو وظيفه در جايي كه اراده:ارادي بودن باور.3 اگر.دبايا

بي،آزادي اختيار نداشته باشيم  انـه بـهوگر رويكرد وظيفه.عناستم سخن گفتن از وظيفه

 آن است كه در آن، پذيرش يـك بـاور، امـري ارادي تلقـيةدهند عقلانيت نظري، نشان 



 1386بهار،1 شمارة،انديشة مديريت 64

و بـه اراد اين ما هستيم كه از ميان چند گزاره، دست به انتخـاب مـي. شده است ةزنـيم

ميها خودمان يكي از آن مي گزاره. كنيم را انتخاب بـه سـه با توجـه،كنيم اي كه انتخاب

براي توضيح بيشتر در باب ارادي بـودن بـاور(بايدي است كه پيشتر به آن اشاره كرديم 

ص1384 اكبري،.رك .)62-56ص،

گروانـه اجـازه طـرح پرسـشآل هاي عقلانيت نظري ايده ترين مؤلفه آشنايي با مهم

يـت نظـري گروانه به عقلانآل آيا چنين رويكرد ايده: دهد محوري را در باب آن به ما مي 

منفـي بـودن پاسـخ بـه معنـاي مخالفـت. پذيرش است؟ پاسخ مطمئناً منفـي اسـت قابل

ي قـواي هـا هاي اين رويكرد نيست بلكـه ناشـي از محـدوديت شناختي با مؤلفه معرفت

ــايي. شــناختي بــشر اســت ةنهايــت داشــت، ارائــي شــناختي بــيهــا اگــر انــسان، توان

،ي مناسب هستندها كه دستورالعمل،گروانهلآي ذكرشده در رويكرد ايدهها دستورالعمل

بيها ولي در عالم واقع، انساني با توانايي،بود خوب مي . نهايت وجـود نـداردي شناختي

بهها ما گرفتار محدوديت پذيرش رويكـرد عدمي شناختي متعددي هستيم كه ما را ملزم

و حركــت بــه ســوي رويكــرد واقــعآل ايــده خــي از ايــنبر. ســازد گروانــه مــي گروانــه

ازا، عبارتها محدوديت : ند

 ظرفيت استدلالي انسان، به دلايل متعـددي محـدود:لالد توانايي است محدوديت.1

مي هاي استدلال اين محدوديت با توجه به مؤلفه. است رو. شود روشن  اسـتدلال، نـد در

و چينش صـحيح معلومـات، مجهـول خـود را كـشف ذهن با استفاده از معلومات خود

 اسـتدلال دقيـق را فـراهمةلذا داشتن معلومات بيشتر مـرتبط بـا مجهـول، زمينـ. كند مي

مي. سازد مي و اين اما دانيم كه هر شخصي معلومات محدودي در ارتباط با مجهول دارد

 هنگـامي كـه مقـدمات مـرتبط بـا،همچنين. به معناي محدوديت توانايي استدلال است 

و مسير استدلا را،ي شـناختي هـا محدوديت،لي طولاني شود مجهول افزايش يابد  خـود

تفاوت در شناخت مسيرهاي استدلالي را در روند حل مـسئله توسـط. كنند آشكارتر مي

مي دانش ا اطلاعـات يكـساني را در اختيـارمـ.كنيم آموزان يك كلاس به خوبي مشاهده

ميهاآنةهم مي،دهيم قرار و برخـي در ميانـ اما برخي به نتيجه ماننـد امـيو راهةرسـند

به( ميهاي محدوديتعونالبته اين مثال، .)دهدي معلومات مرتبط با مجهول را نيز نشان
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اي فرض كنيد كه از طريق توجيه، گزاره:محدوديت در تشخيص انسجام باورها.2

از نظـر.ندا ساختار باورهاي انسان به يكديگر مرتبط؛ صادق باور كنيمةرا به عنوان گزار

.گروانـه، ايـن سـاختار، لازم اسـت سـاختاري منـسجم باشـدآل داران عقلانيت ايده طرف

شناسا، اين باور خود را بـا تمـام معرفتي به اين معناست كه فاعلةدرخواست اين وظيف

و عدم تعارض آن  ؛اما چنين مطلبي، غيرممكن اسـت. را دريابدها باورهاي خود بسنجد

 به عمـري زمـان،را با ديگر باورهايش معلوم سازد اگر كسي بخواهد انسجام باور خود

به طور معمول در هر لحظه، صرفاً چند باور ديگـر در كنـار بـاور جديـد بـه. نياز دارد

آن ذهنمان خطور مي   را بـا بـاور جديـد، هـا كند كه اين باورها نيز باورهايي هستند كـه

مي(دانيم مرتبط مي چن چون؛پنداريمو بهتر است بگوييم مرتبط ان مـرتبطدممكن است

و از سوي ديگر، باورهايي را كه به طور اساسي با بـاور جديـد مـرتبط هـستند،   نباشند

اي كـه رويكـرد بنابراين، تشخيص انسجام باورهـا، بـه عنـوان وظيفـه.)مرتبط نپنداريم

ميآل ايده ن،خواهد گروانه از ما . شدني استا امري

 بـه غالباً با صادق پنداشـتن يـك بـاور،:محدوديت در تشخيص لوازم يك باور.3

اي بـه بـه گونـهدگروانه، بايـال در نگاه عقلانيت نظري ايده.كنيم لوازم آن نيز توجه مي

اما چنـين. ناپذير مطمئن شويم لوازم باور خود توجه كنيم تا از حصول باور صادق خطا 

ن  و هماناچيزي شد شدني است حا،گونه كه توضيح داده ضر كردن تمام لـوازم قادر به

. معرفتي يك باور خود نيستيم

گروانهآل گروانه در عقلانيت نظري ايده در واقع، شأن وظيفه،مشكلاتي از اين قبيل

 كه شـأن غالـب آن از زمـان،شناسي سنتي كواين، در انتقاد به معرفت. اند را هدف گرفته 

بر دكارت به بعد، شأن وظيفه د دارد كـه بـدون شـناخت اين مطلـب تأكيـ گروانه است،

و بـرهاي ادراكي انسان، ذكر دستورالعملها توانايي .رك(خطاسـتي معرفتـي بيهـوده

ص 1382،اكبري  جالب است كه اشكال كواين در اصل بـر روش كارنـاپ.)97-94ص،

 گروانـه بـه معقوليـتال ترين طرفـداران رويكـرد ايـده گرفته شده است كه يكي از مهم

ةگروانـ شـناختي دينـي بـر رويكـرد وظيفـهت مـشابهي در معرفـت اشكالا. نظري است

و كليفورد، فيلسوفاني  اكبـري،.رك( پلانتينگـا گرفتـه شـده اسـت توسط همچون لاك

.)، فصل سوم1384



 1386بهار،1 شمارة،انديشة مديريت 66

در. گروانه به عقلانيت نظري مبتني بر شـناخت قـواي ادراكـي اسـت رويكرد واقع

و نيز ادراكـاتي ادر. ناپذيرندي محدودي خطاها مقام واقع، معرفت اكات مبتني بر حواس

ي هـا تـرين معرفـت از مهـم،شـوند ناميـده مـي»اوليات«كه در سنت منطقدانان مسلمان 

ناپذيرنـد كـه با اين تذكر كه ادراكات مبتني بر حـواس، در صـورتي خطـا؛ناپذيرند خطا

كهي ما سبب نميها معرفت بيشترخطاپذير بودن. حواس سالمي داشته باشيم  هاآنشود

مـا ارسـطو. هستند»علم ضعيف«، در اصطلاح ملكمها اين گونه معرفت. را جهل بدانيم

مي،دانيم را انديشمندي بزرگ مي  در دانيم بسياري از انديشه در حالي كه هـاي علمـي او

و فيزيك نادرست بوده است شناسي، گياه موارد زمين  علم. شناسي، جانورشناسي، شيمي

و مكاني آن شخص معنا مي هر فرد با توجه به  و از همـين روسـت وضعيت زماني يابد

و نيز احتمـال معلـوم شـدن خطـاي آنچـه علـم  كه احتمال تغيير باورهاي يك شخص

. وجود دارد،پنداشتيم مي

به اتخاذ رويكرد واقع به. گروي تفسير كنيميتبنسگروانه به عقلانيت را نبايد شايد

جزگر نظر برسد كه عقلانيت واقع  وانه چيز جز پذيرش وضع موجود نيست كه تفسيري

گروانـه، در دل خـود پذيرش رويكرد واقع. اين تلقي نادرست است. گروي ندارد نسبيت

اين يك امر عقلاني است كه مـا بايـد وضـع. آل را داراست حركت به سمت وضع ايده 

اي. كنوني خود را بهبود بخشيم  ،آل نزديك كنيمدهما بايد تلاش كنيم كه خود را به وضع

يي هـا اشكال ما، اشكال به قالـب. شدني استان،آل هرچند كه وصول به خود وضع ايده

ميگروانهال هاي عقلانيت نظري ايده است كه نظريه  و نـه بـه خـود وضـع از ما خواهـد

م، مطلوبي است كه در عين مطلوبيت،آل رسيدن به وضع ايده.آل ايده . ال اسـتحـ امري

م بحااما اله معناي محال بودن نزديك شـدن بـه امـر ايـدهبآل به امر ايده وصول ودنل

و مي  در رويكـرد عقلانيـت،بـه عبـارت ديگـر. توانيم در اين مسير حركت كنيم نيست

گروانه بايد در جهت اطمينان يافتن از اينكه باور ما بـه يـك گـزاره از ميـان نظري واقع

يكهاي متعدد، بيشترين احتمال صدق گزاره . وضعيت خاص دارد، تلاش كنيم را در

م،اجازه دهيد اين مطلب را با ذكر يك مثال  در بـاب گروانهتن كه از سنت نظريات

ده،شده گرفته توجيه وام ؛ كـشف شـده اسـتي فرض كنيـد داروي جديـد3.مي توضيح

:كشف دارو را در دو حالت زير در نظر بگيريد
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جددوشميادعا،حالت نخست از كـه مـي اسـت يدي كـشف شـده داروي توانـد

دانيم كه هـر دارو داراي اثـرات جـانبيمي. ها جلوگيري كند ريزش مو در گربه بيماري

ها لازم بنابراين، قبل از استفاده از اين دارو براي بهبود گربه. تواند باشد منفي است يا مي 

دبر.دكرآزمايش آن را است  دراين اساس، كاشف دارو با آزمايش اين  نوبـت صـد ارو

شـود چنين مـي. دهندة اثرات جانبي منفي چنداني نيست نشانها كند كه آزمايش ادعا مي

مگربه دارندگان توسطشده به عنوان دارويي جديد كه داروي كشف .ددگرياستفاده

از كـه مـي اسـتد كه داروي جديـدي كـشف شـدهوشميادعا: حالت دوم توانـد

.در اينجا نيز اثرات جانبي منفي دارو اهميـت دارد. يري كند جلوگها ريزش مو در انسان 

و معلوم شدن  اثـرات نبودبنابراين، استفادة عمومي از اين دارو در گرو انجام آزمايشات

 كه اتفاقاً،اين اساس، كاشف داروبر. در مقايسه با ريزش موستها منفي يا كم بودن آن

تـوان بـه اما آيا در اينجـا مـي.ددهميانجاميهمان كاشف داروي قبلي است، آزمايشات

از. بـسنده كـرد،همان صد بار آزمايشي كه در مورد داروي قبلي صورت گرفت  پاسـخ

ما بايد تلاش كنيم كه از احتمال بالاي صدق باور. منفي است گروانه نگاه عقلانيت واقع 

ا  و در چنين موردي كه لوازم باور ما نيز  حصول اين،هميت دارد خود اطمينان پيدا كنيم

. اطمينان از اهميت بالاتري برخوردار است

سـازي در ارتبـاط تـصميمة آيا مقول.گرديم برمي به مطلب اصلي،با اين توضيحات

در است يا واقع گروانهآل باواسطه با عقلانيت نظري ايده  گروانه؟ پاسخ اين سؤال را بايد

د:دو نگاه ارائه كرد  مي در نگاه نخست، آنچه ة آن است كـه مقولـ،افتدر مقام واقع اتفاق

افـرادي كـه. ارتبـاطي نـدارد گروانـهال سازي به هيچ وجه با عقلانيت نظري ايده تصميم

مي تصميم و به هيچ لوازم باور به هيچ وجه به تمام،كنند سازي به خود علم ندارند وجه

جسان در به گونه، با باورهاي پيشينديدجام باور  گروانـهآل عقلانيت نظـري ايـده اي كه

. پردازند نمي،مطرح شد

مي در نگاه دوم، سؤال را به صورت توصيه درست است كه در مقام. دهيم اي پاسخ

 امـا آيـا نبايـد، نيـست گروانـهآل سـازي مبتنـي بـر عقلانيـت نظـري ايـده واقع، تصميم 

بر،دستورالعملي معرفتي صادر كنيم با اين مبني در. يد رخ دهـد كه چنين چيزي پاسـخ

سـازي با صدور چنين دستورالعمل معرفتي، تصميم. اين نگاه دوم نيز مطمئناً منفي است 
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 اسـتدلال در انـسان.توضيح بيشتر در اين باره مفيد است. شود به امري محال تبديل مي

اگـر. اي اقامـه شـود يا عليه گـزارهلههر لحظه ممكن است استدلالي. ندارد»فيقحد«

راة به تبع آن گزاركهاي به اتمام برسد يا عليه گزارهلهيها كنيم تا استدلال صبر   مذكور

سـازيد در پيش رو داريم كه به مبنـاي عـدم امكـان تـصميم حدو صبري نام،باور كنيم

دة جنب.خواهد بود  كه. پذيري است نقضراي ويژگيا استدلالي بشر كاملاً محتمل است

 در حالي كه با اطلاعـاتي بعـدي،،اي را صادق بينگارم گزاره،مداربا اطلاعاتي كه اكنون 

و ديدگاه خودم را تغيير دهم اگر صبر كنيم تا خيالمان. همان گزاره را كاذب قلمداد كنم

ب   چنـين زيـرا؛ايـم خيالي باطل در سـر پرورانـده،صدق يك گزاره آسوده شوده نسبت

در.سـازي نكنـيميم لذا مجبور خواهيم بود تصم؛صبري نامحدود است  حـال آنكـه مـا

و در ساحت زندگي مجبور به تصميم ي محـدودتر يـك مـدير مجبـور هـا سازي هستيم

و است كه در كارهاي خود تصميم را بگيرد .دكنعمل آن

در اين توضـيحات نـشان مـي  دسـتورالعملي در بـابةصـدد ارائـ دهـد كـه اگـر

ومي،سازي باشيم تصميم ،سـازي اسـت كسي كه در صدد تـصميم توانيم از فاعل شناسا

و نـه سـازي خـود را بـر عقلانيـت نظـري واقـع بخواهيم كه تـصميم گروانـه بنـا نهـد

 بـراي شـناختي بـشر،ي قـوايها در اين نگاه در عين توجه به محدوديت. گروانهآل ايده

مي،ل استآ شناختي ايده تر شدن به آنچه از حيث معرفت نزديك . شود تلاش

ت عملي عقلاني.2

صدد نشان دادن اين امرنـد كـه انـسان بـه عنـوان نظريات مربوط به عقلانيت عملي در

 عمل انتخـاب براياي مختلفه اي را از ميان گزينه چگونه بايد گزينه،شعورمندموجود 

آنةدر حيط. كند  بـاها نظريات مربوط به عقلانيت عملي شاهد دو رويكرد هستيم كه از

يـك از ايـن دو رويكـرد داراي هـر. تعبيـر كـرديم گروانـهآلو ايده گروانه عناوين واقع

.ندشويي هستند كه بايد بررسيها ويژگي

 بايد عملي را انتخاب كنيم كـه بهتـرين گزينـه در گروانهلآ در عقلانيت عملي ايده

»هاي بـديل بهترين گزينه در ميان گزينه« اما توجه اندكي به4.اي بديل باشده ميان گزينه

در مقام توجه به اين عبـارت بـا مفـاهيمي. شدني استاندهد كه چنين چيزي نشان مي
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آن مرتبط مي مي در كنار يكديگر، محالها شويم كه جمع كردن اين مفاهيم. رسد به نظر

:بپردازيم» بهترين گزينه«ند؟ ابتدا به تحليل مفهوما كدام

آن مقصود از بهترين گزينه چيست؟ شايد مقصود گزينه اي اسـت كـه بـا انتخـاب

و شايد هم مقصود گزينه. بيشترين فايده حاصل شود  اي باشد كـه بـا وظـايف اخلاقـي

و شايد گزينـه. اجتماعي ما سازگاري بيشتري دارد  اي بهتـرين گزينـه باشـد كـه مـضار

بر. آن كمتر باشد مفاسد مترتب بر  و سوم، تأكيد ؛لوازم يك انتخاب اسـت در مورد اول

بر،كه در مورد دوم در حالي و مطابقت آن با وظـايف فـرد مـد نظـر،خود گزينه تأكيد

و سـوم،به بيان ديگر. است و رويكـرد دوم،، گروانـه رويكردهـاي سـود، رويكـرد اول

مي. است گروانه رويكردي وظيفه يابيم كـه درگيـر اما در هر يك از اين موارد با تأمل در

م. ايم امري محال شده  ويدر چه صورت توانيم بگوييم كه انتخاب مـا، بيـشترين منـافع

در چنين حكمي در گرو قرار؟كمترين مضار را در پي خواهد داشت  دادن گزينة خـود

و مشخص كردن تمام لوازم مترتب بر  از يك چارچوب كلي و لحاظ روابط حاصـل آن

وشن اسـتر. لوازم برآمده از انتخاب گزينه با ديگر امور موجود در آن چارچوب است 

م.ي نيست عاد شناختي بشر كه چنين امري در توان   ضارتجربه به ما نشان داده است كه

و، زياد از يك انتخابةيا منافع يك انتخاب، گاه با فاصل در ذهـن در ابتـدا بروز كـرده

 نيـز ايـن سـؤال مطـرح گروانـه در رويكرد وظيفه. شخص انتخابگر وجود نداشته است 

مي مي شـايد در پاسـخ بـه. توان از وظيفه بودن يك انتخاب مطمئن بود شود كه چگونه

اين سؤال كسي به نظريه شهودگروي تمسك كند كه ما به نحو شهودي، وظـايف خـود 

چگونـه: دهـد تـر انتقـال مـي چنين پاسخي، اشكال را بـه سـطوح عميـق. يابيم را درمي 

و صـادق خـود را از يكـديگر بازشناسـيم مي ،؟ از سـوي ديگـر توانيم شهودهاي كاذب

از( يـك انتخـاب بـر يابد كه در لحاظ لوازم مترتـب بهترين گزينه هنگامي معنا مي اعـم

ي مـا،ها در حالي كه دريافتيم در قضاوت؛به صورت عيني قضاوت كنيم)و منافع ضارم

ميو خواستهها فرضيشپ . كنند هايمان نقشي اساسي را ايفا

 مفهـوم،»هـاي بـديلن گزينه در ميان گزينـه بهتري«مفهوم ديگر موجود در عبارت

هاي بديل به چـه معناسـت؟ هنگـامي كـه از ايـن عبـارت گزينه.هاي بديل است گزينه

آن آيا مقـصودمان گزينـه،كنيم استفاده مي  هـاي بـديل را گزينـه هـا هـايي اسـت كـه مـا
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و به نحو عيني گزينه پنداريم يا گزينه مي  مطمئنـاً بايـد هاي بديل هـستند؟ هايي كه واقعاً

 مجـدداً گرفتـار اشـكال،پـذيريم اما هنگامي كه اين مطلـب را مـي. قسم دوم را بپذيريم

آن در هر انتخاب، گزينه.شويم مي  بـسيار،پنـداريم هاي بديل مـي را گزينهها هايي كه ما

و بسياري از گزينه محدود به نظر مي . كنـد هاي بديل ممكن به ذهنمان خطور نمي رسند

و توجـه بـه تجربـه تجربه هـاي ديگـران اسـت كـه نشان داده است كه در طـول زمـان

از. كنـد هاي بديل به ذهـن شـخص انتخـابگر خطـور مـي گزينه جالـب آن كـه برخـي

مي گزينه هـاي بـديل نيـستند در واقع گزينـه،كند هايي كه به عنوان بديل به ذهن خطور

آن بلكه گزينه .يماه را بديل پنداشتها هايي هستند كه ما

مي، آنچه گفته شد به نشان بهترين گزينه ممكـن در ميـان«دهد كه امكان دستيابي

 گروانهآل وجود ندارد كه به نوبة خود به معناي ناكارآمدي رويكرد ايده» هاي بديل گزينه

. به عقلانيت عملي است

كردي، در چنين روي5.گروانه به عقلانيت عملي داشته باشيم ما بايد رويكردي واقع

و زماني خاص لحاظ مي  اگر هم از بهترين گزينه. شود يك انتخاب در يك بافت مكاني

مي در ميان گزينه  و زمـاني معـين،گويم هاي بديل سخن  بايد آن را مقيد به بافت مكاني

توانم انتخاب خود را به تعويق اندازم تا از تمام لوازم انتخـاب خـود آگـاه من نمي. نيمك

هاي بديل قابل تـصور انم انتخاب خود را به تعويق اندازم تا تمام گزينهتو من نمي. شوم

و علم به تمام گزينه. را لحاظ كنم  و لوازم هـر علم به تمام لوازم يك انتخاب هاي بديل

نها يك از آن  و اگر هم ممكن باشـدا امري را هـا انتخـاب،شدني است  كـه غالبـاً،ي مـا

مي به تعوي،ي حياتي هستندها انتخاب . اندازندق

نگروانه افتادو تن دادن به رويكرد واقع گروانهآل آيا دست برداشتن از رويكرد ايده

 گفتـيم، صـرف گونه كه در بخـش عقلانيـت نظـري همان؟ي نيستوگر در دام نسبيت

از. گـروي تفـسير كـرد توان به پذيرش نسبيت گروانه را نمي پذيرش رويكرد واقع يكـي

درسـت اسـت. آل اسـت نزديك شدن به ايده برايگروانه تلاش واقع هاي رويكرد مؤلفه

و لازم ولي نزديك شدن به آن كاملاً امكان،آل محال است كه وصول به ايده  پذير اسـت

مي. آل تلاش كرد است در جهت تقرب به ايده . كند شورا در اين نقطه به ما كمك
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 اصل شورا.3

مي سازي در حيطة تصميم و عقلانيت عملي، مبتنـي بـر عقلانيـت عقلانيت عملي گنجد

و گروانهآل اگر رويكرد ايده. نظري است  و عملـي غيـرممكن اسـت  در عقلانيت نظري

و اگر بايد رويكرد واقع گـروي لازم باشـد بـه پرهيز از نسبيت برايگروانه را اتخاذ كرد

مي امر ايده  دو ايـده تواند ما را به نزديك شـدن بـه امـر آل نزديك شد، شورا آل در هـر

و . عملي ياري كند حيطة عقلانيت نظري

مي هاي ايجابي شورا را در تصميم جنبه به سازي داطورتوان :تنس خلاصه چنين

 عقلانيـت نظـرية در حـوز گروانـهآل يكي از مشكلات بر سر راه رويكرد ايـده.1

مي. كمبود اطلاعات مرتبط با مجهول بود وط بـه مجهـول را تواند اطلاعات مرب مشورت

و حل مسئله را آسان كند . افزايش دهد

ــهاز.2 ــا محــدوديت جمل ــوايه ــر ســر راه رويكــردي ق ــانعي ب شــناختي كــه م

مي. تشخيص انسجام باورهاست محدوديت،شود محسوب مي گروانهآل ايده توانـد شورا

و  ايـن بـر توانايي ما را در تشخيص انسجام باورهاي مرتبط با يك تصميم افرايش دهد

. رهنمون شود،تر است اساس ما را در مقام عقلانيت عملي به تصميمي كه معقول

و تـأثيري كـه بـر هـا فـرضو پيشها غالباً افراد از ذهنيت.3 ي هـاريداوي خـود

 بـه يكـديگر»سوم شخص«افراد طرف مشورت كه از منظر.ندا غافل،معرفتي آنان دارد

و تـأثير هـا فـرض شناسـاندن پـيش برايار سودمندي نگرند، ابزار بسي خصوصاً مدير مي

و وصول بـه چنين امري زمينة. در داوري يك مدير خواهند بودها آن  دور شدن از خطا

. شودمي،تر است تصميمي كه به صواب نزديك

سـازي تـصميمةروشن شد كه افراد در تشخيص لوازم انتخـاب خـود در حيطـ.4

ميش.ي فراواني دارندها محدوديت و منفي لوازم يـك تـصميم هاي مثبت تواند جنبه ورا

و بالاتر اينكه حيطة شناخت نسبت به لوازم يك تصميم را نيـز افـزايش را روشن تر كند

مي. دهد شـناختي، فرهنگـي، شـناختي، روان تواند داراي لوازم متعدد جامعـه يك تصميم

و و اقتصادي آن...سياسي . ذهن يك شخص خطور نكنددرها باشد كه شايد بسياري از
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آنوسازي به چند گزينه يك مدير، غالباً در مقام تصميم.5 ها انتخاب يكي از ميان

مي. كند بسنده مي و گزينه تواند گزينه شورا ارتبـاط يـا هاي كـم هاي بديل را افزايش دهد

. غيرمرتبط را حذف كند كه اين به معناي نزديك شدن به انتخاب گزينة اصلح است

و نقش آن در نزديك شـدن اين موارد كه فهرست كوتاهي از جنبه هاي مثبت شورا

ميلآ يك مدير به امر ايده  ي هـا شود كه تركيب شورا از ويژگي است، در صورتي محقق

و متعددي برخوردار باشد مي.مهم و نيـز دانيم كه گـاه افـزايش گزينـه همه هـاي بـديل

لـذا صـرف شـورا. سـازي اسـت سـر تـصميم افزايش بيش از حد اطلاعات مـانعي بـر 

تـوان بـه بـه عنـوان فهرسـتي مقـدماتي مـي. نزديـك كنـد هـاآل تواند ما را به ايـده نمي

:ي زير اشاره داشتها ويژگي

منعزل نيست.1  كلـيةيك تصميم در يك نقـش. روشن شد كه يك تصميم، امري

 مختلف يـك تـصميم هاي توجه به اين مسئله نشانگر اهميت شناخت وجهه. جاي دارد

و لوازم اجتماعي، فرهنگي، سياسي، اقتصادي، مديريتي يك تصميم داراي جنبه. است ها

مي.است...و  كساني خواهنـد بـود كـه داراي،كنند برخي از كساني كه در شورا شركت

و جلوه آگاهي نسبت به اين جنبه . هايند ها

 هـر تـصميم داراي درسـت اسـت كـه. هر تصميم يك امر كاملاً جديـد اسـت.2

و تغييـر شـرايط محيطـي،يي با موارد سابق استها مشابهت ، اما با توجه به تغيير زمـان

و توجـه بـه هـا وجود مشابهت. بايد آن را امري جديد تلقي كنيم  بـا تـصميمات سـابق

و تغيير زمان لازم مي و ريـسك در كنـار هـم قـرار جديد بودن شرايط آورد كه تجربـه

پـذيري مـشاورانا ريـسكبـ مديران پيشينةه ما را به در هم تنيدن تجرب اين نكت. گيرند

. شود جوان رهنمون مي

و نيـز افـراد طـرف مـشورت از اهميـت بـالاييها ويژگي.3 ي فـردي هـر مـدير

ي نظريها برخي از افراد واجد توانايي؛ي افراد مختلف استها توانايي. برخوردار است

و عده و مهـارتي بيـشتر برخوردارنـد هـا اي نيـز از توانـايي بالا از آنجـا كـه. يي عملـي

و عقلانيـت عملـي اسـت تصميم ة توجـه بـه دو جنبـ،سازي مبتني بر عقلانيت نظـري

و عملي در افراد طرف مشورت ضروري است،ها توانايي كي افراد انـد غالباً. يعني نظري
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در لـذا لازم اسـت؛ي بـالايي برخوردارنـدهاو عرصه از تواناييددر هر  تركيـب شـورا

درةبرگيرند و نيز افراد توانمند در عقلانيت عملي افراد توانمند . باشدعقلانيت نظري

 گفتيم كه اگر مـسير اسـتدلالها در توضيح محدوديت توانايي استدلال در انسان.4

نتيجه كـاري طـولاني رهگيري سير استدلال از مقدمات آغازين تا حصول،طولاني شود

ازهدر چنين مـواردي اسـتفاد.و در مواردي به نظر، غيرممكن خواهد بودو بس دشوار 

ي هـا ماشـين.اي بـسيار سـودمند اسـت افزارهـاي رايانـه راهنماي ماشيني از طريق نـرم

ي بشري، يـك مـدير را بـهها گيران هستند تا در كنار توانايي هوشمند در اختيار تصميم

ط.ي اصلح راهنمايي كنندها تصميم در(اي افزارهاي رايانه ريق طراحي نرم حركت در كه

ايي رايانـه هـاو رسـيدن بـه الگـوريتم) شـود آن نيز توانايي بشري محسوب مـي،واقع

وها سازي امري ناگزير است كه با توجه به پيچيدگي تصميم ي فـراوان وضـعيت جهـان

. شود بايد با سرعت بيشتر پيگيري،سازي تصميمةلزوم توجه به اين وضعيت در مسئل

 نتيجه

و عقلانيت عملي مبتني بر عقلانيـت نظـري تصميم سازي مبتني بر عقلانيت عملي است

و از رويكردهاي ايـده ناچاريم به عقلانيت واقع. است  بـه گروانـهآل گروانه تمسك كنيم

گـروي، بـراي پرهيـز از نـسبيت،در عين حـال. پوشي كنيم چشمها دليل محال بودن آن

 يعني تقـرب بـه،در چنين هدفي. امري لازم است،آل رب به امر ايده تلاش در جهت تق 

مي امر ايده ما اگر شورا كاركرد تقرب.نمايد آل، شورا به عنوان ضرورتي گريزناپذير رخ

آورد كـه فهرسـتي خاصي را لازم مـيها ويژگي،آل بر عهده داشته باشد را به امر ايده 

شدها مختصري از آن  ناي. در مقاله ذكر تر كنيم كه هوش مصنوعيه را بايد برجستهكتن

ةي دور هـا تواند به عنوان ابزاري مشورتي در مديريت در كنار قدرت شناخت انساني مي 

. معاصر كارگشا باشد
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ها ادداشتي

.به عقلانيت نظري را دكارت دانستگروانهآلف رويكرد ايدهترين معرّ شايد بتوان مهم.١

 اسـت كـه گروانه نظريات درون غالباً جزء گروانهآل شناختي در رويكرد ايده توجيه معرفت.٢

آن بر  لازم است فاعل شناسا به دلايل خود در پذيرش يك باور دسترسي معرفتياه اساس

پـذيري در اين دسته از نظريات شاهد حضور شرط دسترسي،به عبارت ديگر. داشته باشد

و فاعـل. هستيم را بنابراين، صرف وجود دليل كافي نيست  شناسـا بايـد بتوانـد آن دلايـل

ــد ــه كن ــم. اقام ــات درون مه ــرين نظري ــهگ ت ــنتي روان ــاگروي س ــه، مبن ــاب توجي  در ب

(dassic foundanonalom) گـروي انسجامو(coherentism) كبـري،ا.رك( هـستند

.)الف-1381

مي گروانه به عقلانيت نزديكي ما را به رويكرد واقعوگر متن نظرية.٣  آشـنايي براي؛سازد تر

ركوگر اجمالي با نظريه متن .Annis, 1978.ي

كه رويكرد ايده لوئيس.٤ .رك؛ بـه عقلانيـت عملـي دارنـد گروانـهآل از جمله كساني است

Lewis, 1981.

.رك؛گروانـه بـه عقلانيـت عملـي پـالاك اسـت ترين فيلسوف داراي رويكـرد واقـع مهم.٥

Pollock, 2006.
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،اجتماعي عدالت تحقق براي دولتي گذارييمش خط
 اساسي قانون اجرايتا تدوين فاصلحد در

∗پورعزت اصغر عليدكتر

 در جامعـه اجتمـاعي، عدالت تحقق ضرورتبر اساسي قانون تأكيد رغم علي:چكيده
 علـل تحليـلدر.گـردد منـد بهره قسطو عدالت واقعي مظاهراز استهانستنتوعمل

:دانست مفروضرا ذيل موارد توانمي عدل،ة جامع تحققدر فقيتمونا
رو ايـناز اسـت؛ شـده تدوين،»اجرا قابليت« گرفتن نظردر بدون قانونينا-
 نيست؛ اجرا قابل اساساً

 ضـروري امكانـات هنـوز اخير، دهةدودر كشور بحراني وضعيتبه توجه با-
ت؛اس نشده فراهم قانون اين اصول اجراي براي

 ارزيـابي شـاخص مثابهبه زيرا اجراست؛ براي كافي ضمانت فاقد قانون، اين-
نندمها دولت عملكرد  شود؛مي توجه بدان كمتر رو، ايناز؛ گيردميظر قرار
 هنجارهـاي رعايـت بـه جـدي طوربه اجرايي، ولانئمس قدرت بقايو حفظ-
 آنـان سياسـي انبـدارانج عملـي ترجيحـاتو فكرييها گرايشو نفعذييها گروه
 گيرد؛مي قرار آنان منافع الشعاع تحت اساسي قانون اجراي،رو ايناز است؛ وابسته
 عـادي، قـوانين قالـبدرآن اصول تبيين گرودر اساسي قانون مقاصد تحقق-
و هـا نامـهينيآ قوانين، نبود.است جزئييها مشيخطو عملياتي،و اجرايي هاي رويه
.كندمي قطعرا اجراتايگذار قانون مراتب سلسله زنجيرةي،جزئيها مشي خط

 عـدالت تحقـق اجرايـي موانـع رفـع بـراي تلاشاز قبلكه است اين مهمةنكت
.شود اظهارنظرآن ناپذيري امكان بارةدركه نيست شايسته اجتماعي،

 عادي قوانين گروهي، ترجيحات اجرايي، ضمانت اجرا، هاي مضيقه اجتماعي، عدالت:واژهكليد
 تحليلدر نگري جامع اجرا،تا گذاري قانون مراتب سلسله جزئي،يها مشيخطو

 استاديار گروه مديريت دولتي دانشگاه تهران∗

1386بهارـ1شمارهانديشة مديريت،
Management Thought, No. 1, Spring 2007 
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 (constitution) اساسي قانوندر عدالت:مقدمه

 ضـرورت بـر متعدد موارددرو متنوعيها ديدگاهاز اسلامي جمهوري اساسي قانون در

و عـدل،وسطقـ تحقـقو پـذيري، سلطهو گري سلطهو ستمگري نفي عدالت، رعايت

و فقـر رفـعو رفـاه ايجـادو فرهنگـي،و اقتـصادي،سياسـي هـاي عرصـهدر استقلال

 مـتندر كـه طـوري بـه؛)سومو دوم اصول اساسي، قانون( است شده تأكيد محروميت

 عـدلو قـسط،)162و 5،158 اصـول( عـادل هاي واژه مجموعهاز بارهاده قانون اين

،)28 اصـل( مـساوي شرايط،)31و29 اصول(حق،)3لاص( عادلانه،)14و2 اصول(

آن نظــايرو،)156 اصــل( عــدالت،)43 اصــل( محروميــتو فقــر ســاختن كــن ريــشه

.است شده استفاده

 زدودنو اجتماعي عدالت تحققو دادگستري ضرورتبر تأكيد همه اين رغم علي

 فرهنگـي، ابعـاددر گـسترده، تنگدسـتيو فقـر هـاي جلـوه هنوز محروميت،و فقر آثار

 مركـز رسمييها گزارش حتيكه طوريبه شود؛مي مشاهده كشور اقتصاديو سياسي

 درآمدهاي متوسط سطحبر خالص هاينهيهزطسمتو سطح مستمر فزونيبر،ايران آمار

،1378 ايـران، آمـار مركز( دهندمي گواهي كشور روستاييو شهري خانوارهاي خالص

 درآمـدي متفـاوت سـطوح ميـان زيـادي تفاوتكه واقعيتنايبر تأمل.)92-88صص

-اقتـصادي وضـعيت وخامـتاز تـري بينانـه واقـع تصور دارد، وجود كشور خانوارهاي

.سازدمي نمايان اجتماعي پايين طبقات فرهنگي

 تـا 1365 سـالاز جينـي ضـريب آماري، بررسييكايه يافته اساسبر علاوههب

هبـ،ييهـا نوسـان ضـمن 1375 تـا 1371يهـا سـالازو داشته تدريجي كاهش،1369

.)153-152، 113صص،1377 ايران، آماري مركز.كر( است يافته افزايش تدريج

 سـهمو درصـد3/27 شـهريةجامعـ درآمدي دهك بالاترين سهم 1363 سال در

 بالاترين سهم ترتيب بدين.است بوده درآمدهااز درصد65/0 فقطآن دهك ترين پايين

از درآمـدي دهك بالاترين سهم68 سالدر.است بوده دهك ترين پايين برابر42 دهك

 صـفر بـه نزديك جامعه دهك ترين پايين سهمو درصد66/26 شهريةجامع درآمدهاي

 درصد32از بيش كمي شهريةجامع درآمدي دهك بالاترين 1373 سالدر.است بوده
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 آمـار مركـز( انـد داشته اختياردرراادرآمده درصديكاز بيش كمي دهك ترين پايينو

.)4-3صص،1375 ايران،

 جامعـه موجـود وضعيتةفاصل رسمي، آمارهاي طبقكه شودمي ملاحظه،بنابراين

.است چشمگيرآن مطلوب وضعيت با

 فراگيــريهــا مــشي خــطازاي مجموعــه مثابــه بــهرا كــشور اساســي قــانون اگــر

(megapolicy) يهـا آرمـانو هـا ارزش باورهـا،از نمـايي تمـامةينيآكه بگيريم نظردر

 قـرار عمـومي بخـش گيرنـدگان تـصميم برابردررا جامعه فرهنگيو سياسي اقتصادي،

در شـده تـدوين جزئـييهـا مـشيخطو عادي قوانين،)28ص،1369 الواني،( دهد مي

.دبخشن تحققرا اساسي قانون مقاصدكه باشنداي گونهبه بايد كشور عمومي بخش

و گـذاري مـشيخط سيستم (outcome) پيامدرا كشور عمومي بخش عملكرد اگر

 بخـش گيـري تـصميم مراكـزبر مؤثر عوامل«به توجه نيم،ك تلقي عمومي قوانين تدوين

 بـروز علل بررسيبه،»كشور گذاري قانونو گذاري مشيخط فراگرد« تحليلو»عمومي

 تـوان مـي،عدل شهر استقرار ناكامي علل ليلتحدر،حالهربه.كندمي كمكلهئمس اين

 علـل بارةدر مهم هايي فرضيه تنظيم براي مستقل، نسبتاً متغيرهايي مثابهبهرا ذيل موارد

:داد قرار توجه مورد اساسي، قانون نشدن اجرا

 اساسي؛ قانون اجراي ناپذيري امكان.الف

 آن؛ اصول اجراي براي ضروري امكانات نبودن فراهم.ب

 آن؛ اصول اجراي براي كافي ضمانت نبود.ج

 نخبگـان تـصميماتو رفتـار دهـي شـكلدر گروهـيو حزبي ملاحظات تقدم.د

 سياسي؛

 مـورد جزئـييها مشيخطو عملياتي،و اجرايي هاي رويه عادي، قوانين نبود.هـ

.اساسي قانون اصول اجراي براي نياز

.شودميهداد توضيح بعدي مباحثدرهر يك از اين موارد
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آن اصول اجراي پذيري امكانو اساسي قانون.1

 وظـايف تعيـين منظـور بـه كـه اسـت قـوانينازاي مجموعه كلي طوربه اساسي قانون

(duties)،ها قدرت(powers)،كاركردهايو (functions) حكومـت، گوناگون نهادهاي 

؛گيـردمي قرار نظرمد ملت،و دولت ميان مناسبات تعريفو،هاآن ميان مناسبات تنظيم

 سياسـي سيـستم بـرايرا معينـي (meta-rules) فراگير قواعد اساسي، قوانين رو، اين از

 موجـب اساسـي قانون.شودمي حكمراني حكومتبرهاآن توسطكه كنندمي مشخص

 اعمـالو رفتاردر (order) نظمو،(predictability) بيني پيش قابليت،(stability) ثبات

.(Heywood, 2000, p.196) شودمي كومتح

 بـه مقيـد ذاتـاًو ضرورتاًراآنكه دارد وجود زيادي ادعاي،(law) قانون مورد در

 نظـر صرف.(Atiyah, 1995, p.123) داندمي (the aim of justice) عدالت تحقق هدف

آنياجـرايهـا محـدوديتوها مضيقه آن، تدوين هنگام اگر قانون، مقصودو هدف از

 اجــراي احتمــال نــشوند، گرفتــه نظــردرآنياجــرا الزامــاتو شــوند گرفتــه ناديــده

 ســالاري ديــوان ظرفيــت بايــد اجــرا،از بحــثدر.يابــد مــي كــاهشآن آميــز موفقيــت

 قـرار گـذار مـشي خـط توجـه مورد اجرايي، نهاد ترين مهم مثابهبه دولت،) بوروكراسي(

،واقـعدر شـود؛ توجه اجرايييها دستگاه ارياد اختياراتو صلاحيت ميزانبهو گيرد

 تحقـق بـراي امكانـاتيو هـا بررسـي مـذاكرات، چـهكه شود مشخص بايد اجرااز قبل

.)106-105صص،1379 زاده، شريفو الواني( است نياز مورد،مشيخط اهداف

 شـده پرداختـه مجريـهةقـو بـه كـه فرازيدر اساسي، قانون مقدمهدر آنكه جالب

و شـده، تلقـي طـاغوتييهـا حاكميـت حاصـلو نتيجـه،»سـالاري ديوانامنظ« است،

 اسـتهشـد تأكيـد اداري نظـام سـرعتو كارآيي افزايش برايآن شديد طرد ضرورت

آن جـاي بـه تـري مناسـب اجرايـي سازوكار آنكه بدون؛)15ص،1368 اساسي، قانون(

 بـارةدر هـا ماركسيـست موضع شبيه بسيار،موضع اينكه است تأمل قابل.گردد معرفي

 خودبيگـانگياز عامـل سالاري ديوان ماركسيسم، آموزةدر.است دولتو سالاري ديوان

و طبقــاتي جوامــعدر انــسان ــسان اســت ــردررا ان ــ براب و داران ســرمايه حــاكم،ةطبق

 دولـت بـه سـالاري ديـوان كـه بود معتقد وبركه حاليدر سازد؛مي ناتوان سالاران ديوان

؛)87ص،1380 پـور، قلـي( بخـشد رهايي بورژوازيةسلطازرا خودكههددمي قدرت
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 خـصوصي زندگي جداسازي ضرورت«و»فني شايستگي« اصولبر تأملبا اينكه ضمن

 الزامـات بـر نـوعي بـه سـالاري ديوانكه كرد ادعا توانمي،»هاآن اداري زندگياز افراد

 هـاي رويهدر عدالت رعايتبهو)83ص،1380 پور، قلي( دارد تأكيد عدل نظام استقرار

ةشـد تحريـفيهـا شكل گاهيكه رسدمي نظربه توضيح، اينبا.كندمي كمك اجرايي

و فـرادا قـضاوت مبنـاي،)موجـود سـالار ديـوانيهـا سـازمان اساسبر( سالاري ديوان

.گيردمي قرار پردازان نظريه

 متنـوعي فنـونوها رويه،هانسازما عوامل، مديريتبر مفهوم، ترين وسيعدر اجرا

 اهـداف بـه نيـليابـر را(adopted policies) شـده تـصويبيها مشيخط مجموعاً، كه

.(stewart, Leater, 2000, p.104) دارد دلالت سازند،مي اثربخشها مشيخطوها برنامه

 عملي هاي برنامه خود، تنظيمييها مشيخط اجراي نحوة براي بايد گذار مشي خط

 مقاصـدو اهـداف تحقـق بـراي ضـروري اجرايي ابزاريك سالاري ديوانو باشد اشتهد

 سـلامت بـه منـوطآن كارآمـدي كـه اسـت اجتمـاعي هـاي سيـستمةعرصدرها دولت

 اجـراي تـايگـذار قـانون مراتـب سلسلهدر گذاري مشيخطو تصميم اتخاذ هايافراگر

 بـه زيـادي حـد تـا سـالاري ديـوان هـاي كردكژكار ميزان،بنابراين.است عمومي قوانين

 اساسـي قـانون بـه نقد اين مجموع،درو داشت خواهد بستگي امور مجريان صلاحيت

 معرفـيآن جـايگزيني بـراي مناسـبي سازوكار،سالاري ديوان طرد ضمنكه است وارد

 حـد تـا،سالاري ديوانبه مذكور قانون شديدةحمل رسدمي نظربه اينكه ضمن.كند نمي

 گرفتـه شـكلآن نـويس پـيش تدوين زماني مقطع احساسي جريانات تأثيرحتت زيادي

 تأكيـد مورد( رفاهي دولت امكاناتاز برخورداري تصور اينكهبه توجهبا ويژههب باشد؛

 گـسترده، سـالار ديـوان هـاي سيـستماز اسـتفاده بدون،)اساسي قانون31-28 اصول در

.است دشوار

 ولي شود؛ استفاده سالاري ديوان سنتي شكلاز بايد حتماًكه نيستآن مقصود البته

 مطلـوبيهـا ويژگـي برخـياز بايـد نـاگزير اسـتفاده، قابـل سـازماني ساختار نوع هر

 باشـد برخـوردار مقـرراتو قـوانين حاكميـتو بـودن غيرشخصي نظير سالاري ديوان

.)83ص،1380 پور، قلي(
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 عـدم بـه مـتهمرا اساسـي قانون نظري سيستم توان نمي،انتقاداتايناز نظر صرف

 اهتمـام صـورتدر فقـط»اجـرا قابليـت عـدم« فرض اولاً زيرا؛كرد،اجرا براي قابليت

 طرح قابل،»شكست ناگزيري«بر داليها گزارش وصولوآن اجرايبه مجريان جدي

 مـدونييهـا گزارشكه گفت سخن اجرا ناپذيري امكاناز توانمي هنگامي يعني؛است

 كـهييها گزارش باشد؛ شده ارائهآن مقاصد تحققدر جدييها تلاش شكسترب مبني

 نــه باشــد؛ داشـته دلالــتآن مفروضــاتو اصـول منطقــي تبــاينو ذاتـي تعــارض بـر

 رو، ايناز؛گردندمي متمركز تسهيلاتو امكانات كفايت عدمبر صرفاًكهييها گزارش

 نـشده مـشاهده اساسـي قـانون اصولتيذا تباينو تعارض بارةدر مداركيكه زماني تا

.است ناپذير استفادهو اجراناپذير،منطقي ساختار حيثازكه كرد ادعا توان نمي است،

آنبه زاملتا عدمياااجر براي امكانات نبود.2

 شـايد كـه طـوريبه اند؛ بوده نشيبيو پرفراز دوران اساسي، قانون اجراي اول هاي دهه

 كـشور ايـن تـاريخ هـاي دوره تـرين بحرانيو ترين پرتنش شماردررا دوران اين بتوان

 ارضـي تماميـت گـاهيو اسـتقلال،و موجوديت گاهي دوران ايندر زيرا كرد؛ قلمداد

 مـوقعيتي چنـيندر كـه اسـت بـديهي.است گرفته قرار جدي تهديد معرضدر كشور

 ايـن امـا.يابد حققت اساسي قانونةموضوع اصول جزءبه جزءكه داشت توقع توان نمي

 محـدود امكانـاتو منابع مصرف اصلي مقاصدو كلي گيري جهتكه دارد وجود توقع

 اسـاس بـر.باشدآنةمجموعازاي شده بندي اولويتيها بخش تحقق سويبه موجود،

 مـساواتو رفاه تأمين براي دولتةمداخل ضرورتبركه اساسي قانون اصولاز برخي

 جامعـه انقـلاب،از پـس اولةدهـساليها دولت رفتاردر،)31-28 اصول( دارند تأكيد

 حيـاتي كالاهـايو منـابع توزيعدر عدالت الزامات نسبي رعايتبه عملي تمايل شاهد

 دولتـي مـديريت رويكـرد تـأثير تحـت رويه، اينبه اهتمام ميزان بود؛ جامعه نياز مورد

 يافـت كـاهش بعدييها ولتد رفتاردر تدريجهب،(new public management) نوين

(Hughes, 1998).

 بايـد جامعـه اقتـصادي سيستمكه است شده پذيرفته اساسي قانوندركه حالي در

 بـراي دولـت وليتئمسبرآندرو باشد خصوصيو تعاوني دولتي، بخشسهبر تنيمب
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 نيازهـاي تـأمينو،محروميـتو فقـر سـاختن كـن ريشه زندگي، سطح حداقل تضمين

.)44-43 اصول اساسي، قانون( است شده تأكيد ردمم اساسي

 عـدمبر مبني ليبرالي هاي نظريه سلطةاز حاصل تجربيات بازار،و دولت چالش در

 پـذيرش بـه تمايـل دولت، دخالتةتجويزكنند سوسياليستي هاي نظريهو دولت دخالت

 زيـرا دهـد؛ مـي افزايشرا»دولت شدة حسابو عقلاني دخالتيها طرح«از هايي گونه

 نـوعي خـود اقتـصاد، حوزةدر خصوصي بخش دست بازگذاشتنو دولت دخالت عدم

و)192ص،1379 زاده، نقيـب( شودمي محسوب توانگرانو داران سرمايه نفعبه مداخله

،(iron law of oligarchy) اليگارشـي آهنـين قـانون طبـق نيـزآنةگسيخت لجام دخالت

و سـلطه اعمـال ابزاربهرا دولت حاكميت اعماليها گاهدستو سالار ديوانيها سازمان

.)38ص،1380 پور، قلي( سازدمي تبديل جامعه اكثريتبر حاكمةطبق اقليت حكمراني

،دولتـيو خـصوصييها بخشاز متعادل استفادهبر اساسي قانون تأكيد رو، اين از

ــل ــل قاب ــرو اســت تأم ــاس ب ــت آن، اس ــادلي رواي ــصاداز متع ــاه اقت ــورد رف ــر م  نظ

 اقتـصادي هـاي سيستم« كژكاركردهاياز المقدور حتيكه گيردمي قرار گيرندگان تصميم

.باشد مصون،»دولت انحصاريةسلطبر مبتني

 تحقـق جهـتدر دولـت اسـتفاده بـراي ملي منابعاز بخشي بسيج مستلزم امر اين

يب ـمرات،پذير تخصيص امكاناتاز سطحهركه است بديهي.است اساسي قانون اهداف

 سـوي بـه اقتـصادي سيستم كلي گيري جهت اگرپس.دارد همراهبهرا اهداف تحقق از

 كـه داشـت انتظار بايد باشد، اساسي قانون آرماني الگوي اساسبر موجود وضع اصلاح

هبـ اجرايـي، سيـستميها سياست مجموعهدر اما.يابند تحقق اهداف اينازييها بخش

 عـدالت الزامـات رعايـت بـه عملـيو جـدي التزامـي جنگ،ازپسيها سالدر ويژه

به موجود، امكاناتحددر حتيكه پذيرفت توان نمي يعني شود؛ نمي ملاحظه اجتماعي

 بايـستيمـ صـورت ايـندر زيرا است؛ شده تلاش عدالت تحقق براي اثربخش نحوي

 حـددر كـم دسـت شـهروندان، درآمـدي سـطوح اختلاف كاهشبر مبنيييها گزارش

 كـاهش بـر كـهييهـا گزارش شد؛مي دريافت دولت كاركنان مياندرو موجود امكانات

.باشد داشته دلالت مردم ميان طبقاتيةفاصل
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 ملـي اقتـصاد گذاران سياست جدي التزام جامعه، موجود طبقاتيةفاصل حال،هر به

در كـهرانيقـانو نيست رواو دهدمي قرار ترديد معرضدررا محروميتو فقر رفع به

.سازيم متهم»اجراناپذيري«به است، نداشته وجودآن اجرايبه جدي التزام بلندمدت

آن اجرايي ضمانتو اساسي قانون.3

 كامل اجرايييها ضمانتازاي مجموعهبا بايد معمولا،اجراتا گذاري قانون هاي چرخه

 علاقـةو تمايل ميزانبه صرفاًآنايجرا باشد، اجرايي ضمانت بدون قانوني اگر.گردند

در اسـت؛ ترتيـب همـينبه وضع نيز اساسي قانون مورددر.شد خواهد منوط مجريان

 قـانون مقاصد تحققدرهاآن موفقيت ميزان اساسبرها دولت عملكردكه مادامي واقع،

 وجـود بـهآن اهـداف تحـصيلدر هـاآن جديت براي التزامي شود، نمي ارزيابي اساسي

به اجتماعي، تأييدو حمايت كسبدرها دستگاه موفقيتكه هنگامي فقط يعني؛آيد نمي

 ضـمانت كـه كـرد ادعـا تـوانمي گردد، موكول اساسي قانون اهداف تحققدر موفقيت

.است شده بيني پيش قانون اين اجراي براي كافي

 نـوعاز اساسـي قـانون حدود رعايتبر ناظر سازوكارهايكه نكته اينبه توجه با

 اصولبا مغايرتاز اجتنابو مذكور قانون حريمبه تعرض عدمبر صرفاًو است سلبي

 اجـراي ايجـاب بـراي دليلـي،)91، اصـل اساسـي قـانون مثال، براي( دارند نظارت آن

.ندارد وجود،آنةمجموع

 قـانون اهـداف تحقـقدر اجتماعي دستاورد ميزانهرباكهييها دولت مثال، براي

 چـه ابنـد،ي دسـت خـود بقـاي تـضمين براي مؤثري سازوكارهايبه تواننديم اساسي،

.داشت خواهند جامعه»مصوب اساسي قانون« اجرايبه الزامي

 بـراي تـلاش كننـده ايجـابو آور الـزام سـازوكارهاي بيني پيش ضرورتبر علاوه

هبـ رسـاني اطـلاع مناسب هاي سيستم ايجادو پاسخگويي توسعه،قانون اهداف حصول

 هـاي سيستماز توانمي ترتيب بدين؛بود خواهد مفيد مذكور اهدافبه نيل براي جامعه

 اهـداف بـه نيـلدر( هـا دولـت پيشرفت مراتب روزمرة گزارش براي مناسب اطلاعاتي

.كرد استفاده)اساسي قانون اصول اساسبرهاآن شدة داده وعده
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 اجتماعي عناصر هوشمنديبغيادر گروهي،و جناحي ملاحظات يافتن اولويت.4

و نماينـدگان بقـاي باشند، اساسي قانون اجراي مترصد هوشمندانه مردمكه شرايطي در

 قـانون رعايتبه حقيقي التزامو جديت ميزانبه مجري،وهمقننيها دستگاه كارگزاران

.شد خواهد كولؤم مذكور

 اساسـي قـانون صـد مقا تحقـق لازمة حكومتي، قواي ولانئمس واقعي تعهدو التزام

 اين،اساسي قانونةموضوع اصول تنوع عادي، شرايطدر آنكهبه توجهبا ويژههب است؛

 حزبي گرايشاتو سياسي مصالح فراخور بتوانندها دولتكه آوردمي وجودبهرا امكان

 بـا گزينـشيدوربرخـ.دهنـد قرار اجرا معرضدرار مذكور اصولازيياه گزيده خود،

ــانون اصــول اجــراي ــي، ق ــافع اساس ــي من ــشعاع تحــترا مل ــه ال ــازي بهين  بخــشي س

(sub-optimization) اصولاز بخشي اجرايبهو دهدمي قرار جناحيو گروهي منافع 

و سياسـي ملاحظـاتو هـا گـرايش حـسب بـر( هـاآناز ديگـري بخش فروگذاريو

از انحـرافةن ـزمي ترتيـب، بـدين انجامـد؛مي)حاكميها ائتلافو احزاب ايدئولوژيك

 زيـرا؛يابـد مـي كاهشاي رويه عدالت تحقق امكانوديآميمهفرا مذكور قانون مقاصد

 هاي خواسته رعايتبه منوط قدرت،در سياسي نصبانم صاحب بقاي،معمول شرايط در

 بعدي مراتبدر اساسي قانون اصول رعايتو شودمي تلقي حزبي جانبدارانو نخبگان

.گيردمي قرار نظرمد اهميت،

 اصرار گردد،مي معين مردم آراي توسط قدرت، مناصب سرنوشت اينكهبه توجه با

 ايـنو دارد؛ ضرورتنمسئولا رفتار تربيت براي خود، حقوقةمطالبدرهاآن جديتو

در( خـود مصوب آرماني اهداف تحققبه آنانةعلاقو آگاهي ميزان تأثير تحت جديت

 منفـيو مثبـت بازخورهـاي اخـذ كـه اسـت بديهي.دارد قرار،)اساسي قانون مجموعه

(negative and positive feedback) بهتـرين،)انتخابـات هـاي صـحنهدر( جامعـهاز 

.بود خواهد منصبان صاحب رفتار اصلاح براي محرك

 ساسيحـايها گرايش تأثير تحت،منصبان صاحببه مردم رأيكه شرايطيدر ولي

 بـه جـدي تعهـد كـه داشـت انتظـار توان نمي شود،مي تعيينتيانتخابا تبليغاتاز ناشي

.گيرد قرار مجريانو نمايندگان مقاصدةسرلوحدر اساسي، قانون اجراي
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از يـك هـيچ جنـگ،از پـس كـه شـود مـي ملاحظـه امكانات، تخصيص مورد در

 تعامـل بـر مبتنـيو سيـستمي نگرشـيبا سياسي،ةتوسعو اقتصاديةتوسعيها جريان

دو ايـندر كـه كـرد ادعا توانميو نگرديد هدايت فرهنگيو سياسي اقتصادي، عناصر

 باشـد، هـا دولـت عملكرد سنجشو ارزيابي شاخص ساسيا قانون اينكهاز قبل جريان،

،سوسياليـستي رويكردهاي برابردر)سياسيو اقتصادي( ليبرالي ايدئولوژيكيها چالش

.اند بوده فعاليت جهتةكنند تعيين

وشد سريعةتوسع براي اقتصادييها زيرساخت تأمين اهميت منكر توان نمي لبتها

 نيـز آنـان حـق بـر مطالبـات حرمـتو،هـاهوگرو افراد سياسي امنيت تضمين اهميت

 اجتمـاع ضـعيف اقـشار بنيـة تـضمين بدون اقتصاديةتوسع اگر ولي ست؛ا ناپذيرنكارا

 منافعاز دفاع توان بدون( محروم اكثريتبرهمرفّ اقليت سلطةجز حاصلي شود، تعقيب

 فرهنگـييهـا بنيـان تقويت بدون فرهنگيو سياسيةتوسع اگرو داشت نخواهد)خود

 تقويـتو ناآگـاه اكثريـتبر مزور اقليتةسلطآن حاصل گردد، دنبال مستضعف اقشار

 اقتـصادي،سياسـيةتوسع تحقق مسيركه است اين واقعيت!است پوپوليستي رفتارهاي

.است مردمةعام توانو بنيه افزايش متضمنو،همسو فرهنگيو

 اساسي قانوناز حمايتدر گذاري قانون سيستم ناكارآمدي.5

 تـدوينو بينـي پـيش مستلزم كلان،و فراگير مشيخطيك مثابهبه اساسي قانون اجراي

 مثابـه بـهار اساسـي قانون توانمي واقع،در.استتر جزئي هاي مشيخطازاي مجموعه

و گذاري قانون جامعمسيست« ساختاردر»راهبرد تدوينو گذار هدف سيستم خرده« يك

كه كرد طراحياي گونهبهرا جامع سيستم اين فراگردو گرفت نظردر»مشيخط تنظيم

 مقتـضيات بـا متناسب عملياتي هاي رويهو عادي قوانين قالبدررا اساسي قانون اصول

.ندك تعريف مكانيو زماني

 قـانون اصـول تبـديل مراتـب سلـسلهدر ناهمـاهنگي بروز صورتدر،حالهر به

 مواجـه مـشكل بـاآن اهـداف تحقـق عمليـاتي، هاي رويهو موضوعه قوانينبه اساسي

1غيركـاركردي تمـايلاتو گذاري قانون جامعسيستم ناكارآمديرو ايناز شد؛ خواهد

.شودمي سوبمح قانون اجراي اصلي مشكلاتاز،آن
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 اساسـي قـانون اصـولاز،همقننـ هـاي سيستم ساير موضوعه قوانينكه صورتي در

 كـه شـود مـي كيـدأترو ايـناز.آيـد نمـي فراهمآن اصول اجراي امكان ند،كن حمايت

 يـدؤم بايـد،گـذار مـشي خـط هـاي سيستم ساير مصوبات محتوايو،ها اولويت اهداف،

.دنباش اساسي قانون مقاصد

 قـانون اجـراي بـه اهتمـامدر هـايينارسـااز برخـيگر توجيه،امكانات قدانف اگر

 تبيينگـريهـا مشيخطو قوانين مراتب سلسله نبود براي توجيهيچه شود، تلقي اساسي

 هـاي رويـه«و»اجرايـييهـا مـشي خـط«،»عادي قوانين« قالبدر اساسي قانون اصول

!؟دارد وجود»عملياتي

 بـه اساسـي قـانون اگر ولي باشد، نيز اجرا قابلكه استبخو قانوني ترديد بدون

 بـسا چـه!كرد قلمداد شدنيااجرانراآن توان نمي الزاماً نشد، اجرا فراگير مشيخط مثابه

در انونق هاي حوزه انگاري سهل كه  ايـن بـروزدراي عمده سهم تر، پايين سطوح گذاري

!باشد داشته مشكل

 تخصـصي علـوماز متنـوعيةمجموعـ بـا شناييآ متضمن گذاري، قانون صلاحيت

و قـوانين تـدوين اصـلي هـاي زمينـه.ستهاآن ترين مهم جملةاز حقوق علمكه است

 هـاآن متناظر علومبا آشنايي ضرورت فرهنگ،و اقتصاد سياست، هاي حوزهدر مقررات

ةمجموعـو شـود تـدوين هماهنگاي مجموعه صورتبه بايد قانون.سازدمي مطرح را

از)عمليــاتيو جزئــي قــوانين تــا فراگيــرو عــام قــوانينازيمراتبــ سلــسلهدر(قــوانين

 هـدف اگـر بنابراين،.باشد برخوردار هماهنگو منسجم نظري سيستميكيها ويژگي

 فقرزدايـيقيطراز عدالت اجراي اساسي، قانون اصليكيا فراگير مشيخطيك نهايي

و الـواني( ننـدك تسهيلراآن اجرايكه شوندضعوآن چارچوبدريقوانين بايد باشد،

 طريـقاز اجتماعي سيستمهر رسالتكه گونه همان،واقعدر؛)45ص،1380 پورعزت،

و،هـا برنامـه،قواعـد،هـاهرويـ، هـا مـشي خـط،راهبردهـا اهـداف، بـه نيل براي تلاش

 تحقق،(Koontz, O’Donnell & Weihrich, 1986, p.77) يابدمي تحققها بندي بودجه

ازيمراتبـ سلـسله اجراي مستلزم نيز)فراگير مشيخطيك مثابهبه(اساسي قانون اهداف

راآن اجـراي نحوةو شوندمي تنظيمآن اصول مبنايبركه استتر جزئييها مشي خط

 باشـد برخـوردار قابليت ايناز بايد گذاري قانون جامع سيستم،واقعدر.نندكمي تشريح
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و هـا، نامـه آيـين،ها مشيخط ها، برنامه قالبدررا اساسي قانون اصول مفادو اهداف كه

 تعريـف،كشور اداري سيستم عملياتي سطوحدر استفاده مورد اجرايييها دستورالعمل

 امكانـات حـسب بـر فقـطو كـافي، امكاناتبه توجه بدون است ممكن عمل اين.ندك

يها مشيخطوها برنامه قوانين،ازاي مجموعه توانمي اينكه ضمن؛پذيرد انجام موجود

و امكانـات شدن فراهم صورتدرتا كرد تدوينرا اساسي قانون اجراي براي نياز مورد

.شوند جراا تدريجهب منابع،

 دارند تأكيد اجتماعي عدالت تحققبركه اساسي قانون اصولاز بخشآن مورد در

حتـشري بـراي عمومييها مشيخطو عاديينقوانازاي مجموعهكه دارد ضرورت نيز

.گردد تدوينو تنظيم اجرايي هاي برنامهوها طرح جزئيات

 ظرفيـت بـا منظور اينبه شده تدوين عمومييها مشيخطوها برنامهةمجموع اگر

 گـذاران قـانون اهتمـامكه گرددمي ملاحظه شود، مقايسه اساسي قانوندر شده بيني پيش

از ناشـي مسائلبه توجهدر مقطعييها نشيبو فرازاز نظر صرفوعمجمودر( عادي

.است نبوده اساسي قانون مقاصدبا متناسب وجه هيچبه،)فقرزدايي ضرورتو فقر

 گيري نتيجه

 محـسوب اساسـي قـانوندر توجه مورد مهم اهداف جملهاز اجتماعي عدالت تحقق-

.است بوده گذار قانون تأكيد مورد اقتصاديةعرصدر ويژههبكه شود مي

 شـود نمي ملاحظه ذاتي تضادو منطقي تعارض اساسي، قانون اصولةمجموع مياندر-

 بـه اساسـي قـانون رويكرد مجموعدر ساخت؛ متهم اجراناپذيريبهراآن توان نميو

 هرچنـد كـرد؛ تلقي قراردادگرايي ديدگاهبه متمايل توانميرا اجتماعي عدالتةمقول

2.است شده نزديك مدارحق ديدگاهازييها ويژگيبه،موارداز سياريب در

 ويـژههبـ( اساسي قانون اهداف كامل تحقق براي كشور امكانات است ممكن هرچند-

 بـر مبنـي شـواهدي نيـز موجـود امكانات فراخور نرسد، نظربه كافي)مدت كوتاه در

.شود نمي ملاحظهآن اجرايدر جديت

 قـواي عملكـرد بـارةدر قـضاوت شاخصو ارزيابي مبناي اساسي انونقكه زمانيتا-

.شود نمي ايجادآن مقاصد تحقق براي كافي اجرايي ضمانت نگردد، تلقي گانه سه



 89 گذاري دولتي براي تحقق عدالت اجتماعي، در حد فاصل تدوين تا اجراي قانون اساسي مشي خط

 قـانون اجـراي بـر حزبـي گرايشاتو گروهي هنجارهاي رعايتكه مادامي همچنين-

 بـهآنازييهـا بخـشياجرابركه داشت انتظار توانمي شود،مي داده ترجيح اساسي

.دنشو رها اجرانشدهآناز ديگرييها بخشودشو تأكيد گزينشي صورت

يهـا مشيخطازيمراتب سلسله تنظيم گرودرآن مقاصد تحققو اساسي قانون اجراي-

.طلبدميراتر پايين سطوح گذاران قانون اهتمامكه است اجرايي هاي برنامهو عمومي

.اسـت قـضائيهو مجريـه مقننـه، قوةسه اهتمام مستلزم اساسي، نونقاةشايست اجراي-

 سيـستم خـردهدر جزئـييها مشيخطو قوانين تدوين طريقاز قانون اجراي تسهيل

 بـر دقيـق نظـارتو اجرايـيمسيـست خرده توسطآن اجرايدر جديت گذاري، قانون

 كنتـرلو قـوا كيـكتف وجـوديةفلسفبر تأكيدبا قضايي،مسيست خردهدرآن اجراي

.دارد ضرورت حكومتي قواي طرفيني

 نظـارت امكـان حكومـت، قواي عملكرد سازي شفافو اطلاعاتي هاي سيستمةتوسع-

 سيـستم يـك هـاي سـرمايه ترين مهم جملهازكه نظارتي سازد؛مي فراهمرا عامه مؤثر

 واقـفيبـرا اجتمـاعييهـا آگاهيةتوسع واقعدر شود؛مي تلقي3مدارحق حكومتي

.است حكمراني سيستم اصلاحدر توفيق ضروري،خويش حقوقبر مردم ساختن

ازاي پيچيـده تركيـب معلـول اساسي قانون مقاصد تحقق عدمكه است تأمل قابل

 قبـل كـه نيست شايستهرو ايناز است؛ فوق عواملازاي مجموعه شامل متعدد، عوامل

آن ناپـذيري امكـان بـارةدر،»اجتمـاعي التعد تحقق« اجرايي موانع رفع براي تلاش از

آن اجـراي تـا تبيـين فراگرد نقدو قانون محتواينقد ميان بايد،بنابراين شود؛ اظهارنظر

.شد قائل تمايز

 يادداشتها
___________________________ 

از.1 به»تمايلات كاركردي«منظور ازاهدا، تمايلات معطوف و منظور ف عمومي جامعه

.و گروهي استتمايلات معطوف به جريانات سياسي» تمايلات غيركاركردي«

رك.2 .1382پورعزت،. براي آشنايي بيشتر با ديدگاه قراردادگرايي

و ويژگي.3 حقها براي آشنايي با ابعاد ركي حكومت .1382 پورعزت،. مدار
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كتابنامه

خط تصميم). 1369( الواني، سيد مهدي- و تعيين .سمت. مشي دولتي گيري

و شريف- خط). 1379(زاده، فتاح الواني، سيد مهدي دانـشگاه. گـذاري عمـومي مشي فرآيند

.علامه طباطبايي

و علي الواني،- گـذاري طراحي سيـستم هوشـمند قـانون«). 1380(اصغر پورعزت سيد مهدي

و پيام مديريت.»براي تحقق عدالت اجتماعي  ، شـماره اول، سـال اول، دانـشكده مـديريت

.حسابداري دانشگاه شهيد بهشتي

خط«). 1382(اصغر پورعزت، علي- گذاري دولتـي بـراي تحقـق عـدالت مشي طراحي سيستم

 رسـاله دكتـري مـديريت.»البلاغه مدار علوي در نهج اجتماعي، بر مبناي مدل حكومت حق 

.گذاري عمومي، دانشكده علوم انساني دانشگاه تربيت مدرس سياست

دبيرخانـه شـوراي ). 1368با رعايت اصلاحات سال(قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران-

و روابط عمومي،. بازنگري قانون اساسي  چاپخانة مجلس شوراي اسلامي، اداره كل فرهنگي

. هجري شمسي1377شهريور ماه 

و، رويكرد جامعـهها شناسي سازمان جامعه). 1380(پور، آرين قلي- شـناختي بـه سـازمان
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وةنظري  راهبردي تصميمتصوير

∗غلامرضا گودرزيدكتر

سه. استو رسانه جهان امروز جهان تصوير:چكيده  براي انتقال مفاهيم دوره معمولاً
كه عبار ذكر مي در حـال.»يتـصوير«و»مكتـوب«؛»يزبـان انتقالةدور« از اندتشود
و ماندگارترين شيو حاضر  ت عقاي ابرازةكارآمدترين و ثيرگذاري بـر افكـار عمـوميأد

 اطلاعات دريـافتى ترينروز بيشدر متوسطبه طور كه هر فرديبه طور؛تصوير است 
 غـرب بـه اهميـت، امـروزه جهـان.دآور مـىبه دست هاي تصويري رسانه را از خود

پىفنو قدرت مىها قالبةهمو از آن در است برده تصوير  با توجه بـه. كند استفاده
و اين هبـ،راهبـردييها گيريو نقش آن در تصميم سازى فرهنگةمسئلاهميت نكته

به،ي كلانها گذاري ويژه در سياست بر، ارتباط مستتر توجه و رسانه  اما عظيم تصوير
به ويژه تصميم گيري تصميم مت. ضروري است راهبردي گيريو سـفانهأموضوعي كـه

و در تحليل  مها در فرهنگ علمي كشور و اجتماعيي . است كمتر مدنظر بوده ديريتي
مديريت رسـانه در اين مقاله ضمن بررسي موضوع،اي با عنايت به چنين جايگاه ويژه

و تـصميمة نگـاهي بـه نظريـ، در آن گيريو نقش تصميم  و بـه ذكـر داريـم تـصوير
.ايم پرداختههاي موردي آن در سطح امروز جهاني نمونه

و تصويرپردازي مديريت رسانه، تصميم،راهبردي گيري نه، تصميمتصوير، رسا:هواژكليد  گيري

و مديريت دانشگاه امام صادقاستاديار∗ )ع( دانشكده معارف اسلامي

1386بهارـ1شمارهانديشة مديريت،
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 مقدمه

،مشخـصات بـا تمـدني. بيشترين گرايش تمدني در جهان امـروز، تمـدن غربـي اسـت

و رسوم مخصوص به خود،فرهنگ و اساسكه آداب  آن بر دو اصل مهم، كـسب سـود

و ديگران براي بقاء استوار اسـ ظلم جواز در.ت مطلق به خود هرچنـد كـه ايـن تمـدن

تي چون حقوق بشر، مردميظاهر بر شعارهاي زيبا  و احتـرام متقابـل . كيـد داردأسالاري

و تجـارت تعريفـيةارائبا بيني اين تمدن جهان و ظالمانـه از انـسان آغـاز شـده مĤبانـه

،آزاد موجـودي ساندر ايـن تمـدن انـ. شـود ايدئولوژي آن نيز بر همـين پايـه بنـا مـي

و عاري از تقدس بي اش استمرار حيـات بـراي كـسب ين وظيفهتر كه مهم است بندوبار

و رفاه افزون  و معنـوي در اين تعريف كمتـري. تر است مال بيشتر  بـراين مقـصد الهـي

رو. شده است فرضانسان و مكاتـب غربـي تمامي سعي،از اين و تلاش انسان، جامعه

شد بر مبناي همين تمدن پايه  موجـود در نظـام مديريت نيز به عنوان يـك.ه است ريزي

ت استشك متأثر از همين اصل اين فضا بي و دلايل متعددي در ئيد اين ادعاأ كه شواهد

و بيان مي  مديريت بر اين نكته اذعـانيها نظريهبسياري در تحليل سير. كردتوان يافت

و زمـاني تغييـ دارند كه تمركـز ايـن نظريـه كيـد بـرأت.ر يافتـه اسـت هـا در هـر عـصر

وداستاندار و مديريت علمي در يك عصر، تمركز بر منابع انساني در ديگر عـصر سازي

 متعدد بـا يـك هـدف مـشترك انجـامةرغم وجود ادل اهميت مشتري در اين عصر علي 

و آن كسب سود بيشتر است مي  كـه در تمـامي، اساسي مديريت در غربةلذا پاي. شوند

و اجزاي  در راه كسب اين هدف، انسان، جامعه. سودآوري است،آن متبلور است اركان

مي آموزهو . قلمداد گردداي تواند در مقطعي هدف، يا ابزار يا عاملي حاشيه هاي ديني

ي نيز در راستاييگيري در چنين فضا كه تصميم دانست ت، بايدااين نك با توجه به

سود خواهـد اصالت گيري غربي ناي تصميممب،عبارت ديگرهب است؛كسب سود بيشتر

و يـا اگر اين سود از راه كاهش هزينهحال. بود  يا جلب رضايت مشتري يا منابع انساني

آنو معيارهاي تـصميمها، تمامي ملاك محوري تحقق يابد عدالت  هـا گيـري بـه سـمت

جا پس در اين مدل تصميم.يابد مي گرايش كهيگيري عدالت تا  منجر بـهي خوب است

و نه در شعارها(سودآوري گردد .)1383،گودرزي(). در عمل
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و ساختن فضاي رسانه ذهنيت،سوي ديگر از و تصويري براي مخاطبـانيا سازي ي

ميو به ويژه تصميم بر گيران باعث ةنتيجـو قـدرت پيـام تـأثير اسـاس درصـد شود تا

و تمايل گردد فرآيند تصميم رام؛گيري دچار انحراف ثال بـسيار سـاده از ايـن موضـوع

و. توان در بحران ديد مي و خـواص كـاملاً تأثيرقدرت رسانه  شگرف آن بر اذهان عوام

و واقعـي بحـران(ن مديريت بحران كردتوانمندي اثربخش و يـا) از طريق تبيين دقيـق

بيـشتر قبـل از توضـيح. داراست) با غيرواقعي نشان دادن ابعاد بحران(ناكارآمدي آن را

ولازم است تا در ادامه به و تصوير . نگاهي داشته باشيم تصميم مديريت رسانه

 رسانهومديريت.1

مي علوم انساني واژهةحوز در و تركيبات مضاف فراوان ديده اصطلاحاتي چـون. شود ها

و هـزاران تركيـب مـشابه هنر،ةفلسف حكومت مردمي، تمدن اسلامي، قانون مطبوعـات

در مـديريت نيـز. انـدي از ايـن دسـتهيها هاي مختلف علوم انساني نمونه در حوزهها آن

تركيبات مضاف متعددي چون مـديريت صـنعتي، مـديريت بازرگـاني، مـديريت منـابع 

دا  و مديريت مالي وجود و نظـر اصـحاب رندانساني، مديريت آموزشي و محور بحـث

و علوم وابسته را تشكيل مـي  مـديريت رسـانه نيـزة واژ،ايـن ميـاندر. دهنـد مديريت

و تا حدودي نوين .تري را دارد كاربردهاي گوناگون

و شگرف است نياي رسانهد البته كـه هـر لحظـه آن پديـدآور چرا؛، دنيايي شگفت

و قالبي روزآمد است ايده و تنـوع دنياي، نياي رسانهد.اي نو، سخني تازه و اسـت تغيير

كهينفس اين پويا و حـساسيت رسـانه مـيي است ،از سـوي ديگـر. افزايـد بر جذابيت

با مخاطبـان مخاطبان امروز رسانهكهيبه طور مخاطب رسانه نيز خود در تحول است،

و بنيادينآن ديروز  مخاطـب رسـانه در جهـان در آمـاج امـروز،. دارنـد تفاوتي اساسي

و ناهمـسوس انبوه اطلاعات دارايو استبمباران اطلاعات مخاطـب امـروز.ت همـسو

توسـط صـاحبان رسـانه كـه تمدن غربي هاي منتخب جلوهدرگير زندگي ماشيني است، 

و ثرو  بيور،اندتعمدتاً صاحبان قدرت و دنيا شاهد رقابتي هم اج يافته  ابعـادةرحم در

و نقـش دشـواري، بر حـساسيت، اشاراتوهمين نكات. است ،يريـز برنامـه اهميـت

وساز برنامه .افزايدميرسانهدر مديريت،ترو به تعبير دقيقيگذارست سياي
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 در اين مقاله قصد نداريم تا به تبيين مفهوم مديريت رسانه بپـردازيم، زيـرا هـدف

و رسـانه اسـت از؛اصلي مقاله، اشاره به ارتباط بين دو حـوزه مـديريت  زيـرا بـسياري

و محققان مديريت و انكارتأثيرانديشمندان  رسـانه را بـر مـديريت كمتـر پذيرنا شگرف

و اگر دقيق مورد توجه قرار داده » مـديريت رسـانه« در اين مقاله به جاي،تر بيان كنيم اند

و رسانه«در پي دو)1( شكل.هستيم» مديريت و ارتباط بين اين ، خلاصه به طور مفهوم

و رسانه را نشان .دهدميرويكرد مقاله به مديريت

و رسانه)1(شكل  مديريت

ا اما مياختصبه يكبحث جديدي كه كارشناسان ارتباطاتكه كنيمر اشاره ،سـو از

مي،سوو مديريت از ديگر  تركيب بـر اين،واقعدر. مديريت رسانه است،پردازند به آن

، گيرنـد عهده مـيبريياي رسانههاو سازمان مديريتي كه افراد با توجه به تعريف رسانه

ب.شود اطلاق مي مـديريت«: از اندتفرض قابل تصور است كه عباردوا مديريت رسانه

مـديريت مقـصود از از ديد كارشناسان ارتباطات،.»ها مديريت در رسانه«و»ها بر رسانه 

و تدوين بر رسانه  و مخاطبـان نظام حقوقي رسانه در جامعه، تعيين و روابط بين رسـانه

مد در حالي،است و كه يريت در رسانه، متضمن همان معناي عادي مديريت در سازمان

و وظايف مديريت   بـسيج،ريزي، سازماندهي يعني برنامه،پذيرش مسئوليت رسانه است

و و رهبري ومنابع، هدايت در كنترل .)1382،باقي(داردبر نظارت را

هانقش

مديريت

وظايف

هانظريه

....

كاركردها

هاويژگي

انواع

رسانه

....

و
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گونـه همان يعني؛ي مديريت استها تعريف مديريت رسانه مانند ديگر تركيب اما

و يـا مـديريت دولتـي تعريـف مـي  تـوان شـود، مـي كه مديريت مالي، مديريت صنعتي

هـاي در اين مقاله ما مديريت رسانه را با تبيين حـوزه. كردمديريت رسانه را نيز تعريف 

آن يعني مديريت،تعريف مديريت رسانه. كنيم آن تعريف مي   سازماني كه ماهيـت امـور

 مـديريت رسـانهو يـا گـرايش رشتهالبته هنوز.و ارتباطاتي استيياهاز نوع امور رسان

 مديريت در ايران تعريـف نـشدهة در حوزي مديريتها گرايشوهان ساير رشتهأهمش

 بـه هـر.ي اوليه در حـال پيگيـري اسـتها تلاشها هرچند كه در برخي دانشگاه،است

ت، بحث پيرامون مديريت رسانه،حال و خاصه توجه بـه فـاوت مبـاني مـديريت غربـي

و مهـم ديگـري اسـت كـه مجـاليةمديريت اسلامي در حوز   رسانه خود بحـث مجـزا

.طلبد جداگانه مي

 گيري تصميم.2

و فرآيند تصميمةدر مورد واژ ي مختلفـي وجـود دارد كـه در هـا گيـري ديـدگاه تصميم

آنتر مهم)1(جدول ،ل مـشخص اسـت كـه در ايـن جـدو طور همان. آمده استها ين

و،و اهداف مختلفي استها موضوع تصميم از زواياي مختلف داراي ويژگي  امـا اصـل

گيـري در علـوم مختلـف تـصميم،عبارت ديگرهب. اساسي آن تقريباً يكسان استةريش

گيـري نظـري مباحـث تـصميمةهرچنـد، در پيـشين.رغم تفاوت، تشابهاتي نيز دارد علي

و رياضي ردپاي فلاسفه، اقتصاد  گيـري است، شأن واقعـي تـصميمتردانان چشمگير دانان

ازهب،بيان ديگربه. اي آن است رشته ماهيت ميانو در علم مديريت  جـاي اينكـه صـرفاً

تةديدگاه فلسفه بر زمين  و ارزشي تصميم  كيد شـود، يـا از منظـر اقتـصادأ علمي، فلسفي

ا و يا بر ساس تلاش علمـاي رياضـيات بيـشتر بـه ميزان حداكثرسازي سود مدنظر باشد

و هـا گيري توجه شود، سعي بـر شـناخت جنبـهو بسط مفاهيم رياضي تصميماه نظريه

و. گيـري اسـت اي مورد نظر در تـصميم رشته فعاليت ميان ايـن امـر مـستلزم همكـاري

و رياضي،شناسي جامعه، اقتصاد،شناسي مشاركت جدي علومي چون روان  ه فلـسف،آمار

و مـساعدت نظريـه و مـديريت بـراي بررسـيو حتي علـوم سياسـي پـردازان سـازمان

و متنوع مسا جنبه .گيري استل تصميمئهاي پيچيده
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)1382،گودرزي( گيري تصميمي مختلفها نگرش)1(جدول

ف
دي
ر

 تلقي از تصميم نگرش
هدف
 گيري تصميم

 مشخصه اصلي تصميم

 ملاك خوبي فلسفي1

يقين خوب يا

بد بودن يك 

 پديده

 سنجش برايملاك مناسبيدباي

 باشدها پديده

 اقتصادي2
عامل

 مطلوبيت

افزايش

 مطلوبيت

 مطلوبيت سازي در جهت بهينه

 اقتصادي استعوامل

 قرب الهي عامل صلاح مذهبي3
و تعاليدتصميم باي  در راه رشد

 فرد اخذ شود

 سياسي4
عامل

 ساز سرنوشت

و حفظ

يارتقا

بات مناس

 سياسي

 در جهت حفظدتصميم باي

 منافع باشد

 وظيفه مدير مديريتي5

 توسعه،حفظ

و بهبود

 سازمان

 توسعه، ضامن حفظدتصميم باي

و بهبود سازمان باشد

مي در تحقيق در عمليات را گيري فرآيند تصميم)2(شكل كه طور همان.دهد نشان

و مـسئلهي از فرآينـد حـل گيري در سـازمان جزئـ تصميم فرآيند،مشخص است  اسـت

. نيز استآنيين اجزاتر توان گفت يكي از مهم مي
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.

حل:)2(شكل  (Taylor, 1999) گيريو تصميممسئله فرآيند

را.گيري است تصميم مديرةوظيفترين اصلي ، مهـمةتـوان بـه دو دسـتمي تصميم

در ايـن. كـرد تفكيـك»نـشده ريـزيي برنامهها تصميم«و»شده ريزي برنامهيها تصميم«

و يا رويه تصميميحالت   جـزو،گـردد مـيي موجود اخذها كه در قالب عادت، قوانين

وةدست و منحصر به فرد اتخاذها تصميم اول ،شوند مي يي كه در مورد مسائل غيرمعمول

)اسـتراتژيك(هبرديرابندي ديگر، تصميم تقسيم.)1380،انييرضا( هستند دومةاز دست

و جاري استو ي بارزيها داراي ويژگي راهبردي امور، سوي ديگراز. تصميم روزمره

از هستند به«؛»بودنمدت بلند«:ازاندت عبارهاآنينتر مهمكه برخي  محيط رقـابتي نياز

،لـب توجه به ايـن مطابا.»بودن بالاةو داراي مخاطرگيپيچيد«؛» بودن حياتي«؛»داشتن

ازا عبارت راهبردي گيري تصميم حفـظ بلندمـدت ثر بـرؤمـ كه مستقيماً تصميمي:ست

و رقابتي پوياي سازمان، در محيطييبقا و متضمن سـرعت واكـنش بـالا و متغيير بوده

و( مدبرانه باشد .)1383،گودرزي مقبل

محـدودنا؛پيچيـدگي؛ نو بـودن؛ابهام: از اندت عبار تصميميي اين چنينها ويژگي

و ســاخت بــدون معمــولا؛ قابليــت پاســخگويي ســريع در موقعيتهــاي بحرانــي؛بــودن
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توي بقا؛نامتعارف  امـور بـر مـستقيم تـأثير؛آنيو ارتقـاييم با پوياأ بلندمدت سازمان

و نقش عوامل محيطي خاصه رقابت .حياتي

س ميؤحال اين چه ال مطرح پا بر تصميميعواملگردد كه سـخ گيـري موثرنـد؟ در

و فرهنگي، وقتي بايد گفت كه  گيرنـده از يـك سـطح جزئـي بـه تـصميم در هر جامعه

و از حوز  ميه فردي به حوزةسطحي كلان  عوامل متعـددي بـر،شود هاي اجتماعي وارد

ميأت وي شـك بـي. دهـد را نـشان مـي مـذكور عواملينتر مهمنيز)3( شكل.گذارد ثير

فض تصوير ذهني تصميم  و و فرصت گيرنده ها اي ذهني او از وضع موجود، تصوير آينده

. روي او در اخذ تصميم بسيار مهم است پيشهايو تهديد

ت)3(شكل )1385، گودرزي( گيرنده بر تصميمگذارثيرأعوامل مهم

تكهاينجاست و و سينماأ نقش و اهميت گيرندگان موضوعيت بر تصميم ثير تصوير

شد طور يرا همانز؛يابد مي ت،كه بيان . ثير رسانه استأ تصوير ذهني وي به شدت تحت

و در گيري ضمن اينكه عامل رسانه در تصميم مواردي چـون اطلاعـات، باورهـا، تـوان

و نقــش آن در لــذا. گيرنــده نيــز مــؤثر اســت قــدرت تــصميم بررســي موضــوع رســانه

گيرتصميم

تصوير ذهني
گيرتصميم

تاطلاعا
گيرتصميم

زمان
گيريتصميم

محيط حاكم بر
گيرتصميم

و باورهايهاارزش
گيرتصميم

و توانقدرت
گيرتصميم

مدل
گيريتصميم



و تصميم راهبردي  101 نظريةتصوير

يهـا در طراحـي مـدل سـت كـهاادعـاي مـا ايـن. دارد يـيا ويـژه اهميت گيري تصميم

و جايگاه رسـانه، توجهگذاري عمومي سياستةويژه در حوز به گيري تصميم و به نقش

م و .هاي مدل ضروري است لفهؤورود آن به متغيرها

بـا راهبرديگذاري نيز يك تصميم سياستةگيري، در حوز نظير ديگر انواع تصميم

و ماهيت تصميما.ي مذكور وجود داردها همان ويژگي  ي ايـن حـوزهها گيري لبته جنس

و اثرات آن غالباً تمامي جامعه را تحت مي بسيار كلان گونه يعني همان؛دهد الشعاع قرار

ي مواجهه اسـت، راهبردي فردي خود با تصميمها گيري كه حتي يك فرد نيز در تصميم 

در. روسته روب راهبرديكشور نيز با اخذ تصميم ،ايـن حـد قابـل ذكـر اسـت اما آنچه

ت و قــدرت از. اســتثيرگــذاريأقلمـرو بايــد توجـه داشــت كــه در ايــن مقــام منظــور

ي كـلان هـا گيـري گذاري، در حقيقـت تـصميم سياستة در حوز راهبرديگيري تصميم

و در يك كلام حكومت است و حتـي بعـضاً. دولت، مجلس و نـوع طبيعي است جنس

د ماهيت چنين تصميماتي تا حدودي  درست متفاوت از ساير تصميمات  دو ويژگـي كم

 اسـت، راهبردييها گيري در اين مقاله نيز تمركز ما بر اين نوع از تصميم. مذكور است

مناسـبت بـي. شده، در ديگر انواع آن نيز متصور اسـتي گفتهها هرچند كه نظير استدلال

و كاربردي براي مقالهةادامنيست اگر در  و هـان آن به بيان واقعيت كردتر تبيين موضوع

و پيچيد و در قالـب يـك موضـوع مـوردي تصويرةشواهدي ملموس از دنياي شگفت

. بپردازيمراهبردييها گيري آن بر تصميمتأثير،سپس

و تصميمت.3  صوير

و تصميم  به ياد داشت كه در اوليند ابتداء باي،براي توضيح بهتر موضوع ارتباط تصوير

و رسـانه نگاه به موضوع ارتباطات، بـه نظـر مـي  هـاي تـوده رسـد كـه ارتباطـات تـوده

)Mass Communication Mass Media &(وجه غالب ارتباطات را در دنياي كنوني شكل 

و پي با اختراع دهند و اقسام مي،ييا هاي توده درپي رسانه اشكال  كـه رسيد چنين به نظر

هـاي آورد، افـول رسـانهي جديدي كه به همراه مـيها تولد هر رسانه با توجه به ويژگي

شـد كـه تلويزيـون، تـصور مـي خلقبا، مثال رايب؛پيش از خود را به دنبال داشته باشد 

و سينما،دوران دو رقيب پيش از آن   شـد مـشاهده اما، به پايان رسيده باشد، يعني راديو
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ي خـاص خـود، هـا اي بـا برخـورداري از ويژگـي هر رسانه زيرا؛نيفتادكه چنين اتفاقي

و محتوايي با ناسبت از. مخاطب خـاص خـود را خواهـد داشـت شرايط مكاني، زماني

آنزدسامي آنچه ارتباطات توده را از ديگر انواع ارتباطات متمايز،ي ديگر ديدگاه و بـه

. زيادي از مخاطبـان در يـك زمـان اسـت دهد، پوشش ارتباطي تعداد ويژگي برتري مي

ي هـا ناشناخته بودن، برخورداري از ويژگي يي از قبيل پراكنده بودن،ها براي توده ويژگي

و زياد بودن تعداد آنان ذكر شده است .)1382،همايون( متفاوت

كهةنكت بـ رسانه امكان گسترش ارتباطات ميان ديگر آن است شـدته فرهنگـي را

مي.دهد گسترش مي  و هـم منفـي هرچند بايد اشاره داشت كه اين عامل تواند هم مثبت

و تقويت روحيـ اگر از رسانه براي گسترش ارتباطات ميان؛باشد وةفرهنگي  همزيـستي

و سـست، مثبتة جنب،گفتگو استفاده شود ن كـردو اگر براي نابودي يك فرهنگ ديگر

شگي متفاوت به نفع فرهنگ غالب بهرهها فرهنگ  تحقـق يافتـهآن منفـية جنب،دورفته

و ندري( است امكـان اسـتفاده از ارتبـاط،گـينفره در ارتباطات ميان.)1381،گودرزي

از. اي وجـود دارد غيركلامي به شكل گسترده   تمـام:ارتبـاط غيركلامـي عبـارت اسـت

و اسـتفاده او از محـيط شـكلةي غيركلامي در يك ارتباط كه به وسـيلها محرك  منبـع

و ارزش بالقوه پيام بودن را براي منبع يادگيرنده دارد مي  ويژگـي.)1382،همايون( گيرد

 به مراتـب آن با توجه به نمادهاي مورد استفاده در مهم ارتباطات غيركلامي آن است كه

.تر از ارتباط كلامي است جهاني

بير چهـره، در قالب اسـتفاده از حركـات بـدن، نـوع لبـاس، تعـا اين ارتباط معمولاً

مي»زبان اشكال«و يا به تعبيري تصاويرچگونگي به كار بردن  ،در حقيقـت. يابـد تحقق

مي از آنجا مي،كنيم كه در جريان ارتباطاتي كه روزانه برقرار ، كننـد يا ديگران با ما برقرار

. ناخودآگاه استفاده از ارتباط غيركلامي به مراتب بيش از نوع كلامي استبه طور

بهو و فيلم يژگي ديگر رسانه وة بـر حافظـآنگـذارييرأثتويژه تصوير  بلندمـدت

كنـد، ذهـن او بـه وقتي فرد به يك فيلم نگـاه مـي،در اين حالت. افراد است ناخودآگاه

ميةآن را در حافظو گيرد مي تأثيرصورت ناخودآگاه از فيلم  . كنـد بلندمدت خود ضبط

كهةنكت كه حالت يا رخدادي شبيه بعدها زماني شناسي علم روان از نظر جالب آن است

و سـريع شده رخداد ديده به  را پذيرفتـه تـأثير در فيلم تكرار شود، ذهن ناخودآگاه شـده
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و يـا صـوت.ندكمييادآوري  لذا اگر مثلاً در فـيلم در هـر صـحنه غيراخلاقـي آهنـگ

نيو مرتب تكرار ذيل متن آوردي در خاص ز به محض شـنيدن ايـن آهنـگ، شود، بعدها

شد ذهن متوجه همان صحنه در ادامه مقالـه در ايـن خـصوص.هاي غيراخلاقي خواهد

ميها ويژگي)4(شكل. بيشتر خواهيم گفت .دهدي مهم تصوير از نگاه مديريتي را نشان

ي تصوير از نگاه مديريتيها ين ويژگيتر مهم)4(شكل

و مجموع نكات با توجه به در ايـن بندي بايد گفت كـه در جمع)4( شكل يادشده

و رسانه به ديدگاهاز دو مقاله  و تصويرو به بيان دقيق( مديريت . توجه داريم)تر تصميم

دو)5(شكل تديـدگاه. دهـد را نشان مي ديدگاهاين ي هـا گيـري پـذيري تـصميمرثيأ اول

، هـاي خبـري شـبكهي هـا گـزارش،نماسي فيلم، ويژههب تصويرة مقولاز كشور راهبردي

آنو كاريكاتور  راهبـرديي هـا گيـري گـذاري بـر تـصميم تأثير، دوم ديـدگاهوها نظاير

و . نفوذ جهاني استراهبرديعمق گسترش ديگران با مقولات مزبور

تردگي كاربري بسيارگس

ارتباطات ميان فرهنگي

پوشش وسيع

ارتباطات غيركلامي

ماندگاري

و رسانهتصوير

 بر حافظه بلندمدتتأثير
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و تصميم)5(شكل  نگاه به تصوير

و تصميم شناسي نمونه فرجام.4  اي از تصوير

 مـوردية لازم است در اين بخش در قالب يك مطالعـ،شداشاره با توجه به مطالبي كه

و تصميم را نشان دهيم موضوعات گوناگوني قابليت طرح در اين زمينـه. كاربرد تصوير

 ديگـرةو صـدها نمونـهاي آتي سازمانها بحران جهاني،ة، دهكد سازي جهاني. را دارند 

وةتواند با نظري مي شناسـي اما در اينجا از موضـوع فرجـام. تصميم تحليل شوند تصوير

.كنيم براي تبيين موضوع استفاده مي

انتظـار«و يـا بـه تعبيـري»شـهر آرمـان«ة مقولـها فرهنگفصل مشترك بسياري از

بهو است»وعودم ةبـراى عرضـ.استآناز خودبا نظرناسبتمدنبال ترويج غرب هم

ة در دهـ. كليـدي دارنـد هـاى تـصويرى نقـشن زمينه رسانهاي الگوى مطلوب غرب در

د.م1990 بحـث در چـارچوب همـين،ر جهان رخ داد كـه در حقيقـت دو اتفاق جدى

رسانه

تصوير

مديريت

گيريتصميم

تاثيرپذيري
 هاي گيري تصميم

 كشورراهبردي

گذاري برثيرأت
 هاي گيري تصميم

 راهبردي
 ديگران
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و دوم توسط بوش،»نظم نوين جهانى« كاربرد اصطلاح اول؛است و گسترش پدر رواج

و كه البته»پايان تاريخ فوكوياما« چونييا شناسانه فرجام هايهنظري هر دو در يك راسـتا

هم.اند آن توجيه تسلط غرب ساماندهي شده  ييهـا چنـين حركـت هـا دورانة اصولاً در

گونـه كـه همـان. دهـد برخي از اين حركات را نشان مـي)6(شكل. وجود داشته است

 در اين شكل نـشان. در راستاي استيلاي غرب استها مشخص است تمامي اين فعاليت 

بروشميداده و بـراي گـروهد كه ي گونـاگون اجتمـاعي، هـا اي كنتـرل جوامـع پيچيـده

و فلسفي فعال در جهـان، تـصاوير متنـوعي فـراهم گرديـده تخصصي، حرفه اي، علمي

در رويكردهاي فلسفي، علمي، روزنامهةو بدين ترتيب، هم است  و حتي خرافـي نگاري

مي آيندهةمقول غـ نگري به يك نتيجه واحد . جهـان اسـتةرب بـر هم ـرسند وآن تفوق

و متزلـزل،كه در اين شكل مشخص است طور البته همان و، بنيان اين حركـت سـست

.در آينده محكوم به فروريزي است

)1384،گودرزي(ي معطوف به تفوق غربها تلاش)6(شكل

و تـر ها مهـم رسانه كه تبيين شد، طور همان،از سوي ديگر تـرين ابـزار اصـلى ين

ميلط فرهنگ تس  ثيرگـذاريأت المللـى چون تصوير يك زبان بين؛دونشي غرب محسوب

آنة كه براي هم است و دانـش و حتـي قـدرت هـا مردم جهان فارغ از ميزان معلومـات

مي غربو تمدنفرهنگبان برقراري ارتباطاامك،زبانتسلطشان به لـذا. سازد را فراهم

ا  مى ويدجميز رسانه سود غرب در ترويج آينده مورد نظر خود كهو سعى ازآنكند  را

و منتشر كند وجود طريق تصوير به يى كـهها فيلمةاگر به مجموع، در همين راستا.آورد

سلطه تمدن غرب

و نظر صاحبان انديشه

نوستر آداموس

تافلر

مسير حركت نظريات مختلف در حوزه

ث

و روزنامه،روشنفكران ...نگاران

هاي عوامگروه

و فوكوياما هانتينگتون
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ب  ايـن،كنـيم نگـاه،سـاخته شـد جهـاني ويژه پس از طرح نظم نـوينه در اين دو دهه

،»وز استقلالر«ىها فيلمهاي متعددي چون نمونه.خواهد بود ملموس كاملاًييسودجو

ى هـاييپيـشگو«،»جنـگ دنياهـا«،»پايـان روزهـا«،»هـا نـشانه«،»زنـداني«،»ماتريكس«

در» نوسترآداموس و تحليلـي وجـود دارنـد كـه و گزارش خبـري و هزاران فيلم مستند

و غيرمستقيمها تمام آن و نظام فرهنگى حاكم بر غرب تنها مستقيم ى اسـت نظامآمريكا

مى، از خطراتى كه وجود دارد كه جهان را در حفظ و ايـن پيـام ي هـا فـيلم بيـشتر كنـد

مامروزين نيز و تبليغ .)1384،سايت ظهور( شودي ترويج

زمينـه را طريق رسانهازند،كاقدامييا غرب قبل از اينكه به عمليات گستردهاصولاً

و يـا» لبناناالله حزب« جنگ اخير جريان در موضوعنظير اين. كند مساعد مي  و اسـرائيل

و لندن قابـلي اروپا كشورهاييها انفجارهاي عجيب در پايتختةدر قضي ي مثل مادريد

رو.مشاهده است مي ست كه از اين ؛هاست رسانه جنگ در جهان امروز جنگشود گفته

.نه جنگ تسليحات

و متعلقات آن نظير بازيةصحن يي رايانهها ديگر چنين جنگي رايانه ا به تعبيري اي

و الكترونيك »جهنم خليج فارس« خيلى مشهوراي رايانه بازى مثلاً؛ است جنگ اينترنت

ى تروريـستى هـا خليج فارس مركـز حركـت،در اين بازي. استموارد اي از اين نمونه

و لفـظ)عج( امام زمان نامبه نسبت افراد كردن شرطى ضمنودوشميهداد جهان جلوه

مى نيز مريكا در خليج فارسآر نظامى حضو، يا مهدى .شود توجيه

و امروز گذارى در جهان تأثيرلذا فضاى  تـصوير مواقـع بيـشتر در تغيير يافته است

و راهبـردي گيري تصميمةدر حوز. زند است كه حرف اول را مى  نيـز موضـوع كـاربرد

هـةكتنويژهبه؛اثرگذاري تصوير كاملاً مشهود است و يـا اصلي آن اسـت كـه ر گـروه

و همان تأثير ديگري راهبرديكشوري قصد دارد تا بر تصميم گونه كـه بيـان گذار باشد

ميتأثير اوج اين،شد .يابد گذاري در رسانه تحقق

و اثرگـذارتر موضوع جالب،ضافه كنيمانگري را نيز به اين مهم اگر بحث آينده تـر

آن؛خواهد شد  و موضوعات وابسته به  اصلي بـسياري از افـرادةمسئلهمواره زيرا آينده

به.بوده است و شايد گذاري بـسيار چـشمگيرتر اسـت كـه در تأثيردليل همين جذابيت

و خاصه در هاليو  تودنياي غرب كيـد بـرأد تا اين حد در مورد تصويرسازي از آينده، با
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مي سرمايه»تاريخپايان« آن.شود گذاري ش حساسيت موضوع د كه بـار گاه بيشتر خواهد

و حجم تبليغات غرب و انديـشمندان(ديگر شدت  را در القـاي)اعـم از سياسـتمداران

آن تصوير ساخته كههبغرب امروزه. يادآور شويمها شده توسط آينده را دنبال اين است

نوسـترآداموس تـرويجي هـاييپيـشگو دقيقاً همان نكته مهمي كه در فـيلم.خود بسازد 

مت مى و كمأشود و يا در مـدل سفانه ي هـا سـازي تر در فضاي ذهني ما بدان پرداخته شده

و راهبردي توجه شده است رو. مسائل كلان كه ست كه ادعا مي از اين  در طراحـي كنيم

و منطبق با افق جهاني مدل هر و تأثيرو اين نكته توجه ويژه داشتبهدايب فعال گـذاري

.كردتاتيرپذيري تصميم از تصوير را لحاظ 

 گيري يجهنت

و ماندگارترين شـيوكهيبه طور، استييا رسانهجهان امروز جهان  ابـرازةكارآمدترين

ت و  اهميـت،ا دركبـ نيـز غـرب جهـان.تصوير است ثيرگذاري بر افكار عموميأعقايد

آنورسانهفنو قدرت ارزش،  سـعي در هـاو موقعيـت هـا قالـبةهمـدر اسـتفاده از

رو. گيـران را دارد تـصميمو هـا گذاري بر ملـت تأثير ةمـسئل در ايـن مقالـه بـه،از ايـن

بهبردياريها گيريو نقش آن در تصميم سازى فرهنگ ي هـا گـذاري ويژه در سياسته،

و توجه به ارتباط مستتر ولي مهم رسانه بر تصميم ت گيري كلان، گيـري كيد بر تصميمأ با

و در تحليـل هرچند ايـن موضـوع در فرهنـگ. پرداختيم راهبردي ي هـا علمـي كـشور

و اجتماعي كمتر مدنظر بوده است، سعي شـد در ايـن مقالـه ابعـادي از بحـث مديريتي

و نتيجه جمع)7(شكل. تبيين گردد  كه همان. دهد مقاله را نشان مي اينگيري بندي طور

:در اين شكل معلوم است

ن به معناي مجموعه تصوير.1 و بصري ظيـر فـيلم، گـزارش، اي از توليدات سمعي

و كوتاهةو مستند بر حافظاي خبر، بازي رايانه م مدت تصميم بلندمدت .ثر استؤگيرنده

و تصميم هرچه تصميم به سمت لايه.2  متمايل شـود، راهبرديهاي بالاي سازمان

و شدت ميتأثيربر قدرت .شود افزوده
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آي آيندهها بر اثر تلاش.3 گيرنـدهن تصوير اسـت، تـصميم نگر كه يكي از مصاديق

و  ممكن است به جاي حركت به سمت نقطة مطلـوب، بـه سـمت نقطـة سـاختة ذهـن

. نگر، حركت كند تصوير آينده

و.4 و منطبـق بـا افـق جهـاني بايـد بـه تأثيرگـذاري در طراحي هـر مـدل فعـال

.تأتيرپذيري تصميم از تصوير توجه داشت
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 گيري در سياست خارجي تصميم

درو  سازي تصميمفرآيند نقش ديپلماسي عمومي
∗دكتر كيومرث اشتريان

 ∗∗ هفتخوانيجعفرينادر

فرآينـد، در نظـر بگيـريم»سيـستم«يـكبه مثابه چنانچه سياست خارجي را : چكيده
و بررسـي آن شـود كـه مطـرح مـي»يسيستم خرده«به عنوان»گيري تصميم« مطالعـه
و نتايج مهمـي را در نظـام سياسـتيم . گـذاري خـارجي بـر جـاي گـذارد تواند آثار

و تحليل سيستمي بـه تعددي با استفاده از چارچوبميهاو پژوهش مطالعات تجزيه
و مطالعه پديده  و هاي مختلـف سياسـي از جملـه فرآينـدهاي تـصميم بررسي سـازي

در علـوم سياسـي در كارهـاي نظير گسترش مفهوم سيـستم( اندهگيري پرداخت تصميم
در نگـرش سـنتي بـه وجـود آنكـه بـا از سـويي).)David Easton(ديويد ايـستن 

مي»ابزاري براي اجراي سياست خارجي«ديپلماسي آن را همچون  امـا،گيرند در نظر
آن»ديپلماسـي عمـومي« بـا طـرح مفهـومي جديـدترها ديدگاه تأثيرگـذاري بـر«را،
و اجراي سياستشكلبرايي عموميها نگرش ازها دهي و شامل ابعـادي ي خارجي

مي روابط بين ميندان المللي  پرسـش اساسـي.»دنكند كه فراتر از ديپلماسي سنتي عمل
تواند در فرآيندمي-با تعريف يادشده- آيا ديپلماسي عمومي اين تحقيق آن است كه

ميسازي در سياست خارجي مؤثر باشد؟ تصميم  ـكوشـد نويسنده ازةبـا ارائ  تعريفـي
آنهاو بازنگري نگرش» ديپلماسي عمومي«مفهوم به ازي جديد مـدل«و با اسـتفاده

ت بـه زمينـه»ي عمـومي گـذار چندبعدي از الگوي اقتضايي سياسـت  ثيرگـذاريأهـاي
ةارائـ بـه،نهايـتدرو سازي در سياست خارجي ديپلماسي عمومي بر فرآيند تصميم 

ببراي نمايش چگونگ الگويي .پردازدي آن
نگـرش سيـستمي، سياست خارجي، ديپلماسي عمومي، سازي، گيري، تصميم تصميم:هژكليدوا

خطگذار گيري، سياستي تصميمها مدل .مشي عمومي ي،

و علوم سياسي دانشگاه تهران∗  استاديار دانشكده حقوق
و مديريت ∗∗ و عضو هيئت علمي دانشكده معارف اسلامي و ارتباطات دانشجوي دكتري فرهنگ

ir.ac.isu@Jafari)ع(دانشگاه امام صادق
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 گيري در مديريت تصميم؛مقدمه

پردازان دانـش مـديريت ترين نظريه يكي از معروف)Herbert Simon(هربرت سايمون

گيري به عنوان بعد جديدي از مديريت توجه به تصميم بيستمقرن ارمچهةدر اوايل ده 

آن،گيري او تصميم به نظر.دكر و حتي مترادف بـا در.اسـت جوهر اصلي مديريت  وي

و تأثيرگذار خودةمقال كه بعداً در قالـب» گيرنده مدير به عنوان تصميم« عنوانبا معروف

د علـم جديـد تـصميم«كتابي با عنوان  ة بـر توسـع،آن را انتـشار داد»ر مـديريت گيـري

اهميـت ايـن.)18-3، صـص 1373 حاضر،(دكرگيري مديران تأكيدي تصميمها مهارت

گيـري كار در آن است كه توجه داشته باشيم وظايف مديريتي هر كدام بر نوعي تـصميم 

 گيــري در تمــام اجــزاي وظــايف مــدير، ريــشه امــر تــصميم، در واقــعاســت؛اســتوار 

ص 1378تسليمي،(دارد و جـوهر گيـري را جـزء اصـلي امروزه نه تنهـا تـصميم).39،

ص1380يان،يرضـا(داننـد كـه متـرادف بـا آن مـيي مـديريت،ها تمامي فعاليت ؛134،

ص1374الواني، ،193.(

و.1 و تعريف واژه طرح ها بيان مفاهيم

 گيري تصميم.1-1

گـردد لة معينـي انتخـاب مـيئحل مـس فراگردي است كه از طريق آن، راه گيري تصميم

ص 1380 يان،يرضا( ، 1374الـواني،(ي مختلـفها يا انتخاب يك راه از ميان راه ). 138،

يا) 193ص ن يـك راهكـار از كردست از انتخابا عبارت گيري، تصميم به بيان سادهو

دالحصول كه هر يك، درصدي از عدم اطمينان را به همراه دارنـن ممك راهكارميان چند

ص 1375، خوشوقت( مي.)85، و ايـروين از ارائة اين تعريف بيش از پنجاه سال گـذرد

ري(ده اسـتكرنيز آن را در كتاب خود ذكر ) Irvin Bross(1براس و گولـت، هـيكس

ص1377 ،27.(

گيـري اين است كه تصميم،گيري لازم است مورد توجه قرار گيرد آنچه در تصميم

ن»يك فعاليت«به عنوان  وفة عمدتاً بر اراد»يك فرآيند«هو آن روح در ردي دلالت دارد

و مشورت، انعكاس چنداني ندارد  در. جمعي و ضمن آنكه در فرهنگ ما عمدتاً با آنيت

ضـمن تفكيـك در پژوهش خود) 1377(پور حكيمي. لحظه انجام شدن نيز همراه است 



و نقش ديپلماسي عمومي در فرآيند تصميم تصميم  113 سازي گيري در سياست خارجي

پـذير سيـستم-سـازييم در مقابـل تـصم-گيـري تـصميم«كيد دارد كـهتأاين دو مفهوم،

مي.»نيست دكوشد نشان دهد آنچه به عنوان مراحـل فرآينـ وي با طرح دو نمودار مجزا

و الگوي كامل،آيد گيري معمولاً به نمايش درمي تصميم تـر را بايـد در واقع كامل نيست

.)51-42،45،50صص،1377 پور، حكيمي(دكرسازي جستجو در فرآيند تصميم

)decision making(زيسا تصميم.1-2

و نظـام سازي تصميم منـد بـه نشانگر فرآيند هدفمندي است كه با طي مراحلـي منطقـي

مي، كه همان تصميم استاي نتيجه گيـري را در قالـب يـك چنانچه تـصميم. شود منجر

برخـي. خواهد بودها پردازش روي وروديةسازي، مرحل فرآيند در نظر بگيريم، تصميم 

ت صاحب ب صميمنظران، و ننـكميطور مستقل، يك نظام لحاظه سازي را راد ماهيـت آن

و لازمـ حسابگري، نقشهةدر برگيرند  و مهارتمندي  آن را يـك فرآينـد مـستقلةمحوري

و مـي كه سيستم دانند مي  يـك سيـستم را بپـذيرديهـا ويژگـي همـة توانـد پذير اسـت

تتر وي الگوي كامل).44ص،1377 پور، حكيمي( گيري را كـه شـامل سـه صميمفرآيند

حل«،»)شكل(مسئلهتعريف«ةمرحل و مقايـس«و»ي مختلـفها تعيين راه  راهةارزيـابي

و تنها مختص فرآيند تـصميمةپيش از انتخاب گزين،ست»ها حل سـازي مناسب تصميم

را وي همچنين طرح. داند مي و نظارت ريزي اجرا شامل طراحي روش، اصلاح، ارزيابي

ص 1377 پـور، حكيمي(گيرد مختص همين فرآيند در نظر مي نيز تنها   البتـه آنچـه.)51،

 همـة گيري را در مجمـوع حاصـل فرآينـدي بـدانيم كـه مهم است اين است كه تصميم

و پشتيبان براي اخـذ يـك تـصميم بهينـه را در و عقلاني مورد اشاره  بـر مراحل منطقي

و؛گيرد به عنوان فرآيندي مـستقل» سازي صميمت« عنوانبا خواه آن مقدمات را جداگانه

ــا اينكــهو مقــدماتي  و ي را بخــشي از فرآينــد كلــي» ســازي تــصميم«در نظــر بگيــريم

 مديريت، اين دو فرآيندة از همين روست كه عموماً در كتب رشت.بدانيم» گيري تصميم«

حل از هم نمي جدارا و فراگرد منطقي  شناسـاييي چـون حلـا را شـامل مر مـسئله دانند

ميحل وضعيت، راه و پيگيري در نظر و اجرا و انتخاب، يان،يرضـا(گيرنـد يابي، ارزيابي

ص1380 ص1374 الواني،؛147، ص1374 كل،؛195، ،180.(
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هـاي خـاص از جملـه سياسـت خـارجي، از سـوي در زمينهها از آنجا كه تصميم

يكها بخش عم« در قلمرو،شوندم سياسي اتخاذ مي نظاي مختلف جاي» وميخط مشي

و بررسي موضوع، لازم است لذا. دارند و بيـان تعريفي از خط براي ورود مشي عمـومي

آنها ويژگي . انجام گيردي

)public policy(ميمشي عموخط.1-3

خطها تصميم و هـر تـصميمي بايـد بـه وسـيلها مشي در طول ةو مبتني بـر آن هـستند

ص1378، تسليمي(مشي حمايت شود خط از طورهبمشيخط.)4، كلي عبـارت اسـت

و راهي كه انـسان در پـيش رو دارد  را خـط يانيرضـا. خط سير ةكننـد مـشخص مـشي

مي محدوده را وي خـط.ي آتي بايد در داخل آن اتخاذ شوندها داند كه تصميم اي مـشي

ميةيك برنام  ب عمومي به شمار گـذاران منزلة راهنماي عمل، مـدنظر سياسـته آورد كه

مس قرار مي  و نحوة اجراي برنامه را براي ميئگيرد  ضمن؛كند ولان اجرايي سازمان معين

؛)210ص، 1380،يانيرضـا( شـود آنكه وسيلة مؤثري براي كنترل عمليات محسوب مي

ه و بررسي گـذاري سياسـتة مختلـف از انديـشمندان حـوزفده تعريـفالواني با طرح

مي عمومي، خط  ي عمـومي، اصـولي هـا مـشي خـط«:كنـد مشي عمومي را چنين تعريف

ب ذيه هستند كه و صلاح در كشور وضع شده وسيله مراجع و بـه عنـوان يـك الگـو اند

و  .)22ص 1379، الواني( نندكميدر جامعه راهبريراي لازمها اليتفعراهنما، اقدامات

تـوان آن را نـوعي يعنـي مـي؛گيري اسـت گذاري از يك ديدگاه معادل تصميم مشي خط

 در همـان جايگـاه،شـود مـشي تعيـين مـي زيرا هنگامي كـه خـط؛گيري دانست تصميم

خط. تصميمي اتخاذ شده است به با اين تفاوت كه ويهـا تـصميم مشي نسبت  مـوردي

و اساسي  قانون اساسي نـسبت بـه،لامثبراي؛تر برخوردار است ثانويه، از سطحي بالاتر

ص1378تسليمي،(مشي دارد قوانين عادي جنبة خط مـشي ترسـيم خـط،بنابراين).11،

و سپس مي خط بيني با رعايت موازين پيشها تصميمشود مي شده در . گردنـد مشي اتخاذ

بـا» مـشي عمـومي خـط«همين جا لازم است به تفكيـك همپوشـاني احتمـالي مفهـوم

و ) starategy(2»راهبرد« نيز اشاره شود كه گرچه مشابهت فراوانـي بـا يكـديگر دارنـد

 اريذگـ مـشي خـط،)Igor Ansoff(انـساف ايگـور نظران از جملـه برخي صاحبحتي 
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)policy formation(و تنظيم راهبرد)strategy formulation(تفاوت،دانندميرا يكي 

اي كـه قلمـروي راهبـرد، گونـههبـ؛سـتها واقعي اين دو مفهوم در قلمروي كاربرد آن

ج در حالي كـه خـط،سازمان است  و روابـط امعـه را در بـر مـي مـشي عمـومي، گيـرد

مي-حكومت و جامعيت بيشتري دارد ملت را شامل ي گونـاگون هـا الـواني نقـش.شود

بر زير را در جامعه براي خط را شـمرد كـه عبـارتميمشي عمومي هنمـاي عمـلانـد از

و مـصلحت عامـه كنندگي، نمايند بودن، هماهنگ   مـردم بـودن، عامـلةو بيـانگر منـافع

و و اقـدامات بخـش عمـومي كنتـرل برنامـه ارزيابي وي بـراي درك بهتـر مفهـوم،. هـا

راها ويژگي خطو خصوصيات زير ازا كـه عبـارتندك مطرح مي مشي عمومي براي : نـد

و واقع آينده؛پايداري و نمايـانگري؛ عموميت؛ هدفداري؛بيني نگري ، الـواني(گستردگي

و هـا بايـد ويژگـي مـشي عمـومي نمايانگري يعني خـط).25-23صص،1379 ي نظـام

و ارزش. گيـرد سيستمي را داشته باشد كه در آن شـكل مـي و هـا فرهنـگ ، ايـدئولوژي

و اجتماعي، پيشرفتها بيني، نگرش جهان ، همـهو فناوريي فنيهاي اقتصادي، سياسي

ر در مجموع.مشي عمومي نمود دارند در خط خط ميان تصميمةابط، و گذاري مشي گيري

كهكرچنين ترسيم توان را مي  و اتخاذ تصميم فرآيندي كنـشي،مشي بيانگر بينشخط«د

خطو واكنشي بر و طـول خـط. است مشي پاية مـشي به بيان ديگـر، تـصميم در راسـتا

مي ترسيم ص 1378، تـسليمي(» شـود شده، اتخاذ گيـري بايـد تـصميم،رو ايـناز.)65،

خط پشتيبان خط و .م باشدمشي بايد تاييدكنندة تصمي مشي،

 گذاري عمومي مشيخطدر)policy analysis( تحليل سياستي.1-4

و سياست مشيخطة عنوان پژوهش يا تحليل سياستي در حوزباآنچه كه گـذاري گذاري

و تحليل مسائل اجتماعي عمومي مطرح مي  از جملـه(شود نيز بر فرايند روشمند تجزيه

 از ديدگاه)policy Research(گذاري هش سياستوپژ. تأكيد دارد) در سياست خارجي

از)Majcherzak( مچرزاك  يـكةدر بـار فرآيند انجام پژوهش يا تحليـل« عبارت است

و عملي بـراي رفـع گذاران، پيشنهادهاي واقع مشكل اساسي جامعه كه به سياست گرايانه

مچرزاك تأكيد دارد كه پـژوهش سياسـتي چنـدوجهي. دهد يا كاهش مشكلات ارائه مي 
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وو استقرايي انجام مي گيرد،- تحليل تجربية بر اساس يك شيووستا گذشته، آينـده

ميها ارزش صص1384، مچرزاك( گيرد را در بر .)12و4،

گـذاري شـامل فرآيند منطقي سياستپس از ذكر نيز)William Dunn(ويليام دان

و تدوين سياست  سي هـا مراحل تهيه دستور كار سياستي، تنظيم و، اقتبـاس اسـت، اجـرا

 كـه هـدف آن ايجــاد، دانـد را اقـدامي مـيل سياسـت گـاه تحليـآن، ارزيـابي سياسـت 

و درونـي فرآينـد سياسـت و انتقـال دانـش پيرامـوني ، دان(گـذاري اسـت برآورد دقيق

صص1384 .)26و7،

)foreign policy( سياست خارجي.1-5

و ر) Plano & Olton(التــون پلانــو شــته اعمــال از پــيش سياســت خــارجي را يــك

مي شده توسط تصميم ريزي طرح ن، دستيابي بـه اهـدافيآدانند كه هدف گيران حكومتي

و در محـيط بـين  در واقـع، سياسـت. المللـي اسـت مشخص در چارچوب منـافع ملـي

 يك سلسله اهـداف)implementation(و اجراي)formulation(خارجي شامل تعيين 

، خوشـوقت( گيـرد انجام مـيها دولت توسطالمللي بينةو منافع ملي است كه در صحن

ص 1375 المللـي را شـامل روابـط بـين كه روابـط بـين در حالي؛)1370؛ مقتدر؛145،

ميها، گروهها حكومت  سياست خـارجي را فقـط بـه،داندو افراد از كشورهاي مختلف

ازستها كند كه ابتكار آن با حكومت آن دسته از روابط اطلاق مي آنو  تصديها طرف

و هـدفةالبته كلم. شده باشد ، هـا سياست در اين مفهوم، علاوه بر خـط مـشي، اصـول

و اجراي اهداف را هم در بر و.)104ص،1370،مقتـدر(گيـرد مـي راهكارهاي اجرايي

تحليل اقدامات يـكازاست عبارت» سياست خارجي«المللي، در مطالعات بين سرانجام

خ  و شرايط معمولاً دولت در قبال محيط . داخلي مؤثر در تعيـين اقـدامات مزبـور ارجي

 اي از الگـوي اقـدامات يـك جنبـهة آن اقـدامات بـه منزلـةمطالعـ» الملـل سياست بين«

و واكنش و هـا شـكلة همـةمطالعـ» الملـل روابط بـين«و.ي ديگرانها دولت ي دولتـي

 بـاربر،؛32ص،1373،هالـستي(اسـت غيردولتي واكنش متقابل اعضاي جوامع مختلف

).15ص، 1372
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)public diplomacy(ديپلماسي عمومي.1-6

و براي شكلي عموميها ديپلماسي عمومي را تأثيرگذاري بر نگرش3،مركز مورو دهـي

و شامل ابعادي از روابط بينها اجراي سياست  از المللـي مـيي خارجي دانـد كـه فراتـر

و عـواملي ديپلماسي سنتي عمل مي   بـه افكـار عمـومي در سـاير هـيد شـكل نظيـر كند

خـصوصييها گروهي خصوصي يك كشور با منافعها كشورها، تعامل ميان منافع گروه

و فرسـتادگان بـه هـا ديپلماتگران نظير ارتباطاتبينارتباط برقراري در كشوري ديگر، 

و دي فرايندهاي ارتباطات ميان سرانجام،خارج، پلماسـي فرهنگـي از جملـه عناصـر ايـن

ص 1383 آشنا،( هستند دري صاحبها با بررسي ديدگاه.)240، مـورد نظران آمريكـايي

كننـدگان آمريكـايي آن، ديپلماسـي عمـومي از منظـر ابـداع:تـوان گفـت مـي ديپلماسي 

ت شده توسط يك دولت به منظور اطلاع هاي طراحي برنامه و ثيرگذاري بـر افكـارأرساني

هـاي اساسـي ايـن نـوع مؤلفـهةمقايـس.ف شده است عمومي در يك كشور ديگر تعري 

و سنتي بيانگر تفاوت : در سه محور اساسي استها ديپلماسي با ديپلماسي رسمي

و سنتي،.يك و علني است در حالي كه ديپلماسي رسمي ديپلماسي عمومي آشكار

و غيرعلني است ؛پنهان

عها مخاطبان ديپلماسي عمومي، گروه.دو و يا دري هدف خاص موم مردم جامعـه

؛ هستندها دل يك ملت ديگرند، در حالي كه در ديپلماسي رسمي، مخاطبان دولت

و تمـايلات عمـوم مـردم در ديگـر.سه  موضوعات ديپلماسـي عمـومي بـه رفتـار

و سياستدر،شود كشورها مربوط مي  هـاي دولـت هـا حالي كه ديپلماسي سنتي با رفتار

ص1384جعفري،( سروكار دارد ،55(.

م)Charles W. Kegly( چارلز كيگلي تـر بـراي دبانهؤ ديپلماسي عمومي را معادلي

و به معناي گسترش نظام  مند اطلاعـات بـه منظـور تأثيرگـذاري بـر افكـار واژه تبليغات

 ديپلماسي عمومي را از ديدگاه روابط عمومي)Delaney( دلاني.كند عمومي تعريف مي 

و گروه المللي روش تأثيرگذاري بين ي خـصوصي هـا مستقيم يا غيرمستقيم دولت، افراد

سـازي در سياسـت خـارجي كـشور ديگـرو افكار عمومي مؤثر بر تصميمها بر نگرش

صص1383 آشنا،(تعريف كرده است  ،240-241.(
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 ـ) Gene E. Bigler(جين بيگلر تـه ديپلماسي عمومي، را تقريباً ب ثيرأمعنـاي نفـوذ

)influence (نمي و ب داند وي معتقد است كه در ديپلماسـي. ارتباطات)صرفاً(معنايهه

يـا(چگونه بتـوانيم از طريـق جلـب نظـر مـردم«عمومي، آنچه مهم است اين است كه 

ي خـود بـراي حمايـت از هـا ساير كشورها براي اعمال فشار بر دولت) بخشي از مردم 

 ).Bigler, 2005(»اهداف آمريكا به اهداف دولت خود دست بيابيم

و فرآيندها.2  بسط مفاهيم

و مبتني بر قدرت: گذاري مشيخط.2-1  فرآيند سياسي

خطي كاربردي به خوبي نشان دادههاو پژوهش مطالعات گـذاري در دنيـاي مـشي اند كه

و يـك انتخـاب عقلايـي نيـست   زيـرا عـواملي چـون؛واقع، صرفاً يك تصميم منطقـي

 همـةد اطلاعـات كامـل در خـصوص نبـو ده، بيني وضعيت آينـ توانايي انسان در پيش نا

گيـري، در فرآينـد تـصميم ناشـدني تـأثير عوامـل خـارجي كنتـرل سرانجام،وهاحل راه

و بـانـكميگذاري خارجي سلب گيري در سياست عقلانيت صرف را از فرآيند تصميم  د

به تصميم،)suboptimization(اكتفاي به سطح محدودي از مطلوبيت  عمل بـه گيران را

ــدود ــل عقلانيــت مح ــي) bounded rationality(اص ، خوشــوقت(ســازند وادار م

ص1375 ،86.(

خطةنتيج و تأثر آن است كه گـذاري قبـل از آنكـه انتخـابي كـاملاً مـشي اين تأثير

و منطقي باشد  و يـكها حاصل بازي،سنجيده و دادوسـتدهاي سياسـي شـود ي قدرت

و عمل سياسي به شمار آيد خطالواني. اقدام گـذاري مشي معتقد است فرآيند سياسي در

و نقش تعيـين»فرآيند اصلي«عمومي،  از ايـن فرآينـد مجموعـه. اي دارد كننـده است اي

و نفوذ در جامعه است كه در آن بازيگران بسياري  و مقاصد گوناگونها با هدف،قدرت

، 1379 واني،الـ(اهـداف معينـي دسـت يابنـد كوشند تا از طريق نفوذ بر ديگران بـه مي

و صاحبان قدرت در جامعـه بـا اسـتفاده از ابزارهـايها گروه).88-87صص ي سياسي

ميها مختلفي در تعيين سياست اصولاً سياست به عنوان علـم. كنندي عمومي اعمال نظر

و تحت نفوذ درآوردن عملكردها در جامعه با   قدرت مـرتبط اسـتةمسئلو هنر هدايت

زايها مشيخط،روو از اين و بـده هـا، متقاعدسازيها ائتلافةيدي عمومي ي هـا بـستان،
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 آليـسن معتقـد.سـازد عقلانيت محض خارج مـيةبيشماري است كه انتخاب را از داير

و مقا«است ة اوليـةمـشي، در دايـر مـات رهبـري خـط رهبران سياسي، صاحبان قـدرت

و مردم عادي در دايره،گذاري عمومي مشي خط و دوراهـ يعني در مركز آن، ي خـارجي

و فاصل از مركز قرار مي آليـسن،(» كننـد نخبگـان پـر مـيو اين دو را مردم آگاهةگيرند

و نخبگان در جامعه به وضـعاننفوذ بنابراين تعامل قدرت بين صاحب ). 254ص، 1364

ميها مشي خط خط،انجامدي عمومي گـذاري متـشكل از يـك سلـسله مـشي اما آنجا كه

و گروه تصميمات مرتبط با  و تحت تأثير افراد  نقـش،گـرددي با نفـوذ اتخـاذ مـيها هم

و« و نفوذ سياسي در همـين. يابـد مـي نيـز در آن اهميـت»هـا تعامل بين قدرت قدرت

ص1379الـواني،(و نيـز منـابع قـدرت حوزه، طرح تعـاريف مختلـف از قـدرت  ؛89،

ص1380پور، قلي ،)coercieve power(از جملـه قـدرت مقـام، قـدرت اجبـار،)174،

و نيـز قـدرت)persuasive power(قدرت ترغيب و آگـاهي ، قدرت ناشي از تخصص

و سنت و رسوم گونـه كـه مـاكسآن– در جامعـهها كاريزماتيك، قدرت ناشي از آداب

مي)Max Weber(وبر ي مـذهبي، قـدرت برهنـه، هـا يا قـدرت گـروهو-كند توصيف

و قدرت ناشي از ايـدئولو قدرت انقلابي، قدرت اقتصادي، قدرت گونـهآن–يژباورها

. نـدرگي مـورد توجـه قـرار مـي-كنـد مطرح مـي)Berteran Russell(راسل كه برتراند

 Yehezkel(درور» ماوراي عقلايي مبتنـي بـر قـدرت«ة هايي چون نظري همچنين نظريه

Dror(،ــ و تــوده« مــدل،)Zeigler(زيگلــر» نخبگــان قدرتمنــد«ةنظري ي»هــا نخبگــان

و نيـز)Buchholz(بوچهـولز» مركـبةجامعـ«ة نظريـ،)C.W.Mills(رايت ميلـز.سي

ذيها مفاهيمي چون گروه نفوذ نظير هاي صاحب وارهو گروه)interest Groups(نفوذي

و رسانهيها سازمان ص 1379الواني،(ي جمعيها خبري  همگي در همـين حـوزه)93،

و توجه هستند .قابل طرح

ينگرش تلفيق: گيريي تصميمها مدل.2-2

ي»فـرد«گيري در سياست خارجي فرآيندي است كه توجه را هـم معطـوف بـه تصميم

به مي و هم  كـه همـان»اجزاي آن فرآيند«كند كه در فرآيند سياست خارجي مؤثر است

و گزينش از ميان گزينه گيري به اين معناسـت تصميمةمطالع. هاي مختلف است انتخاب
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ميگي كه تصميم و چگونه ري از چه نوع فرآيندي است؟ چه عواملي در آن دخالت كند؟

ميها تصميم در گيـري تـصميم مختلـف هـاي شوند؟ بـا نگـاهي گـذرا بـه گونـه گرفته

بهابگذاري عمومي، سياست را مـدل توانميگانه درور، پنجبندي دسته توجه هـاي زيـر

، 1379 الـواني،؛88-85ص، ص ـ1378 تـسليمي،؛69-50، صـص 1370 قـوام،(بر شمرد 

صص1375 خوشوقت،؛84-35صص ،95-131(:

و:ي انـسان هـا مدل« در كتاب خود هربرت سايمون:مدل عقلايي.2-2-1 اجتمـاعي

بـا تأكيـد بـر) 1985(»طبيعت انساني در سياست« خودةو نيز در مقال) 1957(»عقلايي

آن اينكه بهترين تصميم، عقلايي  را،ستها ترين و اهـدافةبطـ به تبيـين  بـين عقلانيـت

و و در يك فرمـول سـاده، رفتـار عقلانـي را معـادل رفتـار هدفمنـد انگاشـت پرداخت

 در نظـران يكي از صـاحب. عقلانيت را، توانايي ربط دادن وسايل به اهداف تعريف كرد 

 بـر ايـن فـرض اسـتوارند كـه هـا ايـن مـدل«:نويسد خصوص مدل انتخاب عقلاني مي

گز تصميم مي ينهگيرندگان آن اي را انتخاب  را بـه بهتـرين نحـوها كنند كه معتقدند منافع

ميهاآن؛ نيستا ولي اين بدان معن،ندك تأمين مي آن واقعاً » چيـست هـا داننـد كـه منـافع

صص1381راست،( كه.)336و 334، مينظريةبر همين اساس است .شود دوم مطرح

)Charles Lindblom(ارلز ليندبلومچ:)satisfing Model(مدل رضايتبخش.2-2-2

ب بر آن است كه تصميم و دسـتاوردها سـازي جاي بيـشينهه گيرندگان ، بـه دنبـال منـافع

 انتخـابي؛اسـت» انتخاب قابل پذيرش«گيرنده به دنبال يعني تصميم؛رضايتمندي هستند

 هـانسايمون معتقـد اسـت كـه انـسا.ندكمطلوبيت قابل انتظار او را تأمينكم دستكه

با،كنند عقلايي رفتار كنند تلاش مي به ولي اين وجه عقلايي آنهـا توانـايي توجه ، هـاي

و محصور است ص 1381راست،(محدود بر همـين اسـاس اسـت كـه اهـداف.)341،

ي تـصميم،ها زيان كاهش نظير؛يابندميسازي مطلوبيت متنوع ديگري نيز در كنار بيشينه 

يا افزايش بهره به جاي گيرنده در اين مدل، تصميم. كاهش احتمالي ناكامي هاي احتمالي

مي كامل و البته اين امري نسبي است ترين تصميم، به تصميم رضايتبخش قانع .شود

 مـدليهـا ويژگـي واجـد:)incremental Model(تـدريجييا مدل فزاينده.2-2-3

و راه گيرنده در هنگام تنظيم اهدا به علاوه اينكه تصميم؛عقلايي است ي قابـل هـاحلف

آن اجرا با عواملي مواجه مي در؛ را نيز در تصميم خود دخالت دهدها شود كه بايد  زيـرا
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در ايـن. همواره در معرض تغييـرات افزايـشي هـستندها تصميمگذاري دولتي، سياست

و متغيرهـاي مدل ضمن افزايش آمادگي تـصميم  گيرنـده بـراي رويـارويي بـا رخـدادها

،و در واقــع. ده، نقــش وي نيـز بيـشتر واكنـشي خواهــد بـود تـا كنـشي نـش بينـي پـيش 

ي ديگـر، رونـد هـا گيرنده بر مبناي تحقق مزيت نسبي يك بديل نسبت به بـديل تصميم

مي تصميم .دهد گيري را ادامه

ازيها تصميمكه مدل مختلط.2-2-4 و اساسي را  جزئي تفكيـكيها تصميم عمده

در كند تا تصميم مي و مهم با تمركز بـر بـديلها صوص تصميمخ گيرنده ي هـاي اساسي

در،حسب تابع مطلوبيت خويش، يكي را برگزيند عمده بر ي جزئي،ها مورد تصميم اما

تا. آيد روش فزاينده به اجرا درمي ويزيادي نقاحد اين مدل ص مـدل عقلانـي محـض

مي فزاينده را بر .سازد طرف

 گرچـه برخـي:)extrarational model( قلانـي فراعيـا العـاده مدل بينش فـوق.2-2-5

 اين شيوه دلالت، به هر حال،دانند محققان اطلاق كلمه مدل را به اين شيوه نادرست مي

و تعقلي غني در بر خصوصيات تفكري و اسـاس شـهود، گيري بـر آن، تصميم تري دارد

و ويژگي  و الهام، نبوغ فردي پـذيرد انجام مـي گيرنده العادة ذهني تصميمي فوقها اشراق

. گـردد ارزشـمندي اتخـاذ مـييهـا تـصميم گيـري،و بدون طي مراحل عقلايي تصميم 

.ندكن سياستمداران پرآوازه معمولاً اين شيوه را اجرا مي

 مشاركتيي ديگري نظير مدلها يادشده، مدلةبندي پنجگان تسليمي علاوه بر دسته

)participative model(وا گيري، مدل تصميم)extra influential model(فر، مدل تأثير

و مدل اجتماعي تـصميم،PDM(4( شده ريزي برنامه و مـدل تـصميم نيـز گيـري گيـري

صص1378 تسليمي،( را به آن مي افزايد5)MBO(مديريت بر مبناي هدف  ،88-92(.

گيري را بر اساس نـوع الگوهاي تصميم تسليمي. گيريي تصميمها بندي مدل جمع

و منـابع انـساني تقـسيم برنامـه،، فرهنـگ مديريت  در تلفيـق،نهايـتدرو پـذير ريـزي

و سـاختار«گيري، تعامل ميان سه عامل رويكردهاي مختلف تصميم و»رهبري، فرهنـگ

و96، صـص 1378تـسليمي،(دانـد گذاري را حـائز اهميـت مـي در سياستها نقش آن

سهوي). 107 ميمحوري زير اين تعامل را در قالب مدل :ندك مطرح

و فرهنگ بر پاي.يك ؛ ساختارةتعامل رهبري
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و ساختار بر پاي تعامل.دو ؛ فرهنگة رهبري

و ساختار بر پاي.سه . رهبرية تعامل فرهنگ

سه-1شكل  گيري محوري رويكردهاي مختلف تصميم تعامل
بر( ص1378اساس تسليمي، ترسيم از نويسنده ،96(

فـوق گانه اساس تقدم يا مبنا قرار گرفتن هر يك از اين عوامل سه در تعاملي كه بر

و نوع عوامل،گيرد صورت مي  و نيـز قابليـت،فني اهميت اقتصادي، سياسي، اجتمـاعي

.مشي متفاوت است پذيرش خط

 گيري در سياست خارجي تصميمةمتغيرهاي عمد.2-3

مـ هاي تصميم نظريهواتتصميم ازيگيري در سياست خارجي را تـوان در پـنج گـروه

و غيرسياسـي هـستندكرمتغيرها بررسي  د كه بيانگر تفـاوت ميـان تـصميمات سياسـي

ص 1375خوشوقت،( ازا اين متغيرها عبارت.)88، .دو؛گيـري موقعيت تـصميم.يكند

يا.سه؛گيرين تصميم مسئولا ؛گيـري فرآيند تصميم.چهار؛گيري سازمان تصميم ساختار

و بـا عنايـت بـه هـدف ايـن نوشـتار،. گيـري ميمتصةنتيج. پنج  از ميـان ايـن متغيرهـا

و چهارم بيشتر تأكيـد بر  هـا ند كـه شـرح مختـصري از آن شـو مـي متغيرهاي يكم، دوم

:گردد ارائه مي

 گيري موقعيت تصميم.2-3-1

ايـن.دردا معطـوف مـي مـسئله گيري، توجه اصلي خود را بر موقعيت يـا تصميمةنظري

آن واقعي نيست بلكه چيزي است كه تصميمكهدكنميبررسيراه آنچنظريه  گيرنـدگان

و تصور» مسئله«را به عنوان  گيرنـدگان بررسـي اينكـه تـصميم،نـابراينب. اندهكرددرك

مي مسئله و موقعيت را در رابطه بـا آن چگونه،شوند اي را كه با آن مواجه تعريف كرده

ري رهب2
1 ساختار

 فرهنگ3
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 فرآينـد تحليـل سياسـت را شـامل،ويليـام دان. اهميت اسـتبا بسيار،نندك مشخص مي

ــه ــنج مرحل ــو پ ــين آن را مرحل ــشكلاتةدوم ــازماندهي م ــا س ــردن ي ــه ك  فرمول

)problem structuring(و در فصل پنجم كتاب خويش بـه تفـصيل، بـه طـرحمي داند

و ســازماني صــورتهــا روش ، 1384دان،( پــردازدي مــيتهي مــشكلات سياســدبنــدي

.)97و30-27صص

 گيرين تصميممسئولا.2-3-2

و ترجيحـات تـصميم و سوابق اجتمـاعي، ارزش گيرنـدگان، انگيزه، شخصيت، تجارب

 نظـران ماننـد ريچـارد اشـنايدر برخـي صـاحب. گيري دارد توجه بر تصميم تأثيري قابل 

)Richard schnyder(تحليـلو گيـري را عمـدتاً از راه تجزيـه فرآيند تـصميمة، مطالع

مي ميمتصةانگيز هـاي را به دو گروه انگيزهها وي همچنين انگيزه.دننك گيرندگان توصيه

و ناشي از عقلانيت وأكه منـشييهاو انگيزه)in order to" Motives"(آگاهانه  روانـي

 تقـسيم،انـد آگاهانهو عمدتاً ناآگاهانه يا شبه دارند)because of" Motives"( شخصيتي

.)90-89صص، 1375خوشوقت،(كند مي

 گيري فرآيند تصميم.2-3-3

نظـر از اينكـه صـرف. سـتهام سياسـي بـه بـازداده نظـا هـاي تبـديل دادهة نحـو بيانگر

گيرنـد، گيري در نظـر مـي نظران مختلف، چه مراحلي را براي هر فرآيند تصميم صاحب

و بررسـي مـييي گونـاگونها بايد دانست كه اين فرآيند در قالب مدل   شـود كـه ارائـه

آني تــصميمهــا پيــشتر در بحــث از مــدل  هارولــد لاســول. اشــاره شــدهــا گيــري بــه

)Harold lasswell(كـاركردي را مطـرحةگيري، هفت مرحل در بحث از فرآيند تصميم 

ص 1375 خوشوقت،(ندك مي و هولـتو برخي سياست)93،  پژوهان ديگر نظير رامـش

)Ramesh and Howlett(يـ  انـددهكـرا نـه مرحلـه تقـسيم اين روند را به پـنج، هفـت

ص1381اشتريان،( ،17(.
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خط.2-4  گذاري عمومي مشي الگوي اقتضايي

و،گذاري ادعـاي كليـت دارنـد مشي فرآيندهاي مختلف خط همة  امـا تجربيـات علمـي

ــاختار ــا س ــايي ب و الگوه ــت ــدهاي ثاب ــه فرآين ــت ك ــشان داده اس ــي ن ــات علم مطالع

و موقعيت توانند در شرا، نمي ناپذير انعطاف وها يط و تحـول، همـسازي ي در حال تغيير

گـذاري معتقدنـد الگـوي نظران سياست صاحب،رو از اين. هماهنگي لازم را دارا باشند

و در هـر شـرايط6اقتضايي كه برگرفته از نگرش سيستمي  و فرهنگ  است در هر جامعه

و محـيط زيرا در فرآيند تصميم؛و موقعيتي كارساز است ي مختلـف هـا گيـري، شـرايط

خطاتأثيرگذ مي مشير بر فرآيند و سعي در حداكثرسـازگاري دهد گذاري را مدنظر قرار

ازا عبارتها اين محيط. را داردها با آن  محـيط،ارزشـي-اجتمـاعي-محيط فرهنگـي ند

-و محيط اقليمـي،قانوني- محيط سياسي،سازماني-محيط اداري اقتصادي، محيط فني،

ص1379،الواني( جغرافيايي ،151(.

خط محيط.2شكل ص1379الواني،(گذاري مشي هاي مؤثر بر فرآيند ،152(

يي بــراي فرآينــد هــا مــدلةنظــران بــر مبنــاي نگــرش اقتــضايي، بــه ارائــ صــاحب

 مـدل اقمـاري، مـدل چندبعـدي، مـدل بررسـي تلفيقـي كه اند گذاري پرداخته مشي خط

)mixed Scanning model(هـا دريچـه-هـاو مـدل جريـان)streams & Windows 



و نقش ديپلماسي عمومي در فرآيند تصميم تصميم  125 سازي گيري در سياست خارجي

model(آن  به نحـوي بـهها اين مدلةهم.)161-153، صص 1379 الواني،( اند جمله از

و تأثير محيط خطها نقش  ولي در عـين حـال،،كردهگذاري توجه مشيي مؤثر بر فرآيند

و نحو كدام هر ،ار نوشـت ايـندر. انـددهكراي مجزا ترسيم تأثيرگذاري را به گونهة، روال

خط« و»گذاري عمومي مشي مدل چندبعدي طـرح نظـري به عنوان چارچوب مفهـومي

و پاسخ به سؤال اساسي تحقيق براي .استشده برگزيده بررسي موضوع

خط.2-4-1  گذاري عمومي مشي مدل چندبعدي

صــورته ذاري عمــومي را بــگــ مــشي فرآينــد خــط) Brian smith( برايــان اســميت

و ارزش اي از اثر مجموعه و عواملي مانند اعتقادات وها ات و فن، فشار ي جامعه، دانش

و عدم حمايت از،قدرت، حمايت و اعمـال هـر يـك و مقررات تصوير كرده و قوانين

و گروهتوسطاين عوامل را شـكل زيـر بيـانگر.ي رسمي در نظر گرفته اسـتها مراجع

و عوامل مؤثر بر آن است ص1379 الواني،( اين مدل ،156(.

يادآوري اين نكته نيز لازم است كه مطابق نگرش سيستمي، عوامل مؤثر بر فرآينـد

آن مشي چندبعدي خط  مي گذاري شود، از يكديگر تفكيك شده گونه كه در تصوير ديده

ميو جدا نيستند بلكه ضمن تعامل با يكديگر، بر هم تأثير  و از هم تأثير . پذيرند گذارده

ع و فرهنگ نكته ديگر آنكه اين و در زمانها وامل در جوامع ي گوناگون بـاهاي مختلف

و توان تأثيرگذاري متفاوت ظاهر مي شوند؛ يعني گرچه سـاير عوامـل نيـز حـضور وزن

و آثاري از خود بر فرآيند باقي مي  آن دارند الشعاع عاملي اسـت كـه تحتها گذارند، اثر

عا. اولويت يكم دارد  مة مردم، حضوري مـستقيم در فرآينـد نكتة سوم آنكه در اين مدل،

عامـة«تـوان تأثيرگـذاري عامـل بلكه مـي) يي نظير مدل اقماريها برخلاف مدل(ندارند 

و ارزش«را در قالب» مردم » نفـوذي ذي هـا گـروه«و يـا»ي جامعـهها حاملان اعتقادات

و اي است كه به اعتقاد نويسنده موجب نقـص مـدل اسـت البته اين همان نكته. دانست

.شود در اين تحقيق با ارائه شواهدي متعدد، مدل مبنا تكامل داده شود تلاش مي



 1386بهار،1 شمارة،انديشة مديريت 126

خط.3شكل ص1379الواني،( گذاري عمومي مشي مدل چندبعدي ،156(

 سازي ديپلماسي عمومي بر تصميمةي مداخلها حوزه: كاركرد مدل مبنا.3
و بر مبنـاي مـدل ارائـه  ـشـده با توجه به هدف اين نوشتار  بررسـي، در ادامـه بـه رايب

ميو زمينهها حوزه و شـود كـه امكـان مداخلـه در فرآينـد سياسـت هايي اشاره گـذاري

و يا به عبارت ديگر تصميم . آورنـد سـازي را فـراهم مـي تأثيرگذاري بـر تـصميم،گيري

: هاي اين مداخلات، ضروري به نظر مي رسد زمينه نگاهي به پيش

 گذاري در سياستگر بررسي عوامل مداخله.3-1

 مداخلـه، امـري.، مـداخلات اسـتها سازيي مهم تأثيرگذار بر تصميمها يكي از زمينه

و مبتني بر قدرت سازمان مي.ستهاو دولتها قهري و مداخله تواند بيروني يـا درونـي



و نقش ديپلماسي عمومي در فرآيند تصميم تصميم  127 سازي گيري در سياست خارجي

و و جسوران منفي يا مثبت باشد ميةحد بالا مداخله معمولاً با هـدف. نامند آن را سلطه

بـ. گرفته است صورت مي هدف در سيستم تغيير  هـدف وجودآمـده در سيـستمه تغييـر

مي سيستم مداخله توسط ها نـشانرتجربيـات تـاريخي كـشو. شود گر، تأثير قدرت تلقي

ــيل  ــرين وس ــه بهت ــلطةداده ك و س ــه ــسالمتة مداخل ــار م و تج ــادلات ــز، مب وتآمي

به دفعات تصاد سياسياقو اين اصلي است كه در مطالعات علمي حوزة دادوستدهاست

و متنوع اجتماعي بين.ه استو بررسي شد اشاره  ةالمللي زمينـ امروزه ارتباطات گسترده

و تـرويجوگري در جوامع گونـاگ مساعدي را براي مداخله ن فـراهم كـرده كـه تحميـل

و عوارض آن از مصاديق بارز آن است  مداخله، سيستم هـدفهدر نتيج. الگوي مصرف

 هـا با يك سـري دوگـانگي،يك سازمان يا يك جامعه باشد تواندميكه) مورد مداخله(

ميهروب . شود رو

مي از ديدگاه صاحب :شود نظران عوامل مداخله به دو بخش تقسيم

و بيروني.يك ،)عوامل محيطي( عوامل خارجي

و.دو و داخلي عوامل به( عناصر دروني ميدرون سيستممربوط تواند خـود بـا كه

.)باشدلي تغيير يا منشأ تأثيرپذيري از عوامل خارجي منشأ داخ

و چـارچوب هـا در عوامل مداخله با چارچوب  ـهـاي سـاختاري روهي ذهنـي روب

ــه؛هــستيم ــع مداخل ــا وجــود آنكــه ســاختارها در موق ــذيري ب ــا داراي مقاومــت پ و ه

داي غيرعينـي تأثيرپـذيري دارنـي ذهني به گونهها يي هستند اما چارچوبها محدوديت

ــسليمي( ــيأت.)117-115، صــص1378، ت ــد م ــه كي تشــود ك ثيرگــذاري رويأامكــان

و در نتيجـهي ذهني افرادي كه در فرآيند تـصميمها چارچوب سـازي مـشاركت دارنـد

اگيري، مداخله در تصميم دريفاهداز . داردپي است كه اين نوشتار

خط در فرآيند تصميمها نقش ارزش.3-2 و ميگذاري عمو مشي گيري

و جهـتها ارزش گيـري تـصميمةدهنـده در نحـوي نافذ در هر جامعـه، نقـش اساسـي

و بررسي فرآينـدهاي خـطنكنمي ايفاانگذار مشي خط  بـه توجـه گـذاري بـدون مـشيد

خط. ناقص است يادشدهيها ارزش گذاري، همچون كالبدهايي مشي فرآيندهاي مختلف

م  همو ركزهستند كه انسان به عنوان آنايةمحور و روح مـي هـان فرآيندها، بـه بخـشد
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كه به گونه؛دساز فعالشان مي ويهاو ارزشهاي تابع اعتقادات، باورها، تلقّ اي ي محـرك

و رفتار او باشندةدهندو شكل و هـاي فـرد، واقعيـتها ارزش. انديشه قابـلي ملمـوس

آن؛اثبات هستند  و پيامدهاي در را مـي هـا زيرا اثرات رفتارهـاي فـرد تـوان بـه سـادگي

خط. مشاهده كرد  و ي هـاو ارزيـابي هـا، انتخـاب هـا گذاران هم در برداشت مشي مديران

نها خود، ارزش ميايشان را خودآگاه يا  از هر جهتي كـهها ارزش.دهند خودآگاه دخالت

و عملكـرد انـسان،بندي شوند طبقه و در جهـت مـي اثـر هـا بر رفتـار دهـي بـه گـذارد

ميوا مؤثرها مشي خط خط. شوند قع و اقـداماتهاگذاري نيز كه حاصل نظر مشي فرآيند

و مؤثر در فرآيند اسـتها تابعي از ارزش،جمعي است بـديهي.و اعتقادات افراد درگير

،ي يكساني حاكميت داشته باشـدها گذار، ارزش مشيخطةاست چنانچه در يك مجموع 

مي مشي خط كه گيرد گذاري با سهولت انجام  بـين اجـزاي يـكي تـضاد ارزشـو زماني

و مشكلاتي مي .شود مجموعه وجود داشته باشد، فرآيند دچار موانع

درها ارزشها انسان و محيطـي كـه ي خود را از مذهب، خانواده، اجتماع، فرهنـگ

وو نـدريگمي در طول زندگي شكلها ارزش. نندك مي كسبكنند، آن زندگي مي تغييـر

ي فرهنگـي، قابليـت هـا از طريـق آمـوزشهاي از منابع ارزش لذا بسيار. يابندمي تحول

و احياناً دستكاري را دا ت يكي از زمينه.ندرتأثيرپذيري، تغيير ثيرگـذاري ديپلماسـيأهاي

همـيندر. سـتها همين حـوزة ارزش-البته در چارچوب ديپلماسي فرهنگي- عمومي

در انديشمند انتقHerbert Schiller(7( هربرت شيلر،راستا ادنگر حوزة علوم ارتباطـات

ي هـا اسـتفاده متخصـصان نمايـشگري چگـونگي سـوء،»گردانندگان افكار« كتاب خود، 

و افكارسنجي ايـالات متحـده را در جلـب سياسي، تبليغات بازرگاني، ارتباطات جمعي

و طرح  و در فصلكنميعقايد عمومي بررسي ، مباحثي چون خودي هشتگانة كتابهاد

و هشياري بسته دستكاري ذهن عنصر دولتي، صنعت تفريح: بندي شده، صنعت معرفتي

و ساخت عقايد، مديريت افكـار بـين:و سرگرمي، صنعت نظرسنجي  و سنجش المللـي،

ميونفن ص1377معتمدنژاد،(ندك اقناع را ارائه ،18(.

و جايگاه تصميم پژوهشدر نيز برزگر گيري بـر اسـاس ابعـاد خود در مورد رابطه

 يـا اعتقـاداتها گيري با بينش تصميمة، رابط انسان متناسب با نظر مكتب اسلام ودي وج

آنهاو گرايش،از سويي و فراتـر از و احكـام هـا كـنش هـا يا اخلاقيات از سوي ديگـر



و نقش ديپلماسي عمومي در فرآيند تصميم تصميم  129 سازي گيري در سياست خارجي

ك گيري تصميم در. رده است را مطالعه و با ايجـادها راهةنظرية ارائ چارچوبوي سپس

ارزشـي گيري سياسي را بر اساس نگرشن يك مدل تصميم تكليف، اركاةرابطه با نظري

آنو متغيرهـاي گيـري تصميمةگان اركان هشت،نهايتدريو.كندمي بررسيمذهبيو 

، 1373، برزگـر(نـدك تكليف در قالب نمودار زير ارائـه مـيةرا در مقايسه با اركان نظري

فرةموضوع مهم در مطالع.)334-333صص گيـري آينـد تـصميم برزگر، ابعـاد مختلـف

و جنبه شو به صورت تلفيقيدهايي است كه باي ارزشي .دبررسي

آن اركان تصميم-4 شكل و ارتباط متقابل )334ص1373،برزگر(مدار در يك مدل ارزشها گيري

يگذار سياستوها منابع توانمندي تصميم.3-3
گيـري از جهـتي عمومي بر فرآيند تصميم ديپلماسيهاي تأثيرگذار يكي ديگر از زمينه

شده نيازمند تعيينيها، تصميم دولتي در نگرش مديريت.ستها تصميمعوامل پشتيباني 

قييها پشتيباني :ند زيرراربه

دشمنان
)تكليف در برابر دشمنان(

 تكليف شناسي

 پيش بيني

اهداف
)تكليف آينده(

تحليل
)تكليف حال(

همراهان
)تكليف دربرابرهمراهان(

محدوديت
)درحدود شرع عمل تكليف(

قدرت
)تكليف در برابر قدرت(

اطلاعات
)تكليف كسب آگاهي(
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ديگـر بـه لحـاظ ارتباطـاتي هـا سـازمان توسط. سازمانيي بيرونها حمايت)1

.متقابل خود

و غير. افكار عمومي جامعه)2 يي هـا قضاوتكه همواره مستقيم مخاطبان مستقيم

و پيامدهاي تصميمةدر بار  گيـري بايـد از پـيش بـه بنابراين منابع تصميم؛ دارندها نتايج

.نقش افكار عمومي توجه داشته باشند

و قواعد كلان جامعهجهتاز. گذاري مراجع قانون)3 .همراستايي با قوانين

تها گيري آنچه مهم است اينكه تصميم  در قيـاس بـا،بعـاتي در پـي دارد از آنجا كه

ي بيروني تصميمها در قالب پشتيباني انتظارات مخاطبان، حمايت يا عدم حمايت آنان را

اسـخگويي،پ،ي مثبـت سـازمان نظيـر كارآمـدي هـا در پي خواهد داشـت كـه ويژگـي

مي جامعه و قانونمندي ي مثبـت مخاطبـان را در پـي داشـته باشـدها تواند واكنش گرايي

صص1378ي،تسليم( .)143و 138،

و بيروني تصميمها بررسي ريشه.3-4 ها سازمانيهاي دروني

و روانها شناخت مباني بنياني هر تصميم، نيازمند بررسي  هـا شناختي نظير كنشي علمي

كـهاسـازوكار هنجارهاي بيولوژيك نظيـر،هاو واكنش و هـانشي عـصبي، ي ارتبـاطي

و درجيمنظير موقعيت تصم عوامل موقعيتي و سازمان ي آزادانديـشةگيرندگان در جامعه

و نظـاير آن اسـت) دروني( هاي فرديي اينان، انگيزههاو انواع وابستگي از.و محيطـي

و بازتابةسويي هرچه دامن و ريـشه،تـر باشـدي تـصميم وسـيعها پيامدها هـاي قـوي

ميي استوارتري را در تصميمها يانبن و هرچـه اساسـي موضوع تـصميم. طلبد گيران تـر

مي فشار بيشتري بر تصميم،تر باشد حياتي هـاي طور كلي ريـشههب. آورد گيرندگان وارد

و دگرگـوني شامل زمينه درون سازماندر تصميم و عمليـاتي هـا هاي ابزاري ي اجرايـي

و در ريشه است هـايو زمينـه هـا گذاري گيرندة قانونبر، در بيرون سازمان هاي تصميم

و تحولات جامعـه يـا افكـار عمـومي(فرهنگي-اجتماعي تـسليمي،(اسـت) تمايلات

ص1378 ،160.(



و نقش ديپلماسي عمومي در فرآيند تصميم تصميم  131 سازي گيري در سياست خارجي

و نخبگاةارتباط دوسوي.3-5 در مردم م سياسينظان

و حمايت،هام سياسي، ورودي نظادر يك ازا عبارتهاو خروجي هستندها تقاضاها نـد

م نظـا ملي نظيـر گذاري عمومي در يـك جامعـه از عـوا سياست.ها مشيخطوها تصميم

و در عين حال آن بر شكل،سياسي متأثر است و به همراه و هـا حمايتبر يابي تقاضاها

كهها پشتيباني ب نظايي ميهم سياسي را ،بـه بيـان ديگـر. تأثير محيطـي دارد،آورد وجود

و حمايت خطي شناختهها تقاضاها ميها مشي شده به موجب در،رو از اين؛يرندگ شكل

و تـصميمگـ سياست و حمايـت ذاري و عمـومي هـا گيـري بايـد تقاضـاها ،ي اجتمـاعي

و پيششوو سنجشهپيشاپيش مطالع شـكل زيـر. گرفتـه شـودي لازم در نظرها بيني ند

و تأثير متقابل سياست  ، 1375خوشـوقت،(م سياسي را نشان مي دهد نظاگذاري عمومي

.)146ص

و ها خروجي تصميماتاتقاض محيط

و محيط مشي خط حمايتها ورودي

ها تاب بازوها واكنش

خطأت-5شكل و ثير متقابل )169ص،1378،تسليمي(م سياسي نظامشي عمومي

و پذيرش عمومي سياست،بازتاب ي كلان، دلالت بر مقدمات مشاركتها مقبوليت

در. مردم دارد بهامنظاوجود نخبگان و  بـرايي موجـودها كارگيري تواناييهي سياسي

محها پاسخ به تقاضاها، حمايت ازي  نظر، يك صاحب.م سياسي را به دنبال دارد نظايطي

مي رويكرد مثبت در تصميم كه در ارتباط با فـضاي داند گيري را مستلزم شش عامل زير

و جامعه هستند  ازا اين عوامل عبارت؛فرهنگي سازمان در ند جريان ارتباطات، مشاركت

.و انگيـزش فنـاوري كفايـتو واحـدها، هـا نفوذ بر بخش گيري، تأكيد بر مردم، تصميم

اي كـه گونـههبـ؛گيري دارد سازي تصميم دلالت بر فرآيند مردمي»تأكيد بر مردم«عامل

آن نند كه عنـصر مطلـق تـصميمكگاه تصور مديران نبايد هيچ   هـستند هـا گيرنـده خـود

صص1378تسليمي،( .)173و 168-169،

م سياسينظا
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ذيها نقش گروه.3-6  گذاريو سياستگيري نفوذ در تصميمي

گيري در سياسـت خـارجي، فرآيند تصميم مربوط به وجود آنكه در گذشته، مطالعات با

و اهميت چنداني را براي اين گروه  و ايـن، قائـل نبـود هـا نقش امـروزه چنـين نيـست

لـستر.ي مانند آمريكا دارند هايدر كشوره ويژهبها گذاري بر سياست مهميثيرأتها گروه

ذيهـا گـروه«عنـوان بـااي در مقاله)Milbraith, Lester(ثيميلبر و سياسـتي نفـوذ

مي نتيجه،»خارجي كه گيري ذيها ثير گروهأتكند نفوذ در مسائل خارجي بسيار انـدكي

و اسميت،(است  ص1372باربر و ويتكـفدر). 190،  Kagely and(حالي كه كگلـي

Vitkof(ذيها بندي گروه با دسته نظيـر(نفـع عمـومين ذي نفع به انواع مختلفي چـوي

زنيأرةجامع ذي)دهندگان تك، ذي)نظير حاميـان محـيط زيـست(موضوعي نفع نفـع،

و ذي   آمريكاةاسرائيل در كنگر-نظير كميتة امور عمومي آمريكا(نفع قومي ايدئولوژيك

تهاآن)AIPAC8 يا گـذاري عمـومي ثيرگذاري شگرف بر سياستأ را برخوردار از توان

دهب كـه مشهور به لابي يهودي AIPACكميته مورددر«. دانندر مسائل خارجي مي ويژه

و بودجه55با  از هزار عضو  اغلـب مـتهم بـه.م1991 ميليون دلار در سـال12اي بيش

و شـگفتي از نتـايج اعمـال هـاي نمونه؛اي آمريكاست كنترل سياست خاورميانه پررنـگ

كه به گونه،نفوذ اين لابي وجود دارد  را برخي مدعي اي ايالـت اند اين كميتـه، اسـرائيل

و يكم آمريكا و ويتكف،(» داندميپنجاه صص1382كگلي ،440-443(.

 گذاريو سياست گيري نقش افكار عمومي در تصميم.3-7

ميسههرم افكار عمومي معمولاً از و گذار اول سياستة دست:شود دسته مردم تشكيل ان

و منتقـدان سياسـي يـا علاقمنـداني كـه بـه نخبگان هستند كه در بالا  ي هرم قرار دارند

منـد هـستنده دوم، مردم علاقة دست؛اند نيز از همين دسته،گذاران دسترسي دارند سياست

و ند ولي ضرورتاً به سياستا سياست خارجي مطلعةدر بار كه  گذاران دسترسـي ندارنـد

مي،سرانجام هـم گانـه روي اين طبقات سـه. هندد انبوه جمعيت كه تودة عام را تشكيل

مي» افكار عمومي«رفته مفهوم  درصـد ايـن طبقـات در جوامـع مختلـف. دهند را شكل

ب  و از، مثال رايتقريباً يكسان است  درصـد، مـردم2 در جامعة آمريكـا، نخبگـان كمتـر
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و بقيه يعني حدود10تا5مند بينهعلاق و(ام هـستندوعة درصد تود90 درصد كگلـي

ص1382كف، ويت  ). 403-402ص،

ت در ثير افكار عمومي بر سياست خارجي، اين سـؤال مطـرح اسـت كـه آيـاأمورد

و قاطع بـراي سياسـت  و گـذاري اسـت؟ افكار عمومي شاخصي روشن از نظـر كگلـي

افكار عمومي گاهي مانعي در برابـر نـوآوري« زيرا؛پاسخ اين سؤال، خير است ويتكف 

م،سياست خارجي  به هـر حـال، افكـار عمـومي. استحركي براي نوآوريو گاهي نيز

و ويتكف،(»المللي زني بين منبعي است براي چانه ).413-408صص،1382كگلي
 مفهـوم ديپلماسـي،گونه كه در بخش نخـست ايـن نوشـتار مطـرح گرديـد همان

و . توان گفت بر آن متمركز اسـتميحتي عمومي به شدت به افكار عمومي توجه دارد
ت امرو بأزه توجيه لزوم گـرفتن كاره ثيرگذاري بر افكار عمومي كشورهاي ديگر از طريق

و رسانه  گـذاري خـارجي بـا نظران سياسـت صاحب توسطاي ابزارهاي مختلف ارتباطي
و حمايت«اصطلاحاتي چون  . شـود بـه صـراحت بيـان مـي» كشور حامي، كشور هدف

ةاسي عمومي وزارت امور خارج ـمشاور ديپلم) Michael McClellan(كللنمكمايكل
ديپلماسـي عمـومي،«: دهـد ارائه مـي چنين را خود از ديپلماسي عمومي تعريف آمريكا،

و اطلاعو اجراي برنامه راهبرديريزي برنامه رساني توسـط يـك هاي آموزشي، فرهنگي
طوري كـههب؛هدف است) هاي(كشور حامي براي ايجاد محيط افكار عمومي در كشور 

از هدف را قادر به تـصميم)هاي(سياسي كشور رهبران  و پـشتيباني گيـري حمايتگرانـه
تـوانمي،بنابراين). McClellan, 2004(» سازد اهداف سياست خارجي كشور حامي مي

و هدفمند است كه در  صـدد سـاخت گفت ديپلماسي عمومي يك راهبرد ارتباطي ويژه
كللن براي نمـايشمك.ي است يك تصوير مثبت از يك كشور نزد افكار عمومي خارج 

ت ازأچگونگي فرآيند مي» هرم ارتباطات ديپلماسي عمومي«ثيرگذاري . كند استفاده
ت« ،نـيمك در قالب يك فرآينـد بررسـي،ثيرأچنانچه ديپلماسي عمومي را از آغاز تا

 دانـش؛)interest( منـافع؛)awareness(آگـاهي: شـودميگانة زير مشاهده مراحل پنج
)knowledge(طرفداري؛ )advocacy(و اقدام)Action(.را شكل زير اين پنج مرحلـه

مي به صورت يك هرم نشان مي .شود دهد كه هرم ارتباطات ديپلماسي عمومي ناميده
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 اقـدام

 طـرفداري

 دانـــش

 مـنافـــــــع

 آگــــــــــــاهي

)McClellan, 2004(هرم ارتباطات ديپلماسي عمومي

 ميـزان،توجه به اين نكته ضروري است كه هرچـه بـه سـوي پـايين هـرم بـرويم

 برقـرارية هزينـ،هرچه به سمت بالاي هرم برويم كه حاليدر؛شود مخاطبان بيشتر مي

ب مي اي سنگين طور فزايندهه ارتباط با افراد مخاطب، نسبت به پايين هرم  ايـناز. شود تر

مر،رو و بيشترين آن، مربوط به نوك هرم است كمترين سرانة هزينه، . بوط به پايين هرم

مي،به طور كلي را هر طبقه در اين هرم، طبقة زيرين خود را و طبقة بـالايي خـود سازد

هـاي موردنيـاز يك فرد در ابتدا بايد آگـاهي كـافي از زمينـه،لامثبراي؛كند حمايت مي 

ب  آنه خود كس دست آورد، نـد، سـپس نـسبت بـه كـشوركب گاه منافعي را براي خود

و سـرانجام  و شناخت لازم بيابد تا اينكه به يـك حـامي تبـديل شـود  بـه،حامي، دانش

ميةجملاز.اقدامي خاص در پشتيباني از كشور حامي دست بزند توان بـه اين اقدامات

ر  و قراردادهـاي المللي، امضاي توافقنامهي بينهاي مثبت در سازمانأدادن هاي تجـاري

و پيمـان دو »دكـري نظـامي اشـاره هـا طرفه، تصويب قوانين مطلوب، ورود در اتحادهـا

)McClellan,2004.( 

 گيري عمومي ها در تصميم نقش رسانه.3-8

و رسـانه طي دهه و كيفـي هاي اخيـر ارتباطـات هـا تحـولات بنيـاديني از لحـاظ كمـي

 شهروندان، سياستمداران هاي جديد امكان دسترسي به اطلاعات را براي رسانه. اند داشته

و توزيع اطلاعات هاي جديد جمع رسانه. اند سالاران افزايش دادهو ديوان آوري، انباشت

و محدوديت  و مكـاني را از بـين بـردهها را سرعت بخشيده و رسـانهي زماني هـاي انـد

و بسط اطلاعات را براي فرستنده فـراهم  در. انـددهكـر جديد امكان قبض ضـمن آنكـه
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مي امروزي، مردم اساساً از طريق رسانه جوامع و عقايـد سياسـي ها كسب اطلاعات كنند

 امـا امـروزه تمـام،اي تمام دنياي سياست نيـست سياست رسانه. دهند خود را شكل مي 

، 1384فـر، سلطاني(گيري اثر بگذارند ها بر فرآيند تصميم بايد از طريق رسانهها سياست

ت»هاهقدرت رسان« اصطلاح).33-32 صص و كاراييأگوياي همين و قابليت ثيرگذاري

ت رسانه و تمايز سطوح هـا از جملـه سـطوح فـرد، ثير رسانهأها براي اهدافي معين است

و فرهنگ را مي  توان در همين راستا دانـست گروه يا سازمان، نهاد اجتماعي، جامعة كل

ص1382كوايل،مك( ،360.(

و گلدينگ جمعـي وسايل ارتباط« خود با ناملةدر مقا) Eliot & Golding(اليوت

يك»و امور خارجي  و نفـوذ مـي سازوكاراخبار را داننـد كـه نـه تنهـا فرهنگـي كنتـرل

مي توده و هاي مردم را تحت پوشش قرار دهد بلكـه بـا اثرگـذاري بـر نخبگـان جامعـه

ي هـارشتصويري كـه گـزا. سازند آفريدن تصورات، محيط را براي اقدام لازم آماده مي 

ت،دهند خبري از جهان واقع ارائه مي  ثيرگذاري بر سياسـت خـارجي اسـتأ روشي براي

و اسميت،( ص 1372باربر هاي گروهي نفوذي غيرعادي اصولاً از آنجا كه رسانه).179،

وو خارق  آگاهي، قدرت«علم به اين اصل كه با العاده در تعيين طرز فكر عمومي دارند

 در آمريكـا،لامث ـبـراي؛ها در نظر گرفت اي را بايد براي رسانههكنند نقش تعيين،»است

و روزيكم دست درصد مردم98كه بـ7 يك دستگاه تلويزيـون دارنـد طـوره سـاعت

از ميانگين به تماشاي آن مي  و بيش 60 روزانـة حـدود شـمار روزنامه بـا 1500پردازند

تي توانايي آن را دارد كه تعيين اين تشكيلات عظيم به راح،شود ميليون نسخه منتشر مي

ت.»چه چيزي خبر است؟«كند  و ها به خصوص بر بخش پـاييني هـرم ثير رسانهأاهميت

 بـسيار- درصد جمعيـت هـستند90حدود در آمريكاكه-افكار عمومي يعني تودة عام 

كننـد را تعيـين مـي)agenda setting(ها نه فقط دستور كـار رسانه. قابل ملاحظه است

و شكل كردن اخب بان خبر با فيلتره به عنوان دروازه بلك  دهي به چگونگي گـزارش آن، ار

بانان اصـلي دروازه(هر جا كه محدوديت منابع پوشش خبري امور خارجي. ثيرگذارندأت

و ساخت خبر  تـ-در جامعة آمريكا جملهاز- باشد بيشتر) واردات  تـر فـراوان،ثيرأ اين

و ويتكف،(است صص1382كگلي ،453-455(.
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از،سوي ديگر از از آنجا كه امروزه پوشش تلويزيـوني اخبـار رويـدادهاي جهـاني

آن يي نظير پخش شبانهها ويژگي ب روزي، انتشار همزمان با وقوع رخداد طور زنده،ه هم

ت،و قابليت انتقال در سطح جهاني برخوردار است  ثيرگذاري اين نـوع پوشـش بـرأ توان

هـاي گـسترش شـبكه«. گـذاران افـزايش يافتـه اسـت سياسـت عموم مخاطبان از جمله 

و بينCNNخبري نظير تلويزيوني جهاني كاملاً ود BBC الملـل بـهر ده سـال گذشـته

ت ويژه آنأ توانايي و خارجي، كاربرد واژهها بر سياستها ثيرگذاري هـايي نظيـري دفاعي

و تله اي، رسانه دموكراسي رسانه  ت سالاري وصيف نظـام سياسـي جديـد دموكراسي را در

ها بـه حـوزة راهيابي همين برداشت از رسانه. ها فزوني بخشيده است تحت سلطة رسانه 

در. شده است»CNNةپديد«اي چون المللي موجب خلق نظريه امور بين  فرض اساسـي

كهها پشت همة اين برداشت  از تصاوير رويدادهاي جهاني به مراتب مهـم« آن است تـر

راو اين همان چيزي است كه رابـرت مـك»دادهاستواقعيت آن رخ  رقابـت«نيـل آن

تمي»تصاوير و هنري كيسينجر نيز اينچنين آن را ميأنامد كهك ييد  مقاماتي كـه پيشتر«ند

ميمناز ميها چه كنيم، اما همان: عادت داشتند بپرسند،خواستند مشاوره :گويند امروزه

ص 1383گيلبوا،(» چه بگوييم؟ و باور به اصل وجـود گـزينش،رو از اين.)142، گـري

و هدفمند از رسـانه  و پخش اخبار جهتدار ت توليد و آنأهـاي جهـاني  بـر هـا ثيرگـذاري

و تصميمها گروه دري مختلف جامعه از سطح عامه تا نخبگان گيران، دو اصـل راهگـشا

و ها در تصميم نقش رسانه طرح موضوع  در تصميمسازي  عمـومي گذاري سياستگيري

ميبه ويژه در عرصة سياست خارجي .آيند به شمار

 گيري نتيجه

گـذاري مـشي گذاري عمـومي، فرآينـد خـط مشي مدل چندبعدي از الگوي اقتضايي خط

ب  و ارزش صورت مجموعهه عمومي را وها اي از عوامل مانند اعتقادات ي جامعه، دانـش

م و و قوانين و عدم حمايت، و قدرت، حمايت و اعمـال فن، فشار قررات تصوير كـرده

و گروه توسطهر يك از اين عوامل را  در ايـن.ي رسمي در نظر گرفته اسـتها مراجع

يي نظيـر مـدل هـا خـلاف مـدلبر( مردم، حضوري مستقيم در فرآيند ندارندةمدل، عام 

مي» مردم«و ظاهراً تأثيرگذاري عامل) اقماري و«توان در قالب را تنها حاملان اعتقـادات
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يا»ي جامعهها رزشا ذيها گروه«و اين تحقيق در پاسخ به اين پرسـش. دانست» نفوذي

مي«كه  سـازي در سياسـت خـارجي مـؤثر تواند در فرآيند تصميم آيا ديپلماسي عمومي

ي جديـد بـههاو بازنگري نگرش» ديپلماسي عمومي« تعاريفي از مفهومة، با ارائ»باشد؟

بهد بر مبناي مدل يادشكرآن تلاش  اهميت نقش مـردم در قالـب افكـار عمـومي بـه ده

آن» نفـوذي ذي هـا يا گـروهها حاملان ارزش«عنوان يك متغير مستقل از و بـر بپـردازد

ت زمينهاساس،  سـازي در سياسـت ثيرگذاري ديپلماسي عمومي بـر فرآينـد تـصميمأهاي

و همچنين كاستي عمدة اين مـدل را در توجـه بـه نقـش.دكنرا بررسي خارجي   مـردم

خط افكار عمومي در فرآيند تصميم و ،رو از ايـن. گذاري به نمايش بگـذارد مشي سازي

بـه مـدل چندبعـدي»افكار عمـومي«تواند افزودن عامل دستاورد اصلي اين پژوهش مي

و مشي خط به عنوان افكار» مردم«كيد بر نقشأتبراي تكميلي مدليةارائگذاري عمومي

خطمعمومي بر فرآيند تصمي و .گذاري باشد مشي سازي
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يگير عقلانيت در تصميمي مبانيبررس

∗زاده محمد شيخ

 ∗∗زاده شيخرجبعلي

درةوظيفـهدانند؛ زيرا عمـدمي» گيري تصميم«برخي مديريت را معادل:چكيده  مـدير
با.ي مناسب در شرايط مختلف استها هدايت يك سازمان، اتخاذ تصميم هر مديري

كه در آن نياز دارد  به شرايطي به يك تصميمدس،توجه در. زنـد گيري عقلانـي مـيت
ايـن. گيري مطرح شده اسـت هاي مديريت، مباحث زيادي در خصوص تصميم نظريه

به دنبال بررسي ريشه  از. گيري است هاي عقلانيت در تصميم مقاله لـذا ابتـدا تعريفـي
مي  و عقلانيت ارائه بر؛شود عقل از سپس و عقلانيـت اساس يك سير تـاريخي عقـل

آنةاه فلاسف ديدگ و پس از در، همچنين، قرون باستان، قرون وسطي  انـواع عقلانيـت
و اجتماعي مي مباحث فلسفي در با توجه بـه جايگـاه ويـژه مـاكس. شود بررسي وبـر
و ديوان  ي وبـر در خـصوص هـا سالاري، بحثي در رابطه بـا ديـدگاه مباحث عقلانيت

ع در ادامــه نمونــه. گــردد عقلانيــت ارائــه مــي  عنــوان بــاقلانــي شــدن جوامــع اي از
در. شـود دونالدي شدن جهان ذكر مـي.مك ةنظريـ«در پايـان نيـز جايگـاه عقلانيـت

و»سازمان مي مباحث تصميمبه ويژه، و بررسي .دشو گيري بحث

انواع عقلانيت، قفس آهنين عقلانيـت، مـدل عقلانـي عقلانيت، فرايند عقلاني شدن، : كليدواژه
.گيري تصميم

 دانشجوي دكتري مديريت دانشگاه تهران∗
)ع(امام حسينشجوي دكتري مديريت دانشگاه دان ∗∗

1386بهارـ1شمارهانديشة مديريت،
Management Thought, No. 1, Spring 2007 
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 مقدمه

بي؛نياي امروز، دنياي رقابت استد و در.رحم رقابتي سخت، فشرده  شدت اين رقابـت

و حتي ملي به حدي رسيده است كه بي مي سطح تجارت جهاني تـوان ادعـا كـرد ترديد

و حركتي در حوز  ميي بينها سازمانةكه كمترين تصميم كه المللي را توان مشاهده كرد

. قيم يا غيرمستقيم نباشد فضاي رقابت به شكل مستتأثيرتحت 

و و سرنخ بسياري از مباحث ديگر است در عصر جديد بحث عقلانيت، سرچشمه

تـرين دسـتاورد مباحث فراواني با آن پيونـد دارد؛ گرچـه ايـن بحـث بـه تعبيـري مهـم 

و اختلاف ديدگاه،شناسي جديد است معرفت هنـوز.ي فراواني همراه استها با ابهامات

ــت ــد معرف ــاگوني شناســان دي ــصاوير گون و ت ــد ــاب عقلانيــت ندارن  گاه واحــدي در ب

 از عقلانـي بـودن در تمـاميا بنـا بـر ادعـاي مـاكس وبـر جلـوه. كننـد از آن ترسيم مي

و قدرت دو پـارادايم حـاكم بـر عقلاني. وجود داردها فرهنگ ويهـا نظريـهت  سـازمان

.اند مديريت بوده

ا جايدر .ميكنـيم ـرا بررسـيتيريو مـديريـگميت در تـصميگاه عقلانين مقاله

جاي از عقلانيفيتعر،نخست و و انواع دريت مي سازمانةنظريگاه آن ، سپس؛شود ارائه

و انواع مدليريگمي تصمةبه مقول و رويكردهاها به عنوان يكي از وظايف مهم مديريت

.ختپرداميخواه گيري در تصميم

و عقلانتعريف.1 تيعقل

و در اصـطلاح معـاني بـسياري عقل در لغت به مع و فهم اشياء اسـت و تدبر ناي تعقل

و قـبح اعمـال اسـت  و درك حسن و مفاسد حـائري،(دارد كه از جمله علم به مصالح

ص 1361 شد.)240،  فرايندي،)مفهومي كه توسط وبر به كار برده شده است(ن عقلاني

و سازماندهي شـاةهاي محاسب آن شيوهةكه به وسيل است و روش دقيق ي هـا مل قواعـد

)rationality( عقلانيـت. شـود مـي انتزاعي، به طور فزاينده بر زندگي اجتمـاعي حـاكم

؛، اسـت كننـد مـي از ميان برداشتن موانعي كه ارتباط را تحريف) تعريف هابرماس طبق(

مي اما معناي كلي و در برابـر تر، نظامي ارتباطي است كه در آن اخطار، آزادانه ارائه شـود

. نتقاد حق دفاع دارندا
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و عقلانيت از ديدگاه فلاسف.2  قرون باستانة عقل

بةفلاسف ميه يونان معتقد بودند معرفتي كه از راه عقل و كاملاً تـضمين،آيد دست شـده

و بخشي از آن همانند فرضيه است  در اين فرضيه. قابل اعتماد نيست اي شمردن معرفت

ظـاهر بـه. اي معرفت بـشري بـسط داده شـده اسـته گرايي انتقادي به تمام حوزه عقل

و ظـاهري را  برمانيدس اولين فيلسوفي است كه براي كشف حقيقـت، ادراكـات حـسي

و مجرد تعقل را كافي دانسته است .كنار گذاشته

و هرگـز اظهـار علمـي قطعـي با توجه به اينكه سقراط عقايد خود را نمي نوشـت

خـ نمي و پيوسته اصرار بر نـاداني رائويش داشـت، اصـول مهـم مـسا كرد ل فلـسفي او

ب نمي و ارسطو بـراي شـناخته توان و هيچ مأخذي جز افكار افلاطون درستي شناخت

و خطاپذيري عقـل آدمـي. در دست نيست  سقراط به شدت بر محدويت معرفت بشري

عق.كيد داشتأت و گذرند؛ نه حقايق،محسوسات ظواهرند افلاطونةديبه نه،و عوارض

آن؛و باقي اصيل و گمان تعلق نميهاو علم بر بها گيرد بلكه محل حدس و آنچه علم ند

افلاطون معتقد است انسان، عقلي است كه اسـير. گيرد، عالم معقولات است آن تعلق مي 

و داراي سه جزء مهم است   سـينه، مقـر.دو؛سر، مقر عقـل اسـت.يك:زندان تن است

و اراده است و همت ص1377خيري،( م، جاي شهوات استشك.سه؛عواطف ،54(.

عقـل«و» عقـل بالملكـه«؛»عقـل هيـولايي«:از نظر ارسطو عقل بر سه دسته است

و در بعضي حيوانات آن عقل اظهر.»فعال به نظر او براي هر حيواني عقل مفارقي است

و در بعضي اخف   ارسطو معتقد است كه فضايل عقلي بالاتر از فـضايل.ستاو ابين است

و عبارت ازا اخلاقي است و فراست: ند و موقعةقو، ذوق سليم،فهم .شناسي تمييز

مي،رواقيانةبه عقيد و يا تصوير و ارسطو صورت ،خواندند آنچه كه افلاطون مثال

و معلومـات او منحـصراً از اسـت ذهن انسان لـوحي سـاده. تنها در ذهن موجود است

د خارج بـ. آيد ست مي به ةبـه عقيـد. انـده عقـل مـستقل از بـدن نبـوده رواقيان معتقـد

علـم كـه.و چهـار ادراك.سـه؛گمـان.دو؛وهم.يك: فهم انسان چهار مرتبه داردها آن

.مرتبه يقين است
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و عقلانيت از ديدگاه فلاسف.3 آنة عقل و پس از  قرون وسطي

و توجه به دنيارا واكنشيرنسانس مريبر ضد زهد و عقول دم را بـه ديگر همراه آورد

مييزندگاني كه رو  ، هـرمن رنـدال. متوجه كـرده باشند،توانند داشت همين سياره زميني

وي غربي معتقد است اروپا، كتاب سير تكامل عقل نوينةنويسند  بـه كمـك تحقيقـات

و جانفرسايها پس از كوشش  نزديك اواخر قرن هفدهم توانـست معرفـتي درازمدت

.نفوذ دهد روشنفكرة را در عقل طبقيعلم

يو. نگـاه كـردي را با چشم خشك علمـها فرانسيس بيكن معتقد است بايد پديده

 كـه بـه تـاريخ، حافظـه. يـك: سه قوه ذهنيه استيهمچنين معتقد است كه انسان دارا

دو مربوط استيتاريخ طبيعويمدن  عقليـه،.و سـه؛ كه مربوط به شعر است، متخليه.؛

.پردازدميكه به فلسفه

و معلـوم سـاختني يعنـ،گويد انسان بـر تحـصيل علـم مي دكارت  فهـم حقيقـت

قوا افراد بشر چون همه انسان. دارديمجهولات تواناي  كسبة تعقل را كه وسيلةند، همه

هم،علم است نمه يكسان دارند ليكن .برندي آن را يكسان به كار

او. جان لاك معتقد است كه معقوليت تنها معيار پذيرفتن هر چيز است بـه عقيـده

و تركيب كه مـشترك انـسان؛ تمييز؛ حفظ؛ادراك: چندين قوه استيعقل دارا   سنجش

و تجريد كه مخصوص انسان است عق.و حيوان است؛ در هـر موجـودي، لايپنيتزةديبه

و يا عقل است از موجودات، كامل   ذهـن،كانتةبه عقيد. ترين جوهر فرد، نفس يا روح

ازا عبارتانسان سه قوه دارد كه ص1377خيري،(»عقل«و»فهم«؛»حس«: ند ،58(.

 انواع عقلانيت در مباحث فلسفي.4

به(وصف باورها به عقلانيت:ي عقلانيت نظر.يك ). معقول استpباور

و رفتارها به عقلانيت:ي عقلانيت عمل.دو ). استي رفتار معقولxرفتار( وصف افعال

ا:يشناخت عقلانيت ارزش.سه يايـن ارزش، ارزش معقـول(رزش بـه عقلانيـت وصف

ص1374ريتزر،()است ،45(.

و م:ضد عقلانيت عقلانيت گويد از ميان حيوانات فقط انسان از موهبت عقلي ارسطو

و فلاسـفه عاقلةو قو  دره عاقلـة قـوي مـسلمان هـم بـالاترين تجلـة برخوردار است  را
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شـي خارجياشيادر مقابل. اند ناطق بودن انسان دانستهيويژگ نأ مثل درخـت يـا ميـز

 ما عقلانيت را در مقابل ضد عقلانيـت بـهي در چنين حالت. به عقلانيت ندارندفموصو

مـ) وسيعيبه معنا(عقلانيت. بريم كار مي و در مقابـليدر مـورد آدميـان بـه كـار رود

ميضدعقلانيت برا ص1374ريتزر،(شودي اشياء به كار برده ،103(.

ــو ــوع:يو عقلانيــت هنجــاريععقلانيــت ن )generic rationality(،يدر عقلانيــت ن

مييموصوف به عقلانيت توانايي به كارگير و رايها تواند ملاك عقل را دارد  عقلانيـت

عقلانيـت. نيست كـه هميـشه درسـت از آن اسـتفاده شـودابرآورده سازد، اما بدان معن

وي بــه كــارگير،ن مــارك اســتةبــه عقيــد)Normative Rationality(يهنجــار  عقــل

يول، استي عقلانيت هنجاري شرط لازم برايعقلانيت نوع. عقلانيت استيها ملاك

ي ولـ، اسـتي، عقلانيت نوعي نيست؛ از ديدگاه منطقي هر عقلانيت هنجاريشرط كاف

و برخـي نيـستندي، عقلانيت هنجاري عقلانيت نوعيبرخ و خـصوص( هستند عمـوم

).مطلق

 كـه در مقـامي خاصـيشـناخت انجـام دادن وظـايف معرفـت:يشناختهعقلانيت وظيف

و نبايدهاي مثلاً وظايف اخلاق؛و باور وجود دارنديارزياب  ناظر بر رفتار هـستندي، بايد

و وظايف معرفتي اخلاقي ارزيابي بر نوعيو متك  باورهـاي، بـه ارزيـابيشـناخت است

.شوند مربوط مي

رسانند، يا اينكـه هـيچ چيـزميايي كه ما را به هدف ابزارهيبررس:يعقلانيت ابـزار

 عقلانيـت معطـوف بـهي ادعاهـاة معتقـد اسـت كـه همـيفـول. نفسه معقول نيستيف

 متعـارض،كنـيمميشناختي مقايسه را با عقلانيت وظيفهي عقلانيت ابزاريوقت. اند هدف

ديـدگاه. ننـدك مـي متفـاوت عقلانيـت را توصـيفةرسند، چرا كه به دو شيوميبه نظر

و ديدگاه وظيفهمي عقلانيت را در ارتباط ابزارها با اهدافيابزار  عقلانيـتيشناخت يابد

 با چنين برداشتي به هيـوميعقلانيت ابزار. كندمي تعريفيشناخت معرفتةرا يك وظيف

م و عواطـف اسـت، عقـل فقـطةعقل برد: شود، او معتقد بوديارجاع داده  احـساسات

دريم  امـا، رسـاندي خـاص مـا را يـاريها رسيدن به هدفيتعيين ابزارهايي برا تواند

ن و عواطفميخود اين اهداف را عقل تعيين راا كند بلكه احساسات ند كه ايـن اهـداف

ص1377خيري،( نندكميتعيين  ،66.(
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كند كـه هـممي رفع اين نقصان، معنايي جامع از عقلانيت را بيانياستن مارك برا

و هم شامل اهداف شامل ابزا  را. شودميرها كل«او اين عقلانيت . نامـدمي»نگر عقلانيت

و ابزارها  رسيدن بـه آن اهـداف تعقيـبي مناسب برايدر اين عقلانيت اهداف مناسب

.شود مي

ي انواع عقلانيت در مباحث اجتماع.5

اوددهـمي بشر اصالتيبه مفهوم عقل خودبنياد است كه به درك عقلان: عقل مدرنيتـه و

ب وحيرا و و بر آن است كه انسانميو شريعتينياز از راهنما يتوانـد بـا پـاميداند

و حل مسايو عقل جمعيخرد بشر و كشف . خويش دست يابديل زندگئ به فهم

رايو متون فقهـي در ادبيات اسلام):يفقه(يعقل اسلام  بـه وفـور اسـتناد بـه عقـل

و» اجمـاع«؛»سـنت«؛»كتـاب«: از انـدتو اسـتنباط عبـار منابع اجتهاد. كنيم مشاهده مي

 عقـلي يعن،يعقل فقه. نه عقل مدرنيته؛ استيمنظور از عقل در اينجا عقل فقه.»عقل«

 ممكـن، حجـت اسـت؛ در نتيجـه،در صورتي كه كاشف از قول معصوم يا شارع باشـد

و خرد جمع ـاست احكامي را از شريعت استنباط كند كه در تعارض با عقل خودبنيا يد

.)1، شماره1383شناسي ايران، جامعهانجمن(بشر قرار گيرد

وي تحول فكر:يروشنگر تـوان آن را مقـدم بـرمي بود كه در قرن هفدهم آغاز شد

و يك   شـكلي مختلفـيهـا اين پديده در ميان ملـت. از علل آن دانستيانقلاب فرانسه

يد نسبت به كاربرد عقل، تفكـر منطقـ تعه،آنچه متفكران روشنفكر را متحد كرد. گرفت

متفكران. بودي آن در جهان اجتماعيو قابليت كاربرديو اعتقاد به تفكر علم)يعقلان(

ويعلم سـنت) غيرعقلانيت، عقيده به خرافات( بودنيروشنفكر معارض غيرعلم   بودنـد

ص1374ريتزر،( را پذيرفته بودنديخردمند ،103.(

خرد ابزاردةاز نظر هابرماس مداخل و متعاقب آن رشد ي خطرنـاكة به نقطـيولت

 شـدن پيـشروندهيعقلانـ. انـد را پديـد آورده»يناكجاآباد منف«يو امكان نوع اند رسيده

وي اجتمـاعيرسيده كه ممكن است امـر سـازماندهاي به نقطهي عموميهاگيري تصميم

و از عرصها به رايانهيگير تصميم كلبي بحث عمومة واگذار شود بـه. خـارج شـوديه

و   فنـيي يعنـي تنها بر يك دسـته از علايـق انـساني اثباتيا به معني شناخت علمينظر
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 زباني را كه بر ويژگيذهنو بيني درك روابط تفاهمي در مقابل علايق انسانيو. است

از. داندميي شناخت تأويلة حوزي مبنا،در انسان تكيه دارد بر همين اسـاس هابرمـاس

ع   بحـث كـرده»يعقلانيت ابـزار«و»يعقلانيت فرهنگ«يقلانيت در تمدن، يعن دو خط

يو ارتبـاطي كلامـيهـا مستلزم گسترش تواناييي عقلانيت ارتباطةگسترش حوز. است

 فعاليـت.يـك: عقل سه فعاليت ذكر شـده اسـتي، برا»ي كنش ارتباطةنظري«در. است

فني دستيابي، كه برايابزار  راهبـردي فعاليـت.؛ دو كنـد مي اده استفي به هدف از روش

فني، تا جاي)ستراتژيكا( ميي كه ضرورت دارد از روش  مقهور روشيول،كند استفاده

سه نيستيفن  بـه هـدف را در اولويـتي فعاليت ارتباط، در اين مرحله عقل دستياب.و

ص1375، ولابه(قرار نداده، بيشتر دنبال تفاهم است ،6.(

و عقلانيت.6  وبر

ن و شـايد همـينمي صرفاً در جريان كاربرد آن در عمل معنايظر وبر كار فكر در يافت

و  منـده علاقي علميشناس بيشتر به روشي بعدها از تأملات متافيزيكيامر سبب شد كه

 مطالعات وبر تشريح كيفيت تكامل تمدن غرب بر حسب عقلانيـت فزآينـدهةزمين. شود

تميو. آن بود تيدن صنعت همچنين كوشيد پيدايش ازهايكيد بر ويژگأ را با يي كـه آن را

و پيشين جامعه متمايز ساختيهاشكل ياز نظـر وبـر جهـان بـرا. توضيح دهـد، ديگر

 اقتصادة شده است كه در زمينيريز برنامهينخستين بار شاهد آفرينش يك نظم اجتماع

و در عـالم علـيهاو در قلمرو انديـشه بـه كمـك روشـيدار سرمايهيبه مدد ابزارها م

. پديد آمده استسالاري ديوانو دخالتيازاند سياست با دست

 در مـديريتي وبـر سالاري ديوانةمسئل عقلانيت از رهگذرةمسئلتوجه صريح به

يو سـنتي قـانون-ي بر قـدرت عقلايـياز ديدگاه وبر فقط روابط مبتن. طرح شده است

و مبنايي ثبات كافيدارا  ارائـهي دائمـي اداري به سـاختارها شكل بخشيدنبرايي بوده

 بـه تـدريجي سنتي ساختارهايدر خلال قرن اخير به خصوص در جوامع غرب. دهنديم

دري قـانون-ي عقلايي خود را به ساختارهايجا  داده اسـت، كـه بيـشترين نمـود آن را

ميهادولت و فني بسيار پيشرفته با توجه به برتريدار سسات سرمايهؤ جديد ا آنهـي صرفاً

م ، وبر معتقد به سالاري ديوان تحليلةدر ارائ. توان يافتينسبت به ديگر اشكال سازمان
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 بخردانـهي قانون به روش عقلايـي اعمال قدرت بر مبنايخردمند بودن جهان يا استيلا

.)1374شيخاوندي،(است

يرسالا شدن نظام ديواني فرآيند عقلانة از نتايج عمدييك: شدن غربيفرايند عقلان

كهةنام با عطف به زندگي. است  ـسـالاري ديوان وبر ذكر اين نكته ي پـدرة در واقـع خان

و يك بوروكرات. بسيار جالب خواهد بود،وبر بوده است كـه بـود پدر وبر سياستمدار

به،بنابراين. شديداً به دولت آلمان متعهد بود   بيانگر علاقه او به سالاري ديوان علاقه وبر

بينظام ةواضح است كـه وبـر در نتيجـ. معرف پدرش باشديتواند تا حد زياد است كه

وبـر. داد مـي علاقـه نـشانيسـالار كه به پدرش داشت شديداً به نظـام ديـوانيتوجه

از قبيـل كـارايي، دقـت،(ي سـازمان مراتـب سلـسله نظامي از خصوصيات عقلانيبسيار

و گونـاگونيها در حوزهيو سودآوريپذير ثبات، قابليت اعتماد، سنجش  را) متفـاوت

حت. كرد ستايش مي ،سـتود اين نظـام را مـيي معنوي كه ويژگيهاي هنگاميبا وجود اين

مي قوييبه شكل ، ريتـزر()تبديل شدن به يك چرخ دنده در ماشين(كرد تر از آن انتقاد

ص1374 ،103.(

ةو روحييناخلاق پروتستا«نخستين اثر عمده وبر: در غربيدار سرمايهعلل پيدايش

د يي از يك تماس پيچيدههااين كتاب سرنخ. است»يدار سرمايه در ست مي به دهـد كـه

و بيانگر نقشيدار خيزش سرمايه   در بـرانگيختني بود كه اعتقادات ديني دخالت داشت

و هجدهم مـيلاديدار سرمايه پاينده ساختنيتجار برا . ايفـا كردنـدي در قرون هفدهم

يان جديد تنها به منظـور سـود اقتـصاد دار سرمايهيند كه طرز تلقكميماكس وبر اشاره

 تاريخ جهان وجود داشته است بـدون اينكـهينبوده است، چنين سودجويي در همه جا

و توليد انبوه و نظـام سودسـالاريهاي از ويژگييك. بينجامديبه اقتصاد ي توليـد انبـوه

و روشيطرز تلق  نگـرشةر دريافـت كـه ايـن نحـووب. شناسانه است با برخورد منتظم

 بـه تنـدروتريني ديني باورهاي در فضاي يعنيمنظم خردمندانه نخست در سپهر ديگر

و مـنظم بـه طـوريكوش سخت. پس از اصلاح، خودنمايي كرديپرتستانها اندك  مـداوم

پ بدون چشم كهي موفقيت شخصيداشت سود، اما تحت فشار مستمر، تا در  فرد دريابد

و موفقيت او گـواه بـر برگزيـدگياست كه از طرح جبراي نشانهدستاورد او ي خداوند

 طـرزي نـوعي افراطـي پروتـستانهاي اسـت، بـدين طريـق عقايـد دينـي رسـتگار براي
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و سـپس انقـلاب دار سرمايه را به وجود آورد كه به پيدايشيبرخورد ان موفق انجاميـد

شديصنعت و از بدو انتـشار در سـال شناخ» وبرزت« اين نظريه به عنوان. را سبب ته شد

و مخالف.م1904 صص1377خيري،( را برانگيختي مباحث موافق ،68-69(.

يند جستجو كردن كارآترين وسـايل نـسبتآ ممكن است در ظاهر فر سازييعقلان

مي كه به طور اتفاقي اهدافةبه هم   ماكس وبر بر اسـاس درك؛ تعريف شود،گزينيمي بر

ر  ـاين مفهوم جهـان غـرب از انـد ديـد كـه چـشميمـيا در حـال رشـد فزاينـده عقلان

 از سـازمان اطـلاقي از نظر وبر بـه شـكل سالاري ديوان. بود سالاري ديوان سازييعقلان

بـه.كـرد مـي رسيدن به اهداف مجهـزيشود كه خودش را با كارآمدترين وسايل برا مي

 اصـطلاحيو. گرديد در غربيدار سرمايهةسبب توسع» گرايي عقل«عقيده ماكس وبر 

و منظـور از آن نظـام به كاريگرايي را به عنوان يك اصطلاح هنر عقل ي اقتـصادي برده

و حسابگرانه ابزار اقتصادياست كه مبتن  بـه نفـعي به منظـور دسـتيابي بر انطباق منظم

و اين روحيه دستاورد نهضتهايي است كه منشياقتصاد  قـرني دينـي آنها انقلابهاأ باشد

ي است كه تحصيل ثروت را نه فقط يك حرفه بلكـه يـك وظيفـه دينـيم ميلاد شانزده

ص1374وبر،(كرديتلق ،18(.

 بود كـه او آن را قفـس آهنـيني ترس وبر از چيزيبه طور كل : قفس آهنين عقلانيت

و واهمه او از اين بود كه وقت مي عقلانيت  نـوينايه جامعيها جنبهةهميناميد، هراس

 پنـاهي بـرايو نـه جـاي،و گريزي رهايي براي ديگر نه راه،شدي عقلانيبه ميزان زياد

. تجـسم عقلايـي شـدن بـوديسـالار بـه نظـر وبـر ديـوان. بردن وجود خواهد داشـت

مي از نوعيسالار ديوان ميكند تا كساني قفس آهنين استفاده ،كننـدي كه در آن نظام كار

بخ. محبوس نگاه دارد  مبـتلايسـالار شهايي از جامعه به ديـوان به علاوه به مجرد اينكه

. دهـديمـي را در خـود جـايو افراد زيـادتربديامي قفس آهنين نيز گسترش،شوديم

از بزرگ و در بهتـريني عقلانةبود كه او آن را نتيج» قفس آهنين«ترين ترس وبر  شدن

مـي، فرآيند سـازمانيشكل توجيه يام را نظـيسـالار او نظـام ديـوان.دانـستي شـدن

تو مستمر در ميان مستحكم ناپذيرگريز اند، شدهيسيس متلاشأترين نهادهايي كه پس از

ص 1374ريتزر،(تشريح كرد ،215(.
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وها روش، پژوهـشةدهنـد شـدن، عامـل وحـدتيپنداشت عقلان: شدنينقد عقلان

اقتـصاد از لحـاظ سـازمان،. شده استيدر اين جهان همه چيز عقلان. وبر استةفلسف

يو علـم تحـصل فـنيگيربـه كـار سود،ي حداكثريفتار معاملات، محاسبه، جستجور

و قاعـده كـه خـود بـا است شدهيحقوق عقلان. خردمندانه است كه بر حسب مقررات

شةمجموع .پردازدمي، به قضاوتاندهد قوانين بر اساس اصول تنظيم

و در آن همه چيز تابع قانوني عقلانيسالار ديوان  دقيـقيو شـناختها شده است

و شـرايط) شـدني عقلانـي جزئـي بـه معنـاكم دست( استيمذهب نيز عقلان. است

 شـدني عقلانة در معرض مخاطري رفتار آدميحت. را دستگاهمند كرده استيرستگار

و وسايل با انديشه همراه شده. قرار گرفته است وجـود نـدارد،ي، ديگـر سـنت انـد هدفها

و پيشيچيز آرون،(شناسـدي نمـيرح نيست، انسان جز محاسبه چيـزمطيبين جز فن

ص1376 ،147.(

و كامـلي غيرعقلانـي را فقط در آزادي شدن، رستگاريماكس وبر عليه اين عقلان

و خواهان آن بوديم ي كـه بـه حـق عقلانـييهـا كه البته به زيان عرصـهاييآزاد. ديد

ي، البته نـه شـادمانه، ولـاًا تمامري شدن علوم تحصليوبر عقلان. گسترش نيابد،اند شده

.پذيرفتمي كاملي با حسن نيتكم دست

:داريمدر نظريه عقلايي كردن ماكس وبر چهار نوع عقلانيت:انواع عقلانيت

، مردم در اعمـال روزانـه خـود مفـاهيم)practical rationality(ي عقلانيت عمل.يك

و تحليل و بهتر مي موجود اطرافشان را تجزيه  كه آنها را بـه هدفـشانيين جايگزين كنند

م،رسانديم را مثل انتخاب روزانه مسيرها به محل كار كه نزديك(نندكي دنبال تـرين راه

).كنيمميانتخاب

مـي، به تلاش)theorical rationality(ي عقلانيت نظر.دو شـود كـه از بـيني اطلاق

عقلانيـت. نيمك پيداي دسترسيو صريح به واقعيت عالي روزافزون مفاهيم انتزاعةتوسع

. استي منطقي دنياي تعالي درگير كوشش براينظر

 يـاياصـيل، يـا ارزشـ()substantive/authentic rationality(يعقلانيـت ذاتـ. سه

و تابع ارزشها جهت دادهي، يك عمل منطق)يفرهنگ ي اصـلةدغدغ. استي انسانيشده

اس،و يا به عبارت ديگريدرست يدر اين نـوع عقلانيـت بيـشتر نگرانـ.ت حقانيت فعل
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وي بـه درسـت،و همچنـين اسـت شده يـا مطلـوبيريز حقانيت وضعيت برنامه  اعمـال

و روش . به هدف نيز نظر داردي دستيابيهارفتارها

ي، حصول به حـداكثر كـاراي)formal/technical rationality(ي عقلانيت رسم.چهار

 خود مثال خوبي از عقلانيت رسمي سالاري ديوان؛بدون توجه به ارزشهاي انساني است

و مادرش نمونهةپدر وبر نمايند(است ). استي از عقلانيت ذاتيا عقلانيت رسمي

:توان گفت كه تعبير وبر از عقلانيت سه بعد عمده داردمي خلاصهبه طور

ف بر معـاري نگرش علمة غلبيابه معن:)Intellectualization( شدن دنيايتعقل. يك

.استيانسان

ةشـد حـصول حـسابيابـه معنـ:)Intrumentalization( شدن عقلانيـتيابزار. دو

. از طريق استفاده از محاسباتيهدف

و غيـرمبهم منـد نظام كه به طوري اخلاقياتگيري شكليابه معن: شدن اخـلاقيعقلان

ص1374ريتزر،( استي معينيمعطوف به اهداف ارزش ،263.(

 شدن جهانيدونالد.مك.7

 از عقلانـي شـدني با اهميتـة نمونيسالار امروز هنوز هم ديوانةبه رغم اينكه در جامع

پـ، هـم كـه وبـر گفتـه بـوديو خطراتـ(شـودمييتلق رسـد مـي بـه نظـر،) داردي در

رسـد كـه مـي شـده اسـت بـه نظـري نيست كه مـدل عقلانـي مدت زياد سالاري ديوان

. اسـتيسـالار وان يـك الگـو جـايگزين آن ديـوان به عنـ) مكدونالد(رستوران زودآما 

و شايد كم و توسـعه رسـتورانهايدونالـد. مـك ويژگـي تـرين اهميت بارزترين ي شـدن

 شـروع بـه كـار كـرد،.م1955دونالد كـه در سـال.مكاي فروشگاه زنجيره. زودآماست

و بـسط جغرافيـ. افتتاح كرد.م1991اش را در سال دوازده هزارمين شعبه ايي بـا توسـعه

 از سـاير انـواعيطيف وسيع. امريكايي در سراسر جهان مواجهيمي زودآمايرستورانها

 را كه در مجموعـهيها همان اصولياين سوداگر. گيردميتجارت در حال ظهور را در بر

:ازاندتگيرند، اين اصول عبارميبه كار،شودمي زودآما رعايتيشعب غذاها

يهـا از جنبـهي عمـل اسـت، ابعـاد بـسياريوب برا انتخاب ابزار مطل:كارايي. يك

 دريافت غذا با مراجعه با ماشين خصوصاً. كشد مي رستوران زودآما، كارايي را به تصوير
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مكيجلو . شـودمي كارايي به نفع رستوران، آشكارا نشان داده دونالد، مخصوصاً. پنجره

نم هيچيول  به يـك خـدمتكار بـدونيدهد كه مشتريكدام كارايي را بهتر از اين نشان

جامي از مشتريان انتظار، مثالي برا؛شود مي دستمزد تبديل  خدمتكار در صـفيرود به

و غذا و تحويل بگيرنديبايستند . خودشان را سفارش دهند

بي مشتريگيربه كارانديشه و تحميـل كـاري به صورت مستخدم و مواجـب جيره

بلةبه او زاييد  كه اين ايده با نهادينه شدن عقلانيت، ايـن چنـين فكر اين رستورانها نبوده

و توسعه پيدا كرده است  راي بنزين، باكهـايهادر گذشته كارگران جايگاه. سبط  بنـزين

 را بـه عنـواني از اوقـات هفتگـي، مـا دقـايقي اما در پمپ بنـزين امـروز،كردند مي پر

ب. كنيم مي كارگران بدون مزد پمپ بنزين صرف  نيـز بـايانكـدار اين پديده در صـنعت

موشميورود ماشين خودپرداز ظاهر و به ما اجازه  را به عنوان تحويلداريدهد دقايقيد

مي تلفن امروزيهاشركت. بانك كار كنيم  عمـل اپراتورسازند به عنواني نيز ما را مجبور

ازيكنيم، به جا . بخواهيم تلفن راه دور ما را برقرار سازداپراتور اينكه

تـوان آنهـا را بـه صـورت مـي دارد كـهي بر موارديتأكيد خاص : يت شمارش قابل. دو

.كميت درآورد

ــ:يبينــ قابليــت پــيش. ســه  تعمــيم بــراي فزاينــدهي كــردن شــامل كوشــشهايعقلاي

و مكان ديگر استيپذيريبين پيش و مكان به زمان  عقلايـيةدر يك جامع. از يك زمان

در مي مردم و مكان خواهند بدانند كه چه را بايد در ايـن. انتظار داشته باشـندي چه زمان

م جامعه افراد، موارد شگفت  ميانگيز را نه و نه انتظار خواهند بداننـديم. كشنديخواهند

ميوقت يو آن چيـز اند است كه ديروز خوردهي همان،دهندي كه امروز يك غذا سفارش

.است كه فردا خواهند خورد

جاي غيرانسانفناورييافزايش كنترل از طريق جايگزين)� ي انسانفناوريي به

ــد.مــك ــريدونال ــم ب و ه ــارگزاران ــر ك ــم ب ــرل ه ــزايش كنت ــع اف  شــدن در واق

 ـفنـاورييجـايگزين. كنندگان است مصرف ويجـاه ب  انـسان، نـه تنهـا در توليـد غـذا

ميهارستوران و پز خانـه نيـزي زودآما موجب افزايش كنترل كار شود بلكه در امر پخت

ي ديگـريها، كنترل فروشگاههاي بزرگيمراقبت الكترونيك.ا پيش آورده استريحالات

.كندميرا نيز بر مشتريان اعمال
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ويهواپيماها و شـگفت 767و 757 بويينگةشداي رايانه مدرن انگيـز مورد جالب

توانند با فشار دادنميها خلبان؛ استي كنترل انسانيجاهب فناوريي از جايگزينيديگر

رويشده به پرواز درآورند، در حـال دگمه هواپيما را در مسير تعيين چند  ي صـندلي كـه

ص1374ريتزر،(اند راحت لم داده ).240-215ص،

 عقلانيت عقلانيتنبود.8

مـي غيرعقلانـي عقلايي يك رشته فعاليتهـايبه ناچار از سازمانها آورنـد كـهي سـر در

و  م در محدود هستند حتآينهايت با آنها كنار و  ممكن است عقلانيت آنها نيـز بـاييند

و اعتقـاد بـه رسـتورانها.بر خلاف تبليغات وسـيع مـك. رو كند شكست روبه يدونالـد

و ساير نهادها . نيـستنديشده در واقع اين نظامها، نظامهاي عقلانيدونالد.مكيزودآزما

و محيط طبيعي انواع مشكلات براةآنها پديدآورند ايـن نهادهـا. هستندي مشتريان خود

و غالبـاً بـر خـلاف آن چيـزيو غيرمنطقي غيرانسانيبه كمك روشها  ي به وجود آمده

و مـصائب گونـاگون اسـت بـوده مي است كه بايد ي سـلامتي بـرايو طبعـاً مـشكلات

و رفاه جامعه به بار مصرف .آوردميكنندگان

را بـه وجـود كردن اين باشد كه اين امكـانيدونالد.شايد غيرعقلانيت نهايي مك

ازيبه پيرو. اين نهاد بر ما سلطه يابد، اينكه ما آن را كنترل كنيميآورده است كه به جا 

ماي از مفاهيميمدل وبر اين يك مكمي است كه  شـدنيدونالـد.توانيم از قفس آهنين

بهميآن قفس آهنين. صحبت كنيم همنظاميتواند . ما را كنترل كندة تبديل شود كه

همين عقلا نظام ة از رهبـران بـر همـيپيوسته با قرار گرفتن در دست تعداد كمـ به

و خودكـامگ اين احتمال نيز وجود دارد كه سـلطه.ابعاد جامعه تسلط پيدا كنند يجـويي

 ممكن اسـت مـا بـه وسـيله،همچنين. شدن شكل گيرديدونالد.در پيوند با فرآيند مك

تيشده كه افراد معدودي عقلانيمهانظا . كنترل شويمتشدبه سلط دارند، بر آن

مـاكس وبـر. ماكس وبر استيها شده از نظريه اقتباسي كردن مفهوميدونالد.مك

وه جامعه علاق سازييبه عقلان  امـا. دانـستمي آن فرآيندة را نتيجسالاري ديوانمند بود

،يـت عقلاني بـه عـلاوه بهتـرين الگـو. شده استيامروزه دنيا بيشتر از زمان وبر عقلان 

صص1374ريتزر،( ندارد سالاري ديوانة به اندازيقدمت ،246-248.(
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و.9  سازمانةنظري عقلانيت

و ظهور صنعت ژاپن ف:يفراعقلانيت مكرامفهوم  كـردن برگرفتـهيدونالد.عقلانيت هم مانند

 قـرار،از نظريات ماكس وبر است كه بر اساس چهار نوع عقلانيت كه وبر مشخص كرد

ف.دارد هميعقلانيت، نظامرانظام راة است كه به طور همزمان بـه چهار نـوع عقلانيـت

فهايژاپن. برد مي كار ي بـسياري اقتـصاديو علت پيروزاند عقلانيت را توسعه دادهرا نظام

فهاياز صنايع ژاپن ها،يبه نظر ريتزر عامل موفقيت ژاپن.ستهاعقلانيترا تركيب همين انواع

 دوم بـاي غرب در بعد از جنـگ جهـانيم عقلايي رسم نظان توانايي آنها در منطبق كرد 

وي، نظـري ذاتـي آنها عقلانيتها،به عبارت ديگر. عقلايي كشورشان بوده استيهانظام

 همزمان چهـاريو همبستگياين همزيست. موجود در كشور خود را تلفيق كردنديعمل

.دهدمي تشكيلراينوع عقلانيت، فراعقلانيت است كه اساس پيشرفت صنعت ژاپن

 ژاپـن بـه ارمغـاني را بـرايا سابقهيبي اقتصاديفراعقلانيت با وجود اينكه پيروز

ب،آورد و بايد گفت در سطح  استثمار كارگران را بياناي سابقهي يك بعد تاريك نيز دارد

كه مي را مي كند يمهـا نظا نمونـه رايبـ. دانست)hyperexpolition( استثمارفراتوان آن

مـيبه كـارگران ژاپنـيرسم  آنهـا را بـري عقلانيـت ذاتـيهـا كـه نظام آورنـدي فـشار

 آنهـايو عملـي عقلانيت نظريمهانظاازيو نظم محيط كار ناشينند، آراستگاانگيز مي

و افزايش توليد سوق مي آني قطعةنتيج. دهند را در جهت بهبود بخشيدن  فراعقلانيـت

مت سختي از كارگران ژاپنياست كه بسيار و مـشكلير از كارگران امريكايي كار كننـد

ايـن تعهـد بـه كـار سـخت منـافع. آورد مـي يا مرگ بر اثر كار زياد را پيش»يكاروش«

 كـل جامعـه بـه ارمغـاني هنگفت بـرايو ثروت گيرنده به كاري سازمانهاي برايسرشار

 در يـك،انـدم سـود بـرده نظا هم به طور مشخص از ايني گرچه كارگران ژاپن.آورد مي

 شـوند مـي محـدود سـرازيري افـرادي بـه سـو ناچـارها غالب درآمديا اقتصاد سرمايه

)Scott, 1972, p.325(.

توان بدون در نظر گرفتن مفهوم عقلانيـت سازمان را نمييها نظريه:يرويكرد اروپاي

و ياونزاس هدف از طراحةبنا بر عقيد.دكردرك  ي سازمان فراهم كردن شـرايطي كارزو

يو روشـهاي نظري كه مدلهاير حالد.ندك بهينه به اهداف را تسهيليست كه دسترسا

ي اساسـي فكـرياما عقلانيت بـه عنـوان يـك الگـو. سالها تغيير كرده استيطيادار
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 پـارادايم،بنـابراين. سـازمانها بـوده اسـتةو اداري افراد در بحث طراحـةهميراهنما

اةعقلانيت نقط ةمـسئل هر وقـت كـه يـك.است سازمانةنظريز شروع هر گونه تحليل

م، رسيدن به هدف باشدي مستلزم حداقل راه برايبشر بـا ايـن. گرددي عقلانيت مطرح

 ـنظـا شـكل يـك،يي كه انسان خواهان تحقق بخشيدن آنها باشدهاوجود هدف  يم عقلان

قي از اهداف جوامع غربييك. كنندمي مشخص است، خاص را كه مورد نياز رن در اين

 رفتـه بـه كـار اين منظـوري كه برايم عقلانيت نظا،بنابراين. بوده استيور افزايش بهره

،ي مـاليهـاي زيـرا ورود؛ بوده استي متكيو مهندسي اقتصادي عمدتاً بر ارزشها،است

و نيي برا فناوريمواد و مهندسـ،در واقع. استزا خلق ثروت مورد  همـه بـهي اقتـصاد

ب كاراي.ندا دنبال كارايي  گـسترش يافتـه اسـت كـه تقريبـاًي در جوامـع غربـيا گونههي

ي حداقل وروديها برايشود؛ كارايي مستلزم تلاش مستمر مي مترادف با عقلانيت گرفته

و به حداكثر رساندن خروجيها .ستسيستم

ود هدف از پارا ايم عقلانيـت گـسترش زيـاد خلـق ثـروت از طريـق محـصولات

و تمركز قـدرت را در هم ـوبر تقسيم. استيخدمات عين  راي رسـمي سـازمانهاة كار

و همـاهنگ.كندمييمعرف دريعقلانيت در سـازمانها بـه دنبـال تـوازن  ايـن دو عامـل

مةنظريأمنش.بوده است)تريعقلان( شرايط بهتريو جستجوهاسازمان تواني سازمان را

پـردازان تـرين نظريـهمدر اين بحث به مرور آثـار سـه تـن از مهـ. كرديدر اروپا پيگير 

ي نخستين گام شناخت شـرايط،بنابراين. پردازيممي اورويكو وبر، فايولياروپايي يعن 

. انددهكر خود را مطرحةاست كه آنها نظري

يو صـنعت فنـي،ي، اجتماعي اقتصاديپيامدها: اروپايييشرايط حاكم بر سازمانها

 مهـم آن انتقـالياين انقـلاب كـه ويژگـ. گذاشتتأثير بر اروپاي از انقلاب صنعتيناش

جاهاماشين و انرژي به ي به همراه داشت كه برخي متعددي پيامدها، انسان بودي مهارت

ةگرايـي، رشـد طبقـي شدن، شـهري شدن، رشد تجاريرشد صنعت: از اندتاز آنها عبار

 مـصرف انبـوه محـصولاتي انبـوه بـراي روستايي، ايجاد بازارهاة نسبت به طبقيشهر

.ي صـنعتة توسـع بـراي فناوريي علم از طريق معرفة از توليد انبوه، كاربرد گسترديناش

 در ملل اروپايي بـه يـكيو اقتصادي نقش دولت در اقدامات اجتماعيدر چنين شرايط

ي تخصصي دولتيها دستگاه گيري درست منجر به شكليكاركردها. صنعت تبديل شد
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د. گرديد  سازمان با مطالعه وبـر بـرةنظرير اروپا بودند كه اين نهادها يك رويداد جديد

. آنها شكل گرفتيرو

و نـوعيوبر معتقد بود اشكال قديم: وبريسالار ديوان  سازمان ديگر مناسب نيـستند

: زير برخوردارنديهاياند كه از ويژگ مطرح شده سالاري ديوان از سازمانها به ناميجديد

و. چهـار؛ كاركنـانة اداري منطقـة برنام.سه؛تمركز قدرت.دو؛ تقسيم كار.يك  قـوانين

ازي وبـر يـك مـدل تحليل ـهـايبـر اسـاس ايـن ويژگ. گزاشات مكتوب. پنجو مقررات

 كـهيلذا مديران؛م سازمان موجود بود نظاتريني، عقلان سالاري ديوان.دكرسازمانها ارائه

و عملكرد بهين گرچـه. دنـدكراستفاده ني ديوا از اشكال، سازمان بودندةبه دنبال كارايي

و ضد انسان   سـازمانة معتقد بود كه اين جنب، را ديده بود سالاري ديوانيوبر توان بالقوه

. استناپذير اجتناب

راي اصـول عمـومي فايول فرانـسويهنر: مديريت فايوليعموماصول  مـديريت

ت كـريو تخصـصيفايول نيز همانند وبر در اصول خود بر همـاهنگ. كردارائه  كيـدأدن

تي بر گزينش عقلان،همچنين. كرد مي ي مبـانة فـايول همـ، در واقع.دكرميكيدأ كاركنان

. را پوشش دادسالاري ديوان

 عنوان سازمان بـه عنـوانباياورويك ليندال اورويك مقالات: كاركردگرايي اورويـك

ان كلاسـيك سـازمةنظريي پارادايم عقلانيو.دكر ارائهيو كاركرد اداريفنةمسئليك

ويوةبه عقيد. را مورد توجه قرار داد  ي بـرايفنـون تـدوين، مهم بـودي آنچه در زمان

و فـايول برخـورد. كاربرد بود او نيـز.دكـر اورويك نيز با عوامل سـازمان مـشابه وبـر

و تخصص مراتب سلسلهيهماهنگ ة تحليل حـوز،همچنين.دكر كردن را مطرحي قدرت

و ستاد  فنـون او ارائـهي پيام اصليول.دكرو كاركردگرايي را مطرح كنترل، روابط صف

. آينده بوديها شركتي سازمان براي كاربرد در اصول عقلانيبهبوديافته برا

بـةنظري:رويكرد امريكايي ازه سازمان در ايالات متحده امريكا  ـطـرز مـستقل ةنظري

، را داشت،يم عقلانيت پاراداي يعن،آني اصليگرچه ويژگ. اروپايي مطرح گرديده است

 سـازماني را داشت كه از شـرايط كـاري امريكايي رويكرد منحصر به فرديپرداز نظريه

و. گرفتميئتآنها نش مـي حل مسائل صنعتي برا فناورياز علم يولـ. شـدي اسـتفاده
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ازي مهميو ارزشيتفاوت محيط  وجود داشت كه تغيير نگرش مهم نـسبت بـه تـصور

رايم اخلاقنظادو.دانسان در جامعه بو .داد قرارتأثيرتحت تفكر مديريت امريكايي

باة فلسف يگيـر شود تـا اسـاس شـكلمي گرفتهي ارزشيهامنظا مديريت مترادف

و خط ي بـراي عمليـاتيهااخلاقيات نيـز ارزشـ. يك سازمان را نشان دهدهايمش اهداف

و نظـادويعو اخلاق اجتمـاياخلاق فرد. كند مديريت سازمان ارائه مي م ارزش كـلان

. آينـدمي مديريت حسابي براي ارزشيهامنظاو به عنوان است ثر بر تفكر مديريتؤم

اخـلاق. گيـرد مـيتئ نـش، كه ريشه در ليبراليسم دارد،ي اقتصادي از آزادياخلاق فرد

اخـلاق. اسـتيو اقدامات فردي شخصي مربوط به آزاديها از ايدهاي مجموعهيفرد

و بـر ارزش همـاهنگير شراكت جمعـبياجتماع دري از جامعـه تمركـز دارد و ثبـات

شرايط حـاكم بـر امريكـا در قـرن نـوزدهم.كيد داردأتيگروهو ميانيفرد روابط ميان

 بـا تغييـر شـرايط در قـرن،همچنـين. باعث شيوع اخلاق فردگرايي در مديريت گرديد 

بيبيستم جو  را بـه شـدت در مـديريتيوجود آمـد كـه اخـلاق اجتمـاعه در امريكا

كل. گسترش داد يهـا نظريهو سايري تيلور، مكتب روابط انساني مديريت علميبه طور

.)Scott, 1972, pp.347-318( اندح بر اساس عقلانيت شكل گرفتهمطر

مديريگميتصم.10 تيري در

، مثـال بـراي؛در خصوص وظايف مدير در سازمان نظرات گوناگوني بيـان شـده اسـت

را، خي از انديشمندان بر سـازماندهي، ريـزي، اصـلي برنامـهةوظيف ـپـنج وظايف مـدير

و نظارت برشمرده و رهبري، بسيج منابع، كنترل ,Arrora, 1998( اند هدايت pp.22-18.( 

وة وظيف نيزگروهي  امـا،)1379مشبكي،(اند كرده خلاقيت خلاصه مدير را در نوآوري

وا وظ ترين يكي از مهم ، رپورغاصـ(گيري است تصميمر،وذكم وظايفةشالود يف مدير

ب).1377 گيـري نكنـد، زيرا اگر مـديري تـصميم؛غير نيسته اين وظيفه قابل واگذاري

رو. مديريت نخواهد كرد عملاً گونـه تـوان ايـن مـديريت را مـي از نظر محقـق، از اين

و هنر اخذ تصميم:كردتوصيف  بهاعلم  نيل بـه برايخشو اثرب قاطعموقع،هي منطقي،

ب و امكانات استه اهداف سازمان از طريق .كارگيري منابع
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توان گفت شكست يا موفقيـت يـك مـدير مرهـون اخـذ نكات مي اين با توجه به

ب  و از ايـن شـرايط مـي كـه موقع در شرايط مختلـف اسـته تصميمهاي صحيح توانـد

وياطميناننا و سرعتاگ. متغير باشد مخاطره كامل تا اطمينان كامل  تغييراتر پيچيدگي

گيـري تـصميم،از سـوي ديگـر. بيشتر خواهد شد گيري هميت تصميما،شودضافهانيز

بااًصرف  امـا رو است،ه روبآن مختص به مدير نيست بلكه هر انساني در زندگي خويش

ب ب يشتر با آن مدير و درگير است، كـه سـايمون كـل مـديريت را معـادل طوريه مرتبط

).1379، آذر(داندميگيري تصميم

را فرآيند تصميم)1(شكل مي در سازمانگيري  همـان.)Scott, 1972(دهـد نشان

گيري در سازمان جزئـي از فرآينـد حـل طور كه در شكل مشخص است فرآيند تصميم

فر. آن استيترين اجزا توان گفت يكي از مهمو مي مسئله گيـري يند تـصميمآآنچه در

 زيرا اشتباه؛حلهاي مناسب آن استو راه مسئله است تعريف دقيق از اهميت برخوردار 

 به دليل هزينـه، امكانـات،(حلي كه مناسب نباشدو يا حدس زدن راه مسئلهدر تعريف

نت پيش .تواند در انحراف ساير مراحل نقش بنيادي داشته باشديم) ...ويجانيازها،

حل-)1(شكل  گيريو تصميممسئلهفرآيند

ت.11 م صميانواع

و تـصميم ريـزي تـصميمهاي برنامـه مهـم،ةتـوان بـه دو دسـت تصميم را مي هـاي شـده

 اين حالت تصميمي كه در قالب عادت،رد).1380، يانيرضا(جدا كرد نشده ريزي برنامه
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و يا رويه ميها قوانين و تـصميمهايي كـه در مـوردة جزو دست،گرددي موجود اخذ  اول

ميمسائل غير و منحصر به فرد اتخاذ . دوم هستندة از دست،شوند معمول

گيـري تـصميمو راهبـردي تصميمو آن است ذكر قابل بندي ديگري نيز اما تقسيم

و جاري  را.استروزمره  سازمانها از زمانهاي قديم تاكنون همواره مسير پيچيـده شـدن

 رقابـت شـديد در نبـودوا به دليل سادگي ماهيـت فعاليـت سـازمانه ابتدا. اند طي كرده

و يا تفكر نيازي به بازارها، و تـشديد اما با گذشت زمان. نبوده است راهبرديبلندمدت

د و ميزان پيچيدگي معلوم شد كه توان همانند گذشته، بدون دورانديـشي يگر نمي رقابت

 بـراي،در نتيجـه.دكـر ازي كامل از عملكرد سازمان ترسيم اندو بررسيهاي علمي، چشم 

و دانـش عملكـرد قـويةايد با استفادب پيروزي در رقابت فشرده را بهينـه از علـم  تـري

و به چنين هدف والاي سازماني دست يافتكرارائه رو.د  اهميت اتخـاذ تـدابير،از اين

و مـورد تاكيـد راهبـردي ريزي عنوان بخشي از برنامههب راهبرديو تصميمهاي  مطـرح

.قرار گرفت

 دهـد گيري را در قالب سه مدل نشان مـي رويكردهاي تصميم ترين مهم)1(جدول

و تعديلي مدل اول مدل عقلا؛)1381فرد، داناييو الواني( شده، مدل دوم مدل سياسيي

بيو مبتني بر قدرت و .نظم استو مدل سوم مدل آشفته

و رويكردهاي ديگري ماننـد اين البته موارد تنها بخشي از رويكردهاي رايج هستند

و يا ارزشي نيز مي ويكرد كمر برخي از ايـن رويكردهـا در مـورد. تواند مدنظر باشندي

 سـازماني، اين رويكردهـا در پـنج گـروه عقلانـي،. اند آمده)2(گيري در جدول تصميم

و سيستمي طبقه .اند بندي شده سياسي، مديريتي
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سهة مقايس-)1(جدول  گيري گانه تصميم اجمالي مدلهاي

 آشفتهمدل موضوع
و تعديل مدل عقلائي

 شده
و مبتني مدل سياسي

 برقدرت

 سازماني
از مجموعه اي

 يافته هاي سازمان نظمي بي

و مجموعه اي از افراد

ابزار كه در جهت نيل 

به اهداف مشخصي 

 كنند فعاليت مي

ها اي از ائتلاف مجموعه

ميان افرادي كه داراي

و  و منافع مختلف اهداف

ندا متفاوت

م شاركت در نحوه

 تصميم

و انعطاف پذير، متغير

و موقت  سيال

بر اساس نيازهاي

و منطقي تصميم  فني

و منافع بر اساس قدرت

 افراد
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 پايدار
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مسائل، مشكلات، راه 
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براي رسيدن به هدف

يها بر اساس قدرت گروه

و جهت هبگيري غالب

 سوي منافع آنها

و محور توجه

 تاكيد

ي بدونيها تلاش

گيري مشخص براي جهت
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 مشكلات متعارض
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 كردن اهداف نزديك

 متعارض

 گيرنده تصميم
و بازيگر مبهوت

 زده در آشفتگي حيرت

و بازيگر خردمند

 منطقي
 بازيگر قدرتمند
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يريگجهينت
شويم كه پـارادايم جه اين نكته مي اي مديريت در غرب متوه نظريهبا بررسي سير تكامل

و نظريهحاكم بر اين  و قـدرت بـوده اسـت نظريهها . پردازان مديريتي، پارادايم عقلانيت
و رويكرد آنها را بايد بر اساس پيش و مفروضات عقلانيـت بدين معنا كه مباحث فرضها

ا لذا.دكرو قدرت بررس  ديـ مفهـوم عقلانين مقاله نخـست بـه بررسـيدر و گاهديـت
ا  با؛مين خصوص پرداختيفلاسفه در از.مي سازمان مطرح كردةنظري سپس ارتباط آن را

را آنجايي كه يكي از وظايف مهم مديريتي تصميم و حتـي برخـي مـديريت گيري است
مي معادل تصميم  و رويكردهـا در تـصميم،دانند گيري گيـري در ادامه بـه بررسـي ابعـاد

و  ني در پا پرداختيم ب يـي عقلايريـگميتـصمز بحـثيان هـاي نظريـهدر.ميكـردانيـ را
و عقلانيت شـكل مـي  از.گيرنـد مديريتي، تصميمها بر اساس منطق مطالـب ايـن آنچـه

م  مي پـارادا تـأثير تحـتيت غربـيري در مـديريـگمين است كه تـصميا،شودياستنباط
ويعقلان وسيت ابزاري عقلان به ويژهت كلب. له شكل گرفته استيو معطوف به يه طور

ويعقلانيت همواره راهنما .اسـت بـودهن اجرايي سـازمان مسئولا دانشمندان مديريت
س،دكراي كه در پايان بايد ذكر نكته ميؤ طرح اين  امـورةتوان در همـ الات است كه آيا

ميهب را صورت عقلايي تصميم گرفت؟ آيا توان در رابطه با مسائل غيرعقلايي سـازمان
و اعتقـادات مـذهبي چـه جايگـاهي در به صـورت عقلايـي  تـصميم گرفـت؟ ارزشـها

 گيريها دارند؟ تصميم

 كتابنامه
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Abstracts   9

A Survey of Rationality bases in Decision – Making 

Mohammad Sheikh Zadeh  

Some take management as equal to decision–making, since a 
major part of a manager’s duty to conduct an organization is 
to make appropriate decisions in different conditions. Every 
manager makes a rational decision according to the situations 
he is involved in. In management theories, there exist a lot of 
issues dealing with decision – making and this article is to 
survey the roots of rationality there. First, there is a definition 
of reason and rationality. Then comes a historical background 
of the two as understood by ancient, medieval and later 
philosophers. Also, different kinds of rationality in social and 
philosophical discourses are explained. Max Weber’s special 
status in such discourses and his idea of bureaucracy makes us 
dedsicate part of the discussion to him. Furthermore, an 
instance of rationalization of societies, what we may call the 
MacDonald type process in the world, is given. Finally, the 
status of rationality in the theory of organization and 
especially the decision–making issues are examined.  

Key expressions: rationality, process of rationalization, kinds of 
rationality, the stiff cage of rationality, rational model for 
decision, making 
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Decision – Making in Foreign Policy and the Role of Public 
Diplomacy in Decision-Making process 

Dr. Kiumarth Ashtarian 
Nader Ja'fari Haftkhani  

By considering the foreign policy as a "system" the decision-
making process turns out a "sub-system" whose investigation 
can significantly influence the foreign policy. Numerous 
studies and researches have been done about various political 
events such as decision-making processes (one example is 
David Easton’s work on the development of system concept).  

Despite the traditional view of diplomacy as "an 
instrument for executing foreign policy", there are some more 
modern views that offer the concept of "public diplomacy" 
and define it as "influencing public views in order to shape 
and execute foreign policies including aspects which go 
beyond the traditional diplomacy". The main question of the 
research is whether public diplomacy-in the above sense-can 
have any effect on the decision-making process in foreign 
policy. The author tries to discuss aspects of public diplomacy 
impact on decision-making process in foreign policy and 
ultimately offer a model of it by giving a definition for 
"public diplomacy" after revising the present opinions and 
utilizing "the multi-dimensional model of public policy-
making". 

Key expressions: Decision-making, foreign policy, public diplomacy, 
system approach, decision making models, policy making, 
public policy  
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Image Theory and Strategic Decision 

Dr. Gholamreza Goudarzi  

The modern world is one of image and media. Ordinarily, 
three periods are distinguished for the transmission of 
concepts, namely, the linguistic transmission period, the 
written and the image periods. Presently, the most efficient 
and sustaining means of expressing opinions and influencing 
the public opinion is "image". Every individual receives most 
of his information through visual media.  

The west knows the importance and power of picture 
technologies well enough and utilizes it in all its forms. 
Knowing the fact that the role of culture in strategic decisions 
is of great import, it is highly advisable to take notice of the 
implicit meaning of images and media and their impact on 
decision-making.  

This, however, has been neglected in social and 
managerial analyses. The article, therefore, examines the issue 
of media management and the role of decision-making in it, 
and refers to the image theory by mentioning some of the 
actual examples worldwide.  

Key expressions: image, media, strategic, decision-making, media 
management, decision-making and picture-making  
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State Policy-Making for Achieving Social Justice, during the 
Time between Writing and Implementing the Constitution 

Ali Asghar Pour Ezat  

Despite emphases placed by the Constitution, on the necessity 
of achieving social justice, we cannot witness any practical 
signs of it in our society yet. To analyze the causes of this 
failure, we can assume the following:  

- The law is written disregarding its practicality.  
- Due to the critical situation of the country in the last two 

decades, the necessary requirements for implementing that 
law are not yet met.  

- The law is not sufficiently protected by sanctions. It is 
not utilized as a criterion for assessing governments’ 
performances, hence underestimated.  

- To survive, those in power have to satisfy their political 
supporters, therefore the implementation of the law is affected 
by various political and factional interests.  

- To fulfil its objectives, the Constitution needs 
elaboration with the help of the statute law, executive policies, 
etc. The insufficiency of this creates missing links in the 
hierarchy of law-making down to its execution.  

- The important point is that before any attempt to 
eliminate executive obstacles in the way of reaching social 
justice, it would be unwise to speak of the impossibility of its 
implementation.  

Key expressions: social justice, executive restrictions, sanction, 
factional preferences, the statute law, policies, law-making 
hierarchy, comprehensive outlook in analysis 



Abstracts   5

Rationality, Decision-Making, the Counseling Principle 

Dr. Reza Akbari  

A viable decision-making is a rational one so it is included in 
practical rationality. Practical rationality is based on 
theoretical rationality, which means connection with that via 
decision-making. Limitations of time and human faculties 
show the impossibility of linking decision-making to 
theoretical and practical rationality by adopting an idealistic 
approach. An objective stance is needed here. Tending 
towards the ideal, despite the impossibility of reaching it, 
sheds light on the status of counselling in decision-making. 
This status would necessitate special characteristics for the 
parties involved and can provide the possibility of a 
mechanized counselling.  

Key expressions: decision-making, theoretical rationality, practical 
rationality, counseling, cognitive faculties 
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An Introduction to the Effect 
 of Islamic Culture’s Constituents on Decision-Making 

Dr. Sayyed Ali Alavi 

This article first enumerates factors affecting the decision-
making, those which are mostly related to personality 
influenced by cultures and sub-cultures dominating the 
individual’s life, such as possessing internal and external 
control agents, believing in or shunning ambiguities, and its 
comparison with a belief in fatalism or free will and the effect 
of these beliefs and traits on the personality. It then 
demonstrates that these beliefs cause individuals to have 
different characteristics. Some are active, and some passive. 
Some are keen to discover problems and solve them and 
change the existing situation to the desired one, but some are 
totally uninterested. There are some who can make decisions 
and some who cannot. 

The author has tried to make a comparative study and turn 
to the genuine Islamic culture as manifested in the Quran, 
Prophet’s tradition, and Shiite way of life, and has made a 
case study of Ohod battle and Quranic verses related to the 
issue to demonstrate the fact that by dismissing fatalism while 
trusting God’s blessing, a Moslem manager could be 
distinguished from others.  

In sum, managers can make sound decisions by relying on 
Shiite culture, self-confidence, rational thinking, consulting 
the wise people and above all trusting in God.  

Key expressions: decision-making, perceptions, internal control center, 
fatalism, free will, trust in God, God’s blessing 
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The Image Theory and Its Use in Individual  
and Organizational Decision-Making 

Dr. Ali Reza'ean1

Asadollah Ganjali  
M. R. Karimi 

A brief look at both individual and organizational activities 
shows that decision-making is an inseparable part of each. 
Experts have attempted to explain the quality and cause of 
this important phenomenon. The result is the descriptive and 
prescriptive approaches that have looked upon decision-
making from two different standpoints. 

One theory which in mid  - eighties and by adopting a 
descriptive approach defied other prescriptive models and 
views was the image theory. This is an attempt to explain the 
manner of real decision-making by individuals. According to 
this, the decision-maker has images of himself, his past, 
present and future. The way these images develop, their 
transformation and their interrelationships form the main 
bases of decision-making at both individual and 
organizational levels. The image theory takes decision-
making as the result of how the structure, combination, 
coordination and cohesion of "self-image", projectiveness, 
planned image, and "executing image" are formed.  

Key expressions: image, image theory, individual and organizational 
decision-making 
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